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 چکیده  

نحو  هالیتحل  یبخشاستحکام  یبرا   هيبویس اصول  وضع  قرآن  ی و  شواهد  ازا  یار ي  یار یبس  یاز  است،    روينگرفته 

. شودیبرشمرده م  یو شواهد قرآن  یقواعد نحو  ايگرامر    ةمهم در حوز  یسنگ و مرجعگران  یکه کتاب او اثر  داستیپ

نکته مفسر در   نيبه ا  توجهییکه در صورت ب  کندیمقرآن کمک    اتيآ  ری و موثق، به درک و تفس  لیاص  یر یمنابع تفس

در فهم    يیبسزا  تیاهم  یمنابع نحو  ر،یمنابع مختلف تفس  ان یناروا خواهد افتاد. در م  هایبرداشت   ا ي  ی به رأ  ری تفس  ۀورط

  –  یفیجستار با استفاده از روش توص  نيپژوهش باشد. ا  ن يا  هایاز ضرورت  تواندی امر م  نيدارد، ا  یاله  اتيدرست آ

مطالع  ،یلتحلی قرآن  لیتحل  ۀبه  ب  یشواهد  و  الکتاب  در  )حذف(  باب  رو  هيبویس  ینحو  هایافتهي   یرتأث  انیدر    ی بر 

از    هيبویس   ینحو  هایافتهي  رشيپذ   زانی. اشاره به مپردازدیم   یراز  نيو فخرالد  یطبرس  ،یچون زجاج، زمخشر   یمفسران

های اين  دهد، تحلیل، نشان میشدهانجامهای  یاست. بررس  ژوهشپ   نياز جانب مفسران ازجمله اهداف ا  یشواهد قرآن

یرپذيری مفسران از اين عالم نحوی  تأثيید واقع شده است و  تأدانشمند نحوی در بیشتر موارد از جانب مفسران مورد  

از خلیل و يا انتساب تحلیل    قول نقلۀ زجاج، زمخشری، يا با  واسطبهیرمستقیم است که در اکثر موارد  غ  صورتبهبیشتر  

  خصوصبههای او با نقد تند  است و در برخی موارد تحلیل  قرارگرفتهيرش  موردپذ به مکتب اهل بصره، ديدگاه سیبويه  

است، توجه او   ذکرقابلهای سیبويه  از جانب فخر رازی و يا با نقد ملايم مواجه شده است. نکتۀ ديگری که در تحلیل

نتايج اين مقاله   به قواعد نحوی و عناصر زبانی کلام اعم از لفظی و معنايی، در بررسی شواهد قرآنی است. از ديگر 

پرسش و    صورتبههای سیبويه و چهار مفسر است که در بیشتر موارد  گرايی در برخی از تحلیليکرد عقلرواشاره به  
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 . مقدمه 1

شويم که پايان قرن چهارم  و بررسی تاريخچه پیدايش علوم ادبی و سیر تحول آن با اين واقعیت مواجه می  بامطالعه

آثار تفسیری    شبردیدر پ  ان قرآنمفسر   رونيازااست.   هايی چون؛ لغت و نحو و بلاغتاوج بالندگی و شکوفايی دانش 

اين علوم    خود که  اگونهبه  .ند بهره جستاز  که می:  گويدغزالی می   امامی  دربارهرکسی  آي  ةخواهد  قرآنی    هایهتفسیر 

و داشته  و شناخت کامل به فن نحو  باشد  بايد که عالم به علم لغت    ،صحبت کند و کلامش ابلاغ درست مقصود باشد

نحو معیار قواعد نحوی خاص هر زبانی است که    (.24د.ت:    ،)الغزالی، دانشمندی توانا باشدصرفی  قوانین نحوی ودر  

(. نحو، تخصصی است که دارای مسائل جزئی  5،  1396اهل آن زبان ملزم به رعايت آن قواعد هستند)فسنقری، کارآمد،  

 (. 6، 1389)حسینی و خسروی، های دقیقی است که خاص کارشناسان اين علم استو بحث

  ی از علما  یاریبس  یدارد و منبع استشهاد برا  ریلغت و نحو و تفس  دی در نزد اسات   یتوجهقابل  گاهي جاسیبويه    «الکتاب»

تثب در  نحو   تی نحو  ب  یقواعد  بهآن  ینحو   هایدگاهيد  انیو  مها  در    ک يکتاب    ن يا  نیچن. همدآي یحساب  مهم  مرجع 

کتاب    ن يدر ا  «هيبویس» است و همواره اسلوب    یل و علمی اص  یبا اسلوب  اتيو استشهاد به آ  ی قرآن  های پژوهش  ی نهیزم

برا   يیالگو به  یارزشمند  الخالق عضدآي یحساب مپژوهشگران  با کتاب    مهی. عبد  رابطه    ی: »همهدگوي یم  «هيبویس» در 

نحو  از س   یدانشمندان  بعد  تأث  هيبویکه  او  کتاب  از  راهنما  ری آمدند،  با  و  به مس  نيا  های يیگرفتند  در    یدرست  ری کتاب 

که هرگز رنگ    د،آيیحساب م تازه و ارزشمند به  یمختلف کتاب  یعصرها   ی کتاب برا  ني شدند. ا  تي هدا  یعلم  ینهیزم

چون شاخ و   گريد  فاتیاست که تأل  یکتاب مانند درخت بزرگ و تنومند   ني. اردگییگذشته به خود نم  خيو تار  یکهنگ

  کند«یم  رابی را س  هاشهري  و   هاو روان است که شاخه  یجار   یهرچون ن  ا يو    ندآيیحساب مکتاب به  نيا  یبرگ برا 

ا123:  1975  ،عضیمة) از  م  ن ي(.  گفته  سشودیرو  پ  یخلاصه  هي بوی:»کتاب  نحو  بزرگان  پ  نیشیافکار  او    یشوا یاست. 

   (155 :2008)خاطر، .د«آيیآنها به حساب م یالگو برا   نينحو و والاتر یعلما 

 ی اين مباحث، مبحث حذف است.ازجملهکه   شدهمطرحن کتاب مباحث متعددی از قواعد زبان عربی يدر ا

گیری از منابع و مصادر آن دانش است و درک و تفسیر  که راه شناخت صحیح و کامل هر موضوعی، بهرهبا فرض اين 

تواند  های تفسیری معتبر است که در صورت عدم توجه به اين منابع، مفسر نمیمندی از کتابآيات قرآن منوط به بهره

ماند، در به شناخت و فهم صحیحی از آيات الهی دست پیدا کند و از بسیاری از نکات مهم و ارزشمند قرآنی محروم می

کوشیده پژوهش  قرآنی اين  نمونه شواهد  به چند  سیبويه  ايم  کتاب چند جلدی  در  در سطح جمله  زمینۀ حذف  در  که 

عنوان  ی قرار دهیم تا چگونگی اعتبار آراهای نحوی سیبويه را، به  موردبررس و    کردهاشارهاست،    قرارگرفتهمورد استناد  

  ،طبرسی  ،ی چون الزجاج، زمخشریانهای مفسر کتابيک مرجع در زمینۀ علم نحو، در عرصۀ شواهد قرآنی، بر روی  

   نمايد:های ذيل رخ میمورد ارزيابی قرار دهیم. بنابراين بر اساس آنچه که مطرح کرديم، پرسش  فخرالدين رازی

 ی پژوهش ها پرسش . 1.1

تحلیل1 در  سیبويه  گرفته  ـ چگونه  الهام  کلام عرب،  نحوی  قواعد  و  کلام  زبانی  عناصر  بافت  از  خود،  نحوی  های 

 است؟ 

 شود؟ های نحوی مفسران ديده میهای سیبويه به چه شکلی در تحلیلپذيرش يا عدم پذيرش تحلیلـ 2



3                                     آن بر مفسران ریو تاث هي بویحذف در کتاب س یشواهد قرآن لیتحل / زهرا احمدلو                   پانزدهمسال   

 

در ارتباط با شواهد قرآنی که اين پژوهش    خصوصبههای نحوی سیبويه  همین اساس با توجه به اهمیت تحلیلبر  

است،   و حرف(  ترکیب  عناصر کلامی)فعل،  از  يکی  بر مبحث حذف  اين    بسا چهمتمرکز  در  قرآنی  بررسی شواهد  با 

عوامل   تحلیل  رگذاریتأثحوزه،  روی  تحلیلبر  درک  و  روشن  سیبويه  آسان های  او  جايگاه  های  بتوان  بهتر  و  شود  تر 

 های نحوی سیبويه را در تفسیر مفسران ارزيابی کرد. ديدگاه

 . فرضیه پژوهش 2.1

نظر می به  زبان عربی،  با  او  آشنايی  و  قرآن  و  نحو  بر  او  تسلط  فرهنگ غنی سیبويه،  به  توجه  تحلیل  با  در  او  رسد 

ی فصیح را مدّ نظر  هازبانعربهای معنايی کلام و قواعد عربی و سبک بیانی رايج در بین  نحوی شواهد قرآنی، دلالت

آيد و مفسران اهتمام خاصی    حساببهمنابع مهم تفسیری    ازجملهداشته است و همین امر باعث شده است که کتاب او  

جايگاهی را در تفسیر مفسران  ،  میرمستقیغمستقیم و يا    صورتبههای نحوی او  های او داشته باشند و ديدگاهبه تحلیل

 ای چون؛ زجاج، زمخشری، طبرسی و رازی داشته باشد.برجسته

 ی پژوهش  شینهپ. 3.1

 ی پژوهش حاضر از دو منظر قابل بررسی است:شینهپ

 « الکتاب »قرآنی در   شواهد .1

النحو في کتاب  »با عنوان    در کتاب خود(،  1974)  خديجه الحديثی   تعدادی از   مطرح کردن  با   .«سیبویهالشاهد و اصول 

  ۀمقال   ی آن و پاسخ به برخی از شبهات است.ها قرائتاثبات بهره بردن سیبويه از شواهد قرآنی و    شواهد قرآنی در صدد

الشاهد القرآني في کتاب »  با عنوان  ،حکومةو ابراهیم محمد خلیفه    حرشةرضوان عبدالکريم الطاهر عمران و محمد سالم  
های قرآنی در کتاب سیبويه در کشف و توضیح قوانین نحوی دارد  جايگاه مهم قرآن و قرائت  اشاره به  (2014)  «سیبویه

 داند که بايد پیروی شود. های قرآنی را سنتی میکند که سیبويه، قرائتو بیان می

 ن انحو یا مفسرعالمان  یگرقرآنی بین سیبویه و د واهدش .2

عجیل    کتاب  عنوان  2015)  الحسناویرجاء  با  البرهان  (  )کتاب  القرآن  علوم  کتب  في  سیبویه  بأقوالِ  والاحتِجاجُ  »الحِجاج 
و    ینحو   هایلیدر تحل  ی«زرکش»  بهره بردن  زانیم  انیکتاب ب  نيا  یاست که اساس کار علم  یپژوهشللزرکشی أنموذجاً«  

 است.  هيبو یس هایلیخود از تحل  ی صرف

کريم علی    ۀمقال ماهر حضیر هاشمرحیم  و  نام  (،  2012)  الشريفی  لـ  »با  الغیب  مفاتیح  تفسیر  فی  سیبویه  فخرالدین »أثر 
شود  در اين مقاله مطرح می  .کندصحبت میسیبويه    های نحویيافتهرازی از    ينفخرالد  یرپذيری تأثدر ارتباط با    «الرازی

 های سیبويه را در تفسیر خود ذکر کرده است. نحوی، تحلیلديگر دانشمندان    ۀواسطبه یرمستقیم و  غ  صورترازی بهکه  

بهره بردن   یچگونگ  ۀسيبر اساس مقا  یپژوهش  «»الشاهد القرآني بین سیبویه والمبرد احمد بو عباس با عنوان    نیحس  ۀمقال

  نتوانست با بهره برد  هيبوی که س  رسدیم  جه ینت   نيبه ا  سندهينو  ت ياست. در نها  یاز شواهد قرآن  یدو دانشمند نحو   نيا
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مبرد   که یو مفسران داشته باشد. درحال  ی دانشمندان نحو  ی بر رو   یبزرگ  یرتأث  ،ینحو   نیقوان   حیدر توض  یاز شواهد قرآن

  ی مقدس بودن قرآن بر رو  حال ينباا  یداشته است ول  یقرآن  هایقرائت  رشي عدم پذ   ايدر قبول    یاديدرنگ ز  کهنيبا ا

  ولی  ملاحظه  با  هادر برابر نقد قرائت   هيبویس  دگاهيکه د  کندیسنده اشاره ميگذاشته است. نو  یراو تأث  ینحو   هایلیتحل

ا  دگاهيد در  است.  بدون ملاحظه  بررس  نيمبرد  قرآن  کي  چ یه  ینحو   ی مقاله  شواهد  است  یاز  نگرفته  مقالۀ  صورت   .

های  های سیبويه بر مجمع البیان طبرسی«، مبحثبازتاب تحلیل(، با عنوان »نقد  1400احمدلو )  ابوالفضل رضايی و زهرا 

مختلفی از مباحث نحوی، به مانند: مبحث استئناف، فاصلۀ نحوی و قاعدة حمل در شواهد قرآنی کتاب سیبويه را مورد  

های نحوی سیبويه بر  بحث و تحلیل قرار داده است و همچنین يکی ديگر از مباحث اين پژوهش بررسی بازتاب ديدگاه

های طبرسی به صورت غیر  رسند که اکثر تعلیلهای نحوی طبرسی است که در پايان نويسندگان به اين نتیجه میتحلیل

 مستقیم برگرفته شده از اين عالم نحوی است. در اين مقاله به مبحث حذف اشاره نشده است. 

 . حذف 2

آن   به  سیبويه  کتاب  در  که  است  موضوعاتی  از  يکی  به  شدهپرداختهباب حذف  باب  اين  و  پديدة  است  يک  عنوان 

حذف در کلام به سبب    شود.به ايجاز ديده می   هاآن زبان عربی به سبب تمايل    خصوصبه ها  ی زبانزبانی، در بین همه

آيند. ولی اگر معنا به دلايلی  گويد: »الفاظ برای دلالت بر معنا در کلام میگیرد. ابن يعیش میهايی شکل میوجود دلالت

يعیش،   )ابن  است«  جايز  حذف  صورت  اين  در  شود،  فهمیده  کلام  از  الفاظ  وجود  ج1928بدون  که  94:  1،  زيرا  (؛ 

(.  278:  1972آيد )ابن خشاب،  ها به حساب میاختصار در کلام همراه با علم به محذوف، امری مطلوب در نظر عرب

: حذف جزئی يا همۀ عناصر کلام به سبب دلالت  گويد: حذف در کلام عبارت است اززرکشی در تعريف حذف می

براساس اين تعريف، حذف فقط در يک کلمه نیست؛ بلکه ممکن است در جمله يا    .(115  :3، ج1957)الزرکشی،عاملی  

بابی تحت عنوان    سیبويهدر چند جمله صورت گیرد.   در  به مبحث حذف  الأغراض(در کتابش  مِن  اللفظ  في  یکون   )ما 

شود؛ زيرا اصل در کلام، آوردن کلام بدون حذف  اشاره دارد. اين کلام او به اين معنا است که حذف بر کلام عارض می

ا حذف وأصله في الکلام غیر ذلك« :گويداست. او می دهد که  در کتابش نشان می  سیبويه  (. 24:  1، ج  1988)سیبويه،    »فممَّ

يابیم که حذف در آن  های نحوی را نمیتقريباً بابی از بابجايگاه حذف متعدد است و مختص به يک باب نیست و  

   دهد.باب، خواه جمله باشد، خواه در سطح اجزاء جمله، وارد نشده باشد و او اين امر را با شواهد قرآنی شرح می

 . حذف فعل 1.2

کند که در اين شواهد فعل محذوف است. طبق نظر سیبويه وجود  سیبويه در اين مبحث اشاره به شواهد قرآنی می

اسم منصوب در کلام بدون حضور عاملی که قبل از آن اسم منصوب باشد، اشاره به محذوف بودن فعل دارد. اين سخن  

لفظ و نوشتاری در کلام حضور ندارد ولی وجودش    ازنظروجود فعل    اگرچهطبق نظر سیبويه اشاره به اين معنا دارد که  

 . شودهايی در کلام احساس میبر اساس قرينه

 

 



5                                     آن بر مفسران ریو تاث هي بویحذف در کتاب س یشواهد قرآن لیتحل / زهرا احمدلو                   پانزدهمسال   

 

 . حذف به دلالت بافت لغوی کلام 1.1.2

از جمله شروط حذف در کلام اين است که در کلام دلايلی به وجود فعل محذوف اشاره داشته باشند. از جملۀ اين 

  »استغناء بما جری مِن الذکر« برد  دلیل به کار میتوان به بافت لغوی کلام اشاره کرد. تعبیری که سیبويه برای اين  دلايل می 

)سیبويه، آن 275:  1، ج1988است  در  که  متنی  زبانی  و عناصر  و حالت کلام  متن  لغوی  به ساختار  اشاره  تعبیر  اين   )

هايی را شکل  (. بافت لغوی کلام چارچوبی از دلالت492:  1، ج2006اسلوب حذف جاری شده است، دارد )الخطیب،  

-های عناصر موجود در کلام، اشارهدهند؛ زيرا در دلالتدهند که امکان حذف يک عنصر يا چند عنصر را به متن میمی

که ساختار کلام اشاره (؛ يعنی اين155:  2003هايی نهفته است که به طور ضمنی اشاره به عنصر محذوف دارند )النجار، 

  در سخن خداوند تعالی  )خَیراً(لیل سیبويه بر علت نصب  توان به تح به عنصر محذوف در کلام دارد. در اين زمینه می
لَکُما﴿ خَیراً  می﴾  171النساء/﴿ ﴾نتَهُوا  فعل  حذف  بر  تحلیل  کلام  بافت  دلالت  اساس  بر  او  نمود.  میاشاره  و  گويد: کند 

میهنگامی  گفته  می)انته(    شودکه  واقع خواسته  »خلیل«  در  ديگری شو.  امر  در  داخل  و  بردار  امری دست  از  که  شود 

)انته و ادخُل فیما هو  :  گويیاست. گويی که تو می  مدنظرکنی که  : گويی که تو مخاطب را تشويق به معنايی میديگویم
در واقع  )انته(  شود:  به مخاطب گفته می  کهیهنگامکه  در اين عبارت منصوب شده است به اعتبار اينخیرٌ لك(. )خیراً(  

در اين عبارت منصوب شده است و فعل به سبب کثرث کاربرد  )خیراً(  شود؛ به همین سبب  مخاطب تشويق به امری می

به    کهیهنگاماست. در اين آيه    شدهحذفدر کلام و با توجه به علم مخاطب که او تشويق بر انجام امر ديگری شده،  

است  ت خیراً لك و ادخُل فیما هو خیرٌ لك(  نا(در واقع اين سخن بدل از اين عبارت فرضی  (،  إنته)  شود:مخاطب گفته می 

 (. تشويق مخاطب و شناخت منظور متکلم دلیل بر کوتاهی کلام و محذوف بودن فعل امر است. 283 ـ284)همان: 

گويد: کند و میاختلاف نظر وجود دارد. او ابتدا نظر کسائی و فراّ را بیان می)خیراً(  کند که در تفسیر  زجاج بیان می  ــ

ها اين سبک از بیان را در  کسائی معتقد است اين لفظ منصوب شده است؛ چون وابسته به جمله اول نیست. عرب زبان

ولی اگر جمله معنايش را    )لتقومنَّ خیراً لك( اين است که ما بگويیم    مانندبهبرند؛  ای که معنی کامل است، به کار میجمله

کند: اين کلمه به سبب  . فراّ بیان می)إن تنته خیرٌ لك(که بگويیم:  شود؛ مثل اينکامل بیان نکند، در اين صورت مرفوع می

ما میاين است.  است، منصوب شده  امر  فعل  به  متصل  لك(گويیم  که  خیرٌ  هو  اگر  )إنته    )خیر(حذف شود    )هو(، حالا 
گويد: کسايی و فرا مشخص  در ادامه می  زجاج  ( 134:  2،ج1988)الزجاج،.گرددشود و منصوب میمتصل به ما قبلش می 

از منصوبنکرده به کدام دسته  لفظ مربوط  اين  بودن  بیان نکردهاند که منصوب  بیشتری هم  اند  ها است و توضیحات 

کند که آنها بر اساس معنايی که  اين لفظ بیان می )همان(. در پايان وی، ديدگاه خلیل ومکتب اهل بصره را در ارتباط با  

کند؛ زيرا نقدی بر  می  درسد زجاج اين تحلیل را تأيیبه نظر می  اند )همان(.اند، اين لفظ را منصوب نمودهاستنباط کرده

اين ديدگاه وارد نکرده است و تحلیل سیبويه را با نقل مستقیم از خلیل و مکتب اهل بصره به صورت کامل در تفسیر  

 کند. خود بیان می

ف»زمخشری در کتاب    ــ العربیة«  يالمفصل  مستقیماً به نقل از سیبويه تحلیل او را در مورد اين شاهد قرآنی بیان    علم 

 (  70: 1998،لزمخشریا)ر.ک: .کندمی
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کند )ر.ک: وجود دارد، بیان می   )خیراً( طبرسی با نقل قول مستقیم از زجاج اختلاف نظرهايی را که در مورد إعراب    ــ

نیز  205:  3، ج  2005،الطبرسی بنابراين طبرسی    ديی تأۀ زجاج، ديدگاه نحوی سیبويه را  واسطبه  میرمستقیغ   صورتبه(؛ 

 نموده است.  

فَآمَنُوا ﴿همین سوره    170تحلیل آيۀ    مانندبهتحلیل فخر رازی متفاوت از ساير مفسران و سیبويه است. او اين آيه را  ــ  
لَکُم فآمنوا )تحلیل کرده است. استنباط او بر اين آيه    )یکن( رازی دراين آيه فعل محذوف را    تفسیر نموده است.  ﴾خیراً 

ذل فیه  كیکن  انتم  مما  لکم  خیراً  ج1981،  الرازی).است  (الإیمان  تفسیر  116:  11،  به  توجه  با  بگويیم  توانیم  می   " رازی"( 

  :البغوی  )الفراءباشد  می  (انتهوا یکُن الإنتهاء خیراً لَکُم)  ،)معالم التنزیل(ی نساء بر اساس کتاب  سوره  171او بر آيۀ    تحلیل

خبر برای    )خیراً(  "رازی "منصوب برای فعل محذوف است ولی در تحلیل    )خیراً(  سیبويه(. در تحلیل  193:  2، ج  2002

 باشد.می )کان(فعل 

داند. سیبويه هدف از محذوف بودن فعل را تشويق مخاطب در پرداختن به امری نیکو و پايان دادن امر ديگری می

تحلیل می   کهیدرحال مخاطب  برای  ايجاد شرط  را  فعل  بودن  از محذوف  رازی هدف  آمدن فخر  به دست  يعنی  کند؛ 

گويد در اين آيه تشويق کردن ی مطلوب در صورت پايان دادن به امری است. سیبويه با توجه به بافت کلام مینتیجه 

با جملهاست؛ زيرا ساختار جمله  مدنظرمخاطب     توجه جلبهای انشائی طلبی است. اين آيه برای  های اين آيه همراه 

مخاطب و برای برقراری ارتباط با مخاطب با جملۀ ندائیه شروع شده است. خداوند در اين آيه اهل کتاب را که منظور  

)يا( مورد خطاب قرار می ندا  با حرف  از خداوند و مسیحیان است،  اين حرف گويای دوری اهل کتاب  دهد. کاربرد 

آوردن جمله  هاآنی  مانيایب با  آنگاه خداوند  و درپیپ  صورتبهی  امرونههای  است.  ايمان  به  را دعوت  کتاب  اهل  ی، 

ۀ طلبی  ازجمل بر اين دعوت دارد. در اين آيه بعد    دی تأکهای طلبی گويای  کند. تکرار جملهی میپرست گانهی و يروانهیم

جمله)انتهوا(آخر   متفاوت  ،  ساختاری  با  کوتاه  لکم( ای  می  )خیراً  آن بیان  عامل  که  منصوب  اسم  با  جمله  اين  شود. 

توان فرض کرد  که اين آيه از چند جملۀ طلبی تشکیل شده است، میمحذوف است، شروع شده است. با توجه به اين

با جمله از عبارت  که عامل محذوف در اين عبارت، فعل طلبی است. اين فرض  قبل  لکم(های طلبی  هماهنگ    )خیراً 

گويای اين مسأله است که خداوند اهل کتاب را دعوت و   )خیراً لکم(در عبارت    )لکم(است. هم چنین بودن شبه جملۀ  

شود؛ اما تحلیل رازی، بر اساس جملۀ شرطیه  کند که عاقبت آن خیر شامل حال خودشان می تشويق بر انجام خیری می 

را فعل طلبی    )إنتهوا(های طلبی که قبل از کلام الهی آمده است، همخوانی ندارد. رازی فعل  است که اين تحلیل با جمله

 که متضمن معنای شرط است، فرض نموده است. 

 لفظیه  . حذف به دلالت قرینه2. 1. 2

دارد.    (4القیامة/)  ﴾بَلَی قَادِرِینَ ﴿  یاشاره به آيه   ماقبلسیبويه در باب محذوف بودن فعل به اعتبار مذکور بودن در آيات  

نَجْمَعَ عِظَامَ ..  .﴿  که در آيۀ ما قبل(  ) نجمع  کند: »بر اساس فعلاو در شرح اين شاهد قرآنی بیان می نْ  ،  ﴾3القیامة/﴿  ﴾ ةأَلَّ

  (. يعنی در اين شاهد قرآنی فعل346:  1، ج1988شود« )سیبويه،  فرض می) بَلَی نَجمعُها قادرینَ (  ،اين آيهآمده است، اصل  

 .  حذف شده است )نجمع(
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است معتقد  او  کلام  به  استناد  بدون  سیبويه  مانند  به  زجاج  فعل    )قادرین(  ــ  در  مستتر  فاعل  برای  منصوب  و  حال 

(؛ بنابراين زجاج به صورت غیر مستقیم تحلیلی به مانند سیبويه بر اين  251:  5، ج1988محذوف است )ر.ک: الزجاج،  

 شاهد قرآنی دارد.

را حال برای   )قادرین( ـ به مانند سیبويه بدون اشاره به کلام او1کند:  زمخشری در تحلیل اين آيه دو احتمال را بیان میــ 

إعرابی، معنای    کند. در اين حالتذکر می  نجمعها قادرین()بلی    گیرد و معنای کلام را ضمیر در فعل محذوف در نظر می

استخوان برجمع آوری  بودن خداوند  بر قادر  تاکید  با ظرافتآيه  بدن حتی سرانگشتان دست  از مرگ  های  بعد  هايش 

-دهد و فرض میبه عنوان خبر برای مبتدای محذوف، می  )قادرین(  ـ زمخشری در احتمال دوم، احتمال به رفع2دارد.  

پاها به   است. در اين حالت اعرابی، آيه خبر از آفرينش انگشتان دست و  )نحن قادرون(  کند، معنای متن اين شاهد قرآنی

(. زمخشری در احتمال  267:  6،ج1998، الزمخشریدهد )يک شکل به مانند سم حیوانات، که تفاوتی با هم ندارند، می

 ارد. اول، به صورت غیر مستقیم تحلیلی به مانند سیبويه د

داند ولی در اين نظر نحوی او استناد به کلامی  طبرسی بر اساس دلالت کلام در آيۀ ما قبل عامل حال را، محذوف میــ  

 ( 146: 10، ج2005، الطبرسی)ر.ک: .شود و به صورت غیر مستقیم تحلیل سیبويه را پذيرفته استديده نمی

آيه  در  )قادرین(  گويد: برایــ فخر رازی می مستتر در فعل    ـ حال برای ضمیر1توان فرض کرد:  دو وجه را می   ،اين 

ـ  2قادر بودن در بازگرداندن ترکیب اعضاء بدن انسان به حالت اول است.   بر  دی تأکاست. در اين وجه  )نجمع(    محذوف

دوم وجه  می  در  آيهتصور  حقیقت  که  قادرین(  کنیم  می  )کنا  حاصل  تصور  اين  از  که  استنباطی  است:  است.  اين  شود 

-بايد تا پايان هم توانا به اين آفرينش باشیم. رازی در ادامه می  مینيآفریم را    سرانگشتانطور که ما از همان ابتدا  همان

 )نحن قادرون(  نیز قرائت شده است که با اين قرائت اين لفظ در اين آيه به معنی  )قادرون(  رفع  اعراب  گويد: اين لفظ با 

بیان می 217:  30، ج 1981،الرازی).است آوردن حال در  ( فخر رازی  او مورد اشکال است؛ زيرا  نظر  از  اول  کند: وجه 

که ذو الحال متصف به آن ويژگی باشد. مثلاً ما  صورتی شايسته است، که امکان وقوع آن امر وجود داشته باشد، نه اين

ممکن است، گاهی زيد را در    کهگیريم؛ برای اين را حال در نظر می  )راکباً(در اين عبارت ما    ،)رأیت زیداً راکباً(  گويیم:می

کند که خود قادر بر اين  های مخلوقات را گردآوری میحالت سواره نبینیم. در اين آيه نیز در صورتی خداوند استخوان

در اين آيه حال فرض شود؛ به مانند اين است که ما يک امر مبرهنی را برای ذوالحال بیان   )قادر(امر باشد؛ بنابراين اگر  

  که اين فرض ممکن نیست )همان(.ايم. در حالیايم و بیان واضحات نمودهکرده

)کنا    توان گفت شايد وجه دومبا توجه به کلام فخر رازی، او نظر سیبويه را بر اساس توجیه خود قبول ندارد و می
چنان ادامه دارد.  بوده است و هم  درگذشته شود اين توانايی  است؛ زيرا در اين وجه گفته می   از نظر او قابل قبول   قادرین(

کند. رازی در  فعل محذوف در جمله بیان میرا حال و بر اساس قرینۀ لفظیه، عامل حال را  )قادرین(    سیبويه   کهیدرحال

از صفات ثبوتی خداوند است. صفات ثبوتی »صفاتی هستند که جنبۀ  )قادر(    کند کهتحلیل اين آيه در وجه دوم بیان می

تا هستند و حکمای الهی و از جمله  ها متصف می دارند و ذات خداوند بدانوجودی   شود. شمار صفات ثبوتی هفت 

،  طوسیمتکلمان در اتصاف ذات حق به اين هفت صفت متفق هستند. فدرت، علم، حیات، اراده، سمع، بصر و کلام« )

اين269:  1، ج1980 يعنی  نمی(.  و  نیستند  الهی جدا شدنی  ذات  از  و  الهی هستند  ذات  اين صفات جزء  اين  که  توان 

آيه اين  تحلیل  دلیل رازی در  به همین  تعالی در نظر گرفت؛  باری  برای ذات  را مقطعی  نظر    )قادر(  صفت  را حال در 
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بهنمی تاويل  بايد  را  قرآنی  شاهد  اين  که  است  معتقد  و  قادرین(  گیرد  حالی  )کنا  در  اصول  کنیم.  رعايت  با  سیبويه  که 

را در اين شاهد قرآنی به عنوان حال تحلیل نموده است. همچنین در نقد تحلیل رازی بايد گفت: در   )قادر(نحوی، کلمۀ 

بر    دی تأکهای نحوی در مبحث حال، به حال لازم اشاره شده است. يکی از شروط حال لازم اين است که حال  کتاب

عامل که    د یتأکبینیم که حال در اين عبارت برای  عامل يا مضمون جملۀ قبل از خود باشد. ما در اين شاهد قرآنی می

را در اين عبارت قرآنی به عنوان حال لازم در نظر بگیريم،    )قادر(دلالت بر تجدد ذوالحال دارد، اشاره دارد؛ بنابراين اگر  

 بلکه به معنای ثبوت حال برای ذوالحال است.   ديگر به معنای مقطعی بودن حال برای ذوالحال نیست

 حذف جمله .2. 2

 شود.  شود و برخی دیگر از اجزاء کلام حذف میدر حذف ترکیب برخی از اجزاء کلام ذکر می
 حذف جمله به دلالت قرينه معنوی کلام  

بنا شده  سیبويه در برخی از شواهد قرآنی احتمال می بر اساس ترکیب ماقبلش که حذف شده،  آيه  دهد که ساختار 

انِي فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴿است؛ مانند   انِیَةُ وَالزَّ   ﴾38المائدة/﴿  ﴾والسّارِقُ و السّارِقَةُ فَافطَعُوا أیِدِیَهُما﴿و    ﴾2النور/﴿   ﴾الزَّ
  )فاء(  است؛ زيرا »خبری که برای مبتدا است، نبايد مقترن با حرف  )فاء(  اين احتمال او به سبب مقترن بودن فعل با حرف

باشد؛ به سبب بودن ارتباط محکمی که بین مبتدا و خبر به مانند ارتباطی که بین فعل و فاعل برقرار است، نبايد بین  

باشد« بنابراين گفته نمی 328:  1، ج1990)ابن مالک،  ؛مبتدا و خبر حرف رابطی  فقائمٌ(  شود(    »همراه بودن حرف   .)زیدٌ 

اسم موصول که نیازمند    مانندبهکه نیاز به جواب دارد؛  که در حکم شرط از جهت اينبا خبر جايز نیست؛ مگر اين  )فاء(

يا   است،  اسم  مانند بهبه جمله  از  نوع  باشد، خبر نمیها  اين  اين شرط  فاقد  اگر  با حرف باشد. ولی    )فاء(   تواند همراه 

، بن مکتوم القیسیاآيد« )ی معطوف به حساب میاست از نظر سیبويه جمله  )فاء(  ای که مقترن با حرفباشد؛ و جمله 

فقائمٌ(  در عبارت  )زید(  اساس نظر سیبويه(. بر  478:  3، ج 1949 يا مبتدا است که خبر آن محذوف شده است. يا    )زیدٌ 

 معطوف است.  )فقائم( شود وکه خبر و مبتدا محذوف در نظر گرفته میاين

می بیان  قرآنی  شاهد  دو  اين  مورد  در  قوی سیبويه  قرآنی  شاهد  دو  اين  در  نصب  به  »اعراب  که:  ولی  کند  است  تر 

طور  گويد: »همان( او دربارة علت إعراب نصب می144:  1، ج1988)سیبويه،.اند«اکثريت فقط إعراب به رفع را پذيرفته 

که ادوات استفهام با فعل سازگاری بیشتری دارند و اصل در باب استفهام به اين شکل است که پس از آنها، ابتدا فعل  

گیرد و  قاعده جاريست؛ زيرا امر و نهی کردن فقط با فعل شکل میسپس اسم آورده شود. در مورد امر و نهی نیز همین  

 ( 137)همان: .کند که فعل مذکور باشد يا مقدر«فرق نمی

به رفع شاهد قرآنی سوره نور میسیبويه در مورد علت إعراب  از نظر ساختاری مانند آيۀ ی  آيه  : »اين  مَثَلُ  ﴿  گويد 
قُونَ  الْمُتَّ وُعِدَ  تِي  الَّ ةِ  آيه فرموده است  ﴾15محمد/﴿  ﴾الْجَنَّ اين  ادامۀ  در  مَاءٍ ﴿  است. خداوند در سورة محمد  مِنْ  أَنْهَارٌ    ﴾ فِیهَا 

ای است برای شروع صحبتی که بعد از اين آيه آمده است. گويی که خداوند  مقدمه  15در آيۀ    )مَثَل(   کلمآ  .﴾15محمد/﴿

(. منظور سیبويه اين است  143:  1، ج1988)سیبويه،  یُقَصُّ علیکم مَثَلُ الجنّة()مما  یا    )و مِن القَصص مَثَلُ الجنّة(  فرموده است

ة(  که در اين آيه های  است. او در اين شاهد قرآنی بر اساس استنباطی که از دلالت   خبر برای مبتدای محذوف  )مَثَلُ الجَنَّ

الجَنّة(  معنايی اين آيه دارد، تحلیل به حذف ترکیب مثلُ  عَلیکُم  یَقُصُّ  کند. در تفسیر المیزان در اين کلام قرآنی می  )ممّا 
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ی بر آيات قبل از اين شاهد  تأمل (. اگر  383:  18، ج1973،الطباطبايیبه معنای صفت است« )  )مثل(بیان شده است: »کلمۀ  

باشیم، می داشته  آيۀ  قرآنی  هُ  یَ ﴿اند:  همین سوره فرموده  3بینیم خداوند در  اللَّ أَمْثَالَهُمْ ضْرِبُ  اسِ  اين عبارت    ،﴾لِلنَّ منظور 

کند. با توجه به همین سخن الهی در اين  الهی اين است که خداوند صفات مومنین و کافران را در اين سوره بیان می 

هايی است که خداوند در اين سوره مد نظر قرار داده است.  صفت  ازجملهتوان گفت: بیان صفات بهشت هم،  آيه، می

آيۀ  می  رونيازا بیان صفات بهشت می 15بینیم که خداوند در  به  آيۀ  ،  الهی در  با توجه به کلام  بنابراين  اين    3پردازد. 

اين سوره به سبب محذوف بودن ترکیبی است که خداوند    15توان استنباط کرد که مرفوع بودن )مثل( در آيۀ  سوره می

توان گفت: برداشت نحوی سیبويه بر اساس دقت نظر  راين میضمنی در اين سوره به آن اشاره نموده است. بناب  طوربه

الزانیة(  گويد:می  "سیبويه"در ادامه او بر مضمون سوره است.   در سورة نور به مانند شاهد قرآنی سورة محمد    )الزاني و 

گويی که خداوند در آيۀ دوم همین   فَرَضنَاهَا «»سُورَةٌ أَنزَلنَاهَا وَ    فرمايد:که خداوند در آيۀ اول سورة نور می  است. هنگامی

انِي(  سوره فرموده است: انِیَةُ وَ الزَّ انِي فی الفرائِض(یا    )فی الفرائِض الزَّ انِیَةُ وَ الزَّ همچنین در شاهد قرآنی سورة مائده، گويی   .)الزَّ

سپس خداوند در    )فیما فرضَ اللهُ علیکم السارقُ و السارقةُ یا السارقُ و السارقةُ فیما فرضَ اللهُ علیکم(   که خداوند فرموده است:

 آورد« )همان(.  را می )فاقطَعوا(و  )فاجلِدُوا(ادامۀ اين دو آيه، بعد از عامل بودن محذوف در اسم، دو فعل  

بیان می تحلیل خود  در  که  سیبويه  السارقة( کند  و  والزّاني(و    )السارق  فعل    )الرانیة  اساس  بیان    )اجلدوا(  و  )فاقطعوا(بر 

اند، زيرا اگر بر اساس فعلی که  شود، ساخته شدهاند؛ بلکه بر اساس ترکیب محذوفی که از بافت کلام فهمیده مینشده

بود نه بر   )الزانیة و الزاني(و    )السارق و السارقة(شدند در اين صورت تمرکز جمله بر روی  بعد از آنها آمده است، ذکر می 

کرد و اين کلمات  روی حکمی که برای اين افعال تعیین شده است و هم چنین در اين حالت حکم نحوی نیز تغییر می

است، يعنی بیان   آغازشدهکه سوره با آن است  بنابراين مقصود کلام الهی در سورة نور همان مضمونی شدند؛منصوب می

الهی در اين سوره، احکام مربوط   ضي فران احکام و  ۀ ايازجملای از احکام الهی، مضمون اصلی سورة نور است که  پاره

است. در شاهد قرآنی سورة مائده،    شدهانیبدر سورة مائده در چند آيۀ قبل احکام محارب  .  به زن و مرد زناکار است

، سیبويه  رونيازاشود و چون در دو سوره، بیان احکام الهی مقصود بوده است،  متناسب با آيات قبل، حکم دزد بیان می

نیز   نور استنباط می  مانندبهدر سورة مائده  قرآنیسورة  اين دو شاهد  در  الفرائِض(  کند که عبارت محذوف  فرض    )في 

 شود. می

پذيرد. دلیل عدم  سیبويه مطرح شده است، نمیــ زجاج إعراب به نصب را در دو آيۀ سورة مائده و نور که از جانب  

(. او به شکل صريح  171 :3، ج 1988 تر است )الزجاج،پذيرش از جانب او اين است: تبعیت از ديدگاه اکثريت ارجح

گزينم، زيرا إعرابی پذيرفته شده از جانب اکثر قاريان است و  کند: در اين دو شاهد قرآنی إعراب به رفع را برمیبیان می

آيد و اين إعراب به اين دو شاهد قرآنی معنی شرط  پذيرش از جانب اکثريت در زبان عربی، دلیلی قوی به حساب می

با اين تحلیل به عنوان مبتدا، مرفوع    )والسّارِقُ و السّارِقَةُ(و    )الزّانیة وَ الزّانِي(  . اين دو شاهد قرآنی)من زنی فاجلدُوه(دهد  می

 ( 27: 4)همان، ج .کنند«می شوند و معنای عموم پیدامی

می ــ   بیان  را  نحوی  ديدگاه  دو  مائده  سورة  قرآنی  شاهد  تحلیل  در  ديدگاه  1کند:  زمخشری  به  "سیبويه "ـ  معتقد  او   .

  ـ دو اسم در اين شاهد قرآنی مبتدا و فعل واقع بعد از اسم خبر است 2مرفوع بودن اسم و محذوف بودن خبر است.  
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ج1998،  الزمخشری) را    (.233:  2،  دوم  نمی  "زمخشری"تحلیل  بیان  نحوی  عالم  جانب  میاز  نظر  به  ولی  رسد  کند 

می نور  سورة  قرآنی  شاهد  تحلیل  در  او  زيرا  است؛  او  پسند  مورد  دوم  می تحلیل  را  آيه  منظور  زنی   توانگويد:  »مَن 
  کند: سورة نور می  4ی  زمخشری در بیان دلیل اين تحلیل نحوی استناد به آيه  (.257:  4)همان، جفرض کرد    فاجلدوه«

فَاجْلِدُوهم«» شُهَدَاءَ  بِأَرْبَعَةِ  یَأْتُوا  لَمْ  ثُمَّ  الْمُحْصَنَاتِ  یَرْمُونَ  ذِینَ  همان(. (وَالَّ را    ر.ک:  شرط  معنای  آيه،  اين  در  موصول  اسم 

دلیل زمخشری با استناد به اين  آيد. به همین  دهد از اين رو فعل امر در اين آيه، خبر برای اسم موصول به حساب میمی

نور قرآنی سورة  شاهد  تحلیل  در  الزاني(    در)ال(    آيه،  و  می )الزانیة  تعلیل  موصول  اسم  که  را  را  مبتدايی  معنای  که  کند 

 دهد.متضمن معنای شرط است، به کلام می

کند. سپس ديدگاه  ــ طبرسی در تفسیرش ابتدا نظر سیبويه را در مورد إعراب به رفع و نصب، آيۀ سورة مائده مطرح می

کند. طبرسی  مبرد را در مورد إعراب به رفع که در جهتی مخالف با تحلیل سیبويه در اين نمونه قرآنی است، بیان می

کند: مبرد معتقد است در اين شواهد قرآنی إعراب رفع به جهت مبتدا بودن بهتر است؛ زيرا آيه معنی شرط  اشاره می

  مانند بهتواند  يک فرد خاص نیست؛ بلکه منظور عموم افراد است. بنابراين منظور اين شواهد نمیدهد و منظور آيه  می

فاضربه( فاقطع یده(  باشد؛ بلکه منظور    )زیداً  مستقیم بیان    صورتبه(. طبرسی  127:  3، ج2005،  یالطبرس)  است)مَن سرق 

بیان معانی آيات در تفسیر او مراجعه می   موردنظرکند که کدام تحلیل  نمی کنیم، متوجه  او است ولی وقتی به قسمت 

را در اين دو شاهد قرآنی حرف جنس  )ال(  شويم که تحلیل مد نظر او همان تحلیل مبرد و زجاج است؛ زيرا که او  می

مائده  کند و در اين آيه نیز به مانند سورة  معنا می)التي تزني و الذي یزني(    صورتبهکند و در سورة نور آيه را  تعبیر می

 (.160: 7و ج 273: 3گیرد )ر.ک: همان، ج، عموم جنس زن و مرد را در برمی)ال(کند حرف بیان می

کند. ابتدا اشاره به نظر سیبويه  فخر رازی در ابتدا اختلاف دانشمندان نحو را در ارتباط با اين دو شاهد قرآنی ذکر میــ  

به نصب است؛ زيرا الف و لام در    اعراببه رفع بهتر از    اعرابگويد: فراء معتقد است  سپس ديدگاه فراء دارد. رازی می

شود، منظور  است که در اين صورت تصور می )الذي( در سخن خداوند تعالی، جانشین )السارق و السارقة و الزاني و الزانیة(

بر خبر شايسته است؛ زيرا خبر در اين حالت در    )فاء(  است. بر اساس اين فرض ورود حرف  )الذي سرق فأقطعوا یده(  آيه

دارد در حالی باشد  اعرابکه  جايگاه جواب قرار  منظور، يک سارق مشخص  که   .به نصب در صورتی شايسته است 

نظر فراء است    ديی تأگويد: زجاج که فردی مورد اعتماد است، تحلیلش در  ( رازی در ادامه می228:  11، ج1981، یالراز)

توانیم به اين باور برسیم که او تابع نظر فرا و زجاج است و ديدگاه سیبويه را قبول ندارد.  )همان(. با اين سخن رازی می 

 کند، از آن جمله:نظر فرا دلايلی را مطرح می   ديیتأرازی برای  

تواند به  اين سخن می  .﴾ جَزَاءُ بِما کَسَبَا﴿  فرمايند می،  ﴾فاقطعوا أیدیهما﴿در ادامۀ    38ـ خداوند در سورة مائده در آيۀ  1

اين معنا باشد که مجازات سرقت، قطع کردن دست است؛ بنابراين اگر مجازات جنبۀ عموم پیدا کند پس شامل عموم  

 شود. شرط يعنی همۀ سارقین می

ارتباط کیفر با جنايت ارتباطی مناسب و در شأن    .کردن دست، کیفر اين جنايت استـ سرقت جنايت است و قطع  2

 است و بیان حکم به دنبال صفت، دلیل بر اين است که صفت علت حکم است.
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دهد ولی اگر بر اساس معنای يک سارق  ـ اگر آيه را بر اساس اين ديدگاه تحلیل کنیم، آيه معنای تام و مفیدی را می3

 ( 229)همان: .مشخص، در نظر بگیريم، معنای آيه کامل و مفید نیست

»قول "سیبویه" لیس   گويد:دهد. او در ابتدای بررسی تحلیل سیبويه می قرار می  نقد  موردسپس رازی ديدگاه سیبويه را  
 دهد:است« )همان(. او دلايلی را برای اين باور خود ارائه می ارزشیبتحلیل سیبويه  /بشیءٍ 

رفع در اين دو شاهد قرآنی طعنه به قرآنی زد که از جانب رسول اکرم    اعراببر    نصب  اعرابـ سیبويه با ترجیح  1

می  شدهنقلی  درپیپ  صورتبه)ص(   قرار  اولويت  در  را  قرائتی  او  بر  است.  عمر  بن  عیسی  قاری،  يک  فقط  که  دهد 

است. کرده  تلاوت  را  آيه  قرائت،  اين  مکروه   کهیدرحالاساس  و  باطل  قرائتی  تابعین  و  صحابه  نزد  در  قرائت  اين 

 آيد.  می حساببه

اگر  2 آيۀ  اعرابـ  که  باشند  قاريانی  بايد  پس  باشد،  درست  قرآنی  شواهد  اين  در  نصب  مِنْکُمْ  ﴿  به  یَأْتِیَانِهَا  ذَانِ  وَاللَّ
نصب قرائت    اعرابای اين آيه را با  هیچ قاری  کهیدرحالنصب قرائت کرده باشند    اعرابرا هم با    ﴾16النساء/﴿  ﴾ فَآذُوهُمَا

 است.  اعتبار یبنصب گويای اين است که تحلیل سیبويه  اعراب نکرده است. پس قرائت نشدن آيه با 

را مبتدا و خبر را محذوف در نظر بگیريم، در اين صورت معنای جمله با مبتدا و خبر کامل    )والسارق والسارقة(  ـ اگر3

متعلق حرفمی پس  فعل  )فاء(  شود.  أیدیهما(  در  که  )فاقطعوا  است  فعلی  به  متعلق  بگويیم  اگر  است؟  و    کدام  )السارق 
  ايم که پس در حقیقت ما در پايان اعتراف کرده  )أنه إذا إتی بالسرقة فأقطعوا أیدیه(.  کنند يعنیدلالت برآن فعل می  السارقة(

دارد. پس از همان ابتدا اين تحلیل را بیان کن تا احتیاج به   )مَن سرق(در درون خود اشاره به معنای    )والسارق والسارقة(

 .تحلیل بر حذف نداشته باشی

با  ـ  4 قرائت  ما  انتخاب  نمی  اعراباگر  سارق  دست  قطع  وجوب  بر  دلالت  قرائت  اين  باشد،  اگر  نصب  ولی  کند. 

ی  دی تأک  وجوب قطع دست سارق(رفع باشد، اين قرائت دلالت بر اين معنا دارد و اين معنا )  اعرابترجیح ما قرائت به  

تعالی  خداوند  بِما  ﴿  بر سخن  با    ﴾کَسَبَاجَزَاءُ  قرائت  تحلیل  اين  با  می  اعراب است.  قرار  اولويت  در  )همان: رفع  گیرد 

 (.229 ـ230

سیبويه وارد نموده، نپذيرفته است و دلیل اين انتقادهای او را عدم    ابو حیان الاندلسی انتقادهايی را که رازی بر تحلیل

تحلیل از  بیان می  درک درست رازی  تحلیل سیبويه مینمايد.  سیبويه  به شرح  ابتدا  گويد: سیبويه  پردازد و میابوحیان 

باشد، در اين  را بر روی خبر جايز نمی  )فا(ورود حرف   داند مگر برای خبر مبتدايی که آن مبتدا شايستۀ ادات شرط 

اند و  بر روی خبر بیايد. البته گروهی از بزرگان مکتب بصره اين امر را جايز دانسته)فا(  صورت جايز است که حرف  

ما فرض کنیم الف و   کهیدرصورترا مبتدا و فعل امر را خبر در نظر بگیريم،  )السارق والسارقة(  توانیم  اند ما میبیان نموده

کند؛ زيرا در  و صلۀ آن جانشین موصول است که در اين صورت دلالت بر معنای عموم پیدا می )السارق والسارقة(  لام در  

حرف رابط برای جملۀ  )فاقطعوا(  در کلام خداوند  )فا(  است. ولیکن حرف    )الذی سرق والتی سرقت(  اين حالت به معنای

جمله  در  مبهم  حکم  توضیح  برای  رابطی  حرف  و  الاندلسی،دوم  )ابوحیان  است  اول  ج2007ی  حیان  490:  3،  ابو   .)

با إعراب نصب بر اساس باب اشتغال توسط يکی  )والسارق والسارقة(    اندلسی در شرح تحلیل سیبويه دربارة علت قرائت

إعراب به نصب    ،)زیداً فأضرب(هايی به مانند  ها، در ترکیبگويد: در کلام عرب زباناز قاريان به نام عیسی بن عمر می

به رفع را انتخاب کردند؛ زيرا قاريان بزرگ اين نوع از    اعرابپسنديده تر است. ولیکن در اين شواهد قرآنی اکثريت  
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نمايد. او در اين    ليتأواند؛ به همین دلیل سیبويه تلاش نمود اين نوع از قرائت را به شکل صحیح  قرائت را برگزيده

گرفت،  در نظر می  )فاقطعوا(گیرد؛ زيرا اگر او خبر را  را مبتدا و خبر را محذوف در نظر می  )السارق والسارقة(وجه اعرابی،

ها عمل کرده بود؛ زيرا طبق قاعدة نحوی، جايز نیست بر خبر مبتدايی که همراه  بر خلاف کلام مطرح در بین عرب زبان

 وارد شود )همان(.  )فا(با الف و لام است، حرف 

گستاخی نموده است و دربارة تحلیل سیبويه    گويد: رازی در حق سیبويهابوحیان در نقد تحلیل و انتقادهای رازی می

با تحلیل سیبويه   تا آنجايی که در ارتباط  بیان ننموده است  بیان کرده که اين دانشمند نحوی اين مطالب را  مطالبی را 

 همان(.) )لیس بشیء(گويد: می

اين   و  است  نزده  طعنه  شده،  نقل  )ص(  اکرم  رسول  جانب  از  که  متواتری  قرائت  به  سیبويه  است:  معتقد  ابوحیان 

که سیبويه در تحلیل  انتقادی است که رازی به سبب عدم درک درست از تحلیل سیبويه به او وارد نموده است در حالی

خود، قرائت با إعراب رفع را به شکل بهتری توجیه نموده و بیان نموده است که اين شاهد قرآنی شامل باب اشتغال  

که آنها به سبب  اند؛ به دلیل اينگردد و به همین جهت اکثر قاريان إعراب به رفع را برگزيدهشود و منصوب نمینمی

فاء،   حرف  والسارقة(  وجود  نموده)السارق  تحلیل  مبتدا  عنوان  به  حالیرا  در  است.  امر  فعل  آن  خبر  که  تحلیل  اند  که 

انً(. ابوحیان درست اين است که آنها بايد اين دو کلمه را مبتدايی که خبر آن محذوف است، در نظر بگیرند.)ر.ک: هم

توان اين سخن را طعنه  ، طعنه به إعراب رفع نیست؛ چگونه می)أبت العامة إلّا الرفع(گويد: اين سخن سیبويه  در ادامه می

فاضربه(گويد:  که سیبويه میبه حساب آورد وقتی تقولَ عبدُالله  ان  وَیَستقیمُ  فاضربه(در عبارت  .  )وَقَد یحسُنُ  مبتدا  ،  )عبدُالله 

را که مبتدا است،    )هذا(  که، يا اين)هذا زید فاضربه(توانیم بگويیم  تواند ظاهر يا محذوف باشد. در ظاهر شدن مبتدا می می

به ما می اين امکان را  بنابراين تحلیل سیبويه  بر اساس  محذوف در نظر بگیريم؛  ، در اين شواهد قرآنی  ليتأودهد که 

 )ر.ک: همان(.مبتدا و خبر محذوف است يا برعکس مبتدا محذوف است )السارق و السارقة(بگويیم عبارت 

شده است. »سیبويه در    کاربردهبهکند، دو اصطلاح )يستقیم و يحسن(  در مثالی که ابوحیان به نقل از سیبويه بیان می

های  کند. نمونه(کلام را در مرحلۀ نخست بر اساس معیارهای مستقیم و محال تقسیم می8:  1ای در الکتاب)جفصل ويژه

توان استنباط کرد و کلام مستقیم، به کلام حَسَن  دهند، کلام محال، کلامی است که هیچ معنايی از آن نمیوی، نشان می

شود. کلام قبیح کلامی است که ساخت جمله غیر دستوری است، ولی برداشت معنا از آن میسر است.  و قبیح تقسیم می

رایتُ(مانند:   زَیداً  يعنی: حتماً زيد را ديدم. و کلام حَسَن کلامی است که ساخت جمله کاملاً دستوری و استنباط    ؛)قَد 

(؛ بنابراين سیبويه  170:  1389؛ يعنی: حتماً زيد را ديدم« )دين محمدی،  )قَد رایتُ زیداً(معنی هم از آن میسر است. مانند:  

که طبق قاعده، اسم  داند؛ به دلیل ايناعراب به نصب را برای اين دو شاهد قرآنی بهتر می  به دلیل رعايت قواعد نحوی،

توانیم اسم را مبتدا و خبر را محذوف و يا برعکس  چنین او معتقد است، ما می شود. همهمراه با فعل طلبی منصوب می

 درجمله  مفسران معتقدند    که  یحال  در ة معنای شرط نیست.  بردارند  دردر نظر بگیريم؛ زيرا او معتقد است که جمله  

بر اساس وجود حرف   اند واسم را مبتدا و فعل امر را خبر در نظر گرفته  هاآنة معنای شرط است؛ به همین دلیل بردارند

در اين شواهد نظیر حرف    )فا(دارند که معنی آيه دلالت بر عموم دارد؛ زيرا که حرف  بر روی فعل امر اظهار می )فا(  

حرف تعريف در اين دو شاهد قرآنی را معرفۀ ناقص    ها آن   ن یچنهمکند و  جزاء است و حرف جزاء دلالت بر عموم می
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اسمدر نظر گرفته  اين  در  را  تعريف  و  اند ولی سیبويه حرف  تعريف دزد  تام در نظر گرفته است. گويی که  ها معرفۀ 

مردم   ذهن  در  کاملاً  مسندالیه    شدهشناختهزناکار  بايد  شود،  بیان  فقهی  احکام  است  قرار  وقتی  نگارنده  نظر  به  است. 

 احکام فقهی کاملاً شناخته شده باشد. 

 . حذف حرف  3. 2

قاعدة نحوی است؛ زيرا قاعدة کلی دلالت بر عدم جواز به حذف حرف دارد، و فقط برای    برخلافحذف حروف  

 گويد:می  ابوعلی الفارسی  به نقل از  «الخصائص» در کتاب    ابن جنی  گیرد.بیان نهايت اختصار حذف حرف صورت می

آيند. بنابراين اگر حرف حذف  حذف حروف در قانون نحو نیست. حروف به سبب بیان نوعی از اختصار در کلام می

(.  273:  2، ج2008،  جنیآيد )ابن  گردد و اختصار مختصر نوعی نقص در کلام به حساب میشود، کلام مختصرتر می

در پیرامون حکم حذف حروف، در تکمیل    ابن جنی  گیرد.لکن گاهی به صورت نادر حذف حرف در کلام شکل می

گويد: طبق قاعدة نحوی، حذف يا اضافه نمودن حروف در کلام جايز نیست. با اين وجود گاهی کلام سابق خود می

 (. 280شوند )همان: حروف حذف يا اضافه می

 . حذف حرف به دلالت قرینه معنوی کلام  1. 3. 2

که قرآنی  شواهد  از  می  سیبويه  يکی  استناد  آن  به  جر  حرف  حذف  إِحْدَاهُمَا  ﴿آیۀ  کند،  در  رَ  فَتُذَکِّ إِحْدَاهُمَا  تَضِلَّ  أَنْ 
خْرَی 

ُ
رَ(    سورة بقره اشاره به إعراب فعل  282است. سیبويه دربارة آيۀ    ﴾282﴿البقرة/  ﴾الْأ إعراب اين فعل را  دارد و  )تُذَکِّ

کند، معنای آيه را برای خواننده بهتر  فرضی در تحلیل خود، تلاش می  سؤال خواند. او با مطرح کردن يک  منصوب می

گويد: سخن خداوند تعالی در اين سوره منصوب شده است؛ زيرا خداوند امر به گواهی داده است تا اگر  بیان کند. او می

ر(  ی کند و به همین سبب فعل  ادآوريکی از آن دو زن فراموش کرد، ديگری او را ي  با إعراب نصب آمده است.  )تُذکِّ

/ اگر فراموش کند(:  حالا اگر فردی بگويد چگونه ممکن است که بگويیم ، ولی منظور فراموش کردن و به شک  )أن تُضِلَّ

(  گويد:گويیم: خداوند تعالی میافتادن نباشد؟ در جواب می   مانندبهفعل دلیلی برای يادآوری است؛  زيرا اين  ؛  )أن تضِلَّ

. منظور گوينده از آماده  دارمنگهام که اگر ديوار کج شد، با آن ديوار را  که فردی بگويد: چوب را آماده کرده  است  اين

،  1988دهد. )سیبويه،  کردن چوب، کج بودن ديوار نیست بلکه او خبر از سبب آماده کردن چوب و پشتیبان بودن آن می

ناصبه و محذوف بودن حرف جر    )أن(سبب است و همراه بودن فعل با  )إضلال(  (. منظور سیبويه اين است که  153:  3ج

مسبب عنه است. در اين آيه فراموش کردن مقصود نیست    )إذکار(  کند ومعنی سبب را در وجود اين فعل نهفته می)لام(  

 بلکه احتمال فراموشی مقصود کلام خداوند است.  

های حقوقی اشاره دارد و در برخی موارد نیز در اين آيه به سورة بقره، به تعلیم برخی از نکته  283در آيۀ  خداوند  

نکته آيه، در تحلیل اين شاهد  های حقوقی اشاره میدلیل و علت برخی از  اين رو سیبويه در راستای مقصود  کند؛ از 

که چرا بايد دو شاهد زن  قرآنی، به رابطۀ سبب و مسبب بین دو فعل اشاره دارد. خداوند در اين آيه دربارة علت اين

کند اگر يکی از آن دو زن به صورت احتمالی فراموش کرد، آن زن ديگر  گويد و در ادامه بیان میآورده شود، سخن می

 ياد آوری کند. 
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(کند ولی از آنجايی که فعل  تغییری در معنا ايجاد نمی  )لام(  در اين شاهد قرآنی بودن يا نبودن حرف مصدر    ،)أن تضِلَّ

و از جمله افعال قلبی است که از حواس درونی نشات گرفته است و دلالت بر معنای مفعول لاجله حصولی دارد    مؤول 

 و همچنین در فاعل و زمان موافق با عامل است، پس بهتر است که حرف جر حذف شود. 

آيه ــ   تحلیل  در  می   282ی  زجاج  استناد  سیبويه  کلام  به  مستقیم  شکل  به  خود  بقره  تحلیل  در  را  او  ديدگاه  و  کند 

 ( 364: 1، ج1988)ر.ک: الزجاج، . گنجاندمی

(    از تحلیل سیبويه، علت نصب فعل  میرمستقی غی  ر يرپذ یتأثبا    زمخشریــ   کند. اين تعلیل با را مفعول له بیان می)تُضلَّ

محذوف، معنای    )لام(شود و مصدر با حرف جر  تأويل به مصدر می   )أن(تعلیل سیبويه تفاوتی ندارد؛ زيرا فعل همراه با  

به مانند سیبويه    ؛)إذکار(  و مسبب عنه بودن فعل  )إضلال(  در بیان علت سبب بودن فعلزمخشری  رساند.  مفعول له را می

خود   تحلیل  می  سؤال در  را شکل  اين  فرضی  به  پاسخ  به  سیبويه    سؤال دهد سپس  که  مثالی  آوردن  با  همراه  فرضی، 

 .آوردپردازد و در تحلیل خود نامی از سیبويه به میان نمیی علت آوردن چوب در تحلیل خود ذکر کرده است،میدرباره

 (. 513:  1، ج1998،  یلزمخشر)ر.ک: ا

تحلیل زمخشری مشاهده می نیز  در  او  که  کمک    مانندبهکنیم  پاسخ  و  اسلوب پرسش  از  آيه  اين  تحلیل  در  سیبويه 

به   » گراعقلگرفته است؛ زيرا هر دو گرايش  داشتند.  ابزاری است که    ازنظريی  آن، در کار  لهیوسبهزمخشری، عقل  ی 

قرآن )که در برابر تدبر معانی آن بسیار ناچیز است( قناعت    ظاهربهشود. زمخشری  تفسیر ابهام از متن قرآنی زدوده می

اندازد و کند و عقل خويش را به کار میبینیم که در موارد بسیار در برابر نصوص قرآن، درنگ میمی  رونيازاکند؛  نمی

تلاش و کوشش عمیق وی در اين زمینه  ی  روشنبهکه  کند. چنانسؤال و جواب روشن می  صورتبهنصوص قرآنی را  

(. اين گرايش نیز در تحلیل سیبويه در اين شاهد قرآنی مشهود است؛ زيرا  95:  1968،  الصّاوی الجوينیمشهود است« )

)روبینز، داشتند«  باور  گرايی  عقل  و  قیاس  به  بصره  مکتب  »پیروان  بودن  213:  1991که  مشهود  به  توجه  با  بنابراين  (؛ 

در تحلیل اين شاهد قرآنی تحت    میرمستقی غ  صورتبهتوانیم بگويیم زمخشری  يی در هر دو تحلیل می گراعقلگرايش  

 تحلیل سیبويه بوده است.  ریتأث

: 2، ج  2005،  الطبرسي)ر.ک:  کند.  را يادآوری می  سیبويه سورة بقره به شکل مستقیم تعلیل    282در تحلیل آيۀ    طبرسی ــ  

176 .) 

بر اساس اين  1آورد:  دو دلیل می  )أن(  برای جايگاه نصب حرف ناصبۀ  فخر رازیــ   بنزع خافض است که  ـ منصوب 

( حذف شده و اصل عبارت    )لام(  تحلیل، حرف جر (. در  123:  7، ج1981،  یالرازـ مفعول له است ) 2است.    )لِأن تُضِلَّ

در    فخر رازیشود.  ديده می   میرمستقی غکه او اشاره به سبب بودن اين آيه دارد، به صورت    سیبويههر دو تعلیل، ديدگاه  

می بیان  تذکِّر  فعل  نصب  عبارت  علت  مقابل  در  فعل  اين  إحداهما(  ماقبلش کند:  تضل  هنگامی  )أن  در  دارد.  که  قرار 

پس    )الضلال( است  نسیان  منظور    )إذکار(تفسیرکنندة  )همان(.  است  نسیان  قبلش  ما  برای  تفسیری  رازیهم  از    فخر 

 اصطلاح تفسیر، همان مفعول له است.  

:  1981،  )القوزی  بردکه بین بزرگان بصره رايج بود، به کار می  )مفعول لأجله(ی اصطلاح  جا بهاصطلاح تفسیر را    فراّ

تحلیل سبب و مسبب را با اصطلاح تفسیر که يکی از اصطلاحات مکتب کوفه است و با اصطلاح   فخر رازی(.  164

 در تحلیل خود استفاده نموده است.  سیبويه از تحلیل   میرمستقی غ صورتبهکند و مفعول له بیان می
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   حذف حرف بر اساس اسلوب اتساع. 2. 3. 2

زيرا   دارد؛  قرار  اختصار  و  ايجاز  جهت  در  از حذف  نوع  اين  که  است  اتساع  انواع حذف،  از  قاعدة  يکی  از  کلمه 

شود که برای آن کلمه تعیین نشده است. بنابراين  ای می و مشمول قاعده شدهخارج شدهنیی تعای که برای آن کلمه نحوی 

تغییر   اين  و  ايجاز است  و  اختصار  ايجاد  به سبب  ترکیب  »تغییر معنای نحوی کلمه در  بر روی معنای  ر یتأثاتساع:  ی 

و بحث در رابطه با اين فن را    کاربرد(. اولین فردی که اين اصطلاح را به  13:  2018اصلی عبارت ندارد« )عبدالرحمن،

ی نوعی  ریگشکلگويد: حذف بر اساس اتساع در جهت  می  ارتباطن يدرا بود. او  سیبويه  در کتابش گسترده کرد، شخص

ۀ اعتماد متکلم به درک محذوف بر اساس قرينۀ لفظی و عقلی ايجاد  ج یدرنتاختصار در کلام است. اين نوع از حذف  

میمی شکل  کلام  در  حذف  از  نوع  اين  طريق  از  که  مجازی  و  است  شود  برخوردار  بلاغت  و  عمق  از  گیرد 

کند: اتساع برای غنی کردن کلام همراه  گونه توصیف می(. سیبويه هدف و شرايط اتساع را اين215:  1، ج1988)سیبويه،

اين است که »مخاطب بايد شناختی از مفهوم    سیبويه  (. منظور216با ايجاز، با علم مخاطب به مقصود کلام است )همان: 

کلام داشته باشد و فهم مخاطب از کلام با درهم شکستن حصارهای شناخت لغوی و فراتر کردن اختیار در اين زمینه  

می و  حاصل  )عبداللطیف،  نوعبهشود  باشد«  داشته  لغوی  ابتکار  بايد  مخاطب  شاهد  86:    2000ی  شرح  در  سیبويه   .)

هَارِ ﴿قرآنی یْلِ وَالنَّ  سورة سبأ  33گويد: منظور آيۀ  کند، میارتباط با مبحث اتساع صحبت می که در  ،  ﴾۳۳﴿سبأ/  ﴾ بَلْ مَکْرُ اللَّ

هارِ« هارُ لا یمکرانِ وَلکن المَکرُ فِیهما«و  »بل مکرُکم في الّلیلِ وَ النَّ یلُ و النَّ (. در اين  212و176:  1، ج1988است )سیبويه،    »فَاللَّ

شب و روز مکر؛ بلکه اين امر در ظرف زمان شب و روز که  »کلمۀ )مکر( مضاف به »لیل و نهار« شده است در حالی  آيه

برد، انسان است ولیکن ساختار آيه دلالت بر بسیاری مکر و مکرر بودن آن دارد.  افتد و آنکه مکر را به کار میاتفاق می

 (  308: 16، ج  2006)الطباطبايی، .گويی که مکر ثابت است و منقطع از شب و روز نیست«

بنابراين   است.  مراد  نهار  و  لیل  در  مستکبرين  مکر  بلکه  نیست،  نهار  و  لیل  خود  مکر  منظور  قرآنی،  شاهد  اين  در 

 . است  قرارگرفتهها ها و نقشه که زمان، ظرف دسیسه انتساب مکر به زمان مجاز در اسناد است. به اعتبار اين

، تشبیه. آنان معتقدند که  دی تأکاند: اتساع،  های به وجود آمدن مجاز از سه اصل سخن گفتهپیشینیان در بحث از شیوه

اين شاهد قرآنی سه اصل مجاز   نیست. در  اين سه اصل، استعمال لفظ در معنای مجازی ممکن  بدون وجود يکی از 

است. از    قرارگرفته ها  ها و نقشهو زمان، ظرف دسیسه  شدهاضافهوجود دارد. از طريق اتساع مفهوم ظرف به لیل و نهار  

به توطئه    روز شبانهاشاره به آبستن بودن طول    دی تأکتشبیه شده است و از طريق    گرسهیدس طريق تشبیه، زمان به انسان  

 کند. ی می ساز مفهوم( روزشبانهگری  گری انسان( را در يک مفهوم انتزاعی )دسیسهدارد؛ زيرا يک مفهوم عینی )دسیسه

که مجرور به حرف جر باشند مجرور به  به جای اين  )اللیل و النهار(است و    شدهحذفدر اين شاهد قرآنی حرف جر  

شده  مجازی  اضافه  به صورت  ولی  باشند  جر  به حرف  مجرور  که  است  اين  اسم  دو  اين  حقیقی  و  نحوی  اند. حکم 

اند. اين دو اسم لفظاً مجرور به اضافه هستند ولی در معنا به شکل حقیقی مجرور به حرف جر  مجرور به اضافه شده 

هستند. شايد در ظاهر حذف يا عدم حذف حرف جر تغییری در معنای کلام ايجاد نکند ولی وقتی در عمق معنای کلام  

اگر حذف در    که یدرحالو ظرف را داده است    دیتأک بینیم که حذف حرف جر به کلام معنای تشبیه و  شويم، میدقیق  

 .کرديمگرفت ما فقط معنای ظرف را از کلام دريافت میکلام صورت نمی
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رازو    ی، طبرسیزمخشر ،  زجاجــ   دارند،    میرمستق یغ   صورتبه  یفخر  قرآنی  شاهد  اين  بر  که  و    ازنظرشرحی  لفظی 

-کنند. و همذکر نمی  سیبويهدر تحلیل خود نامی از    کدامچی همعنايی برگرفته شده از ديدگاه تحلیلی سیبويه است ولی  

 ،الزمخشریو    254:  4، ج1988)ر.ک: الزجاج،  .اندکاربردهبهدر تفسیرشان    یطبرس و    یزمخشرچنین اصطلاح اتساع را  

 (261: 25، ج1981، یالراز و  165:  8، ج2005، الطبرسیو 125: 5، ج 1998

ۀ مفعول قرار داده شود و )مکر( به آن منزلبهگويد: وقتی )لیل(  البته بايد اضافه کرد که زمخشری در تفسیر اين آيه می

(. اين تفسیر به صورت  125:  5، ج1998شود )الزمخشری،  در ظرف بودن مجال بیشتری پیدا می  واقع  دراضافه شود،  

 غیر مستقیم بر گرفته شده از تحلیل سیبويه است. 

 نتیجه 

در قواعد نحوی زبان و ادبیات عرب است. در نظر گرفتن يا عدم در نظر    شدهمطرحمبحث حذف، يکی از مباحث  

 های نحوی داشته باشد.بر روی معنا و تحلیل ری تأثتواند گرفتن حذف يکی از عناصر کلام، می

در اين چند نمونه از شواهد قرآنی در کتاب سیبويه، مشخص شد که اين دانشمند نحوی در   شدهانجامهای  با بررسی

 تحلیل برخی از شواهد قرآنی به عناصر زبانی کلام توجه داشته است؛ او در شاهد قرآنی سورة نساء با توجه به دلالت

ی قیامت، بر اساس قرينۀ  سوره  4کند يا در آيۀ  های لفظی کلام، هدف از محذوف بودن فعل را تشويق مخاطب ذکر می

های  کند. در شاهد قرآنی سورة بقره، علت محذوف بودن فعل را دلالتبیان می  ماقبللفظیه، علت حذف فعل را، فعل  

می کلام  دلالتمعنايی  از  گذشته  را  جمله  بودن  محذوف  علت  محمد  و  مائده  نور،  سورة  قرآنی  نمونه  در  های  داند. 

  حساببهکند. زجاج، زمخشری، طبرسی و رازی از مفسران برجستۀ قرآن  معنايی کلام، رعايت قواعد نحوی نیز بیان می

هايشان بوده است. اين توجه به اين معنا نیست که  در تحلیل  هاآنهای  های سیبويه جزء اولويت آيند. توجه به تحلیلمی

فسران مانند رازی نقدهای تندی نسبت  اند بلکه برخی از اين مهای سیبويه حرکت نمودهاين مفسران در راستای تحلیل

  میرمستقیغمستقیم يا به شکل    صورتبهی اين مفسران از ديدگاه نحوی سیبويه يا  ري رپذ یتأثاند.  های او داشتهبه تحلیل

به اين  میرمستقیغ   صورتبهی اين مفسران  ر يرپذ یتأثاست. ولی در اکثر موارد   با توجه  که يکی از پیروان  است. زجاج 

بصره   اهل  تحلیلمی  حساببهمکتب  ولی  تحلیل  شدهبرگرفته  میرمستقی غ  صورتبههايش  آيد  است. از  سیبويه  های 

و   تحلیل  خصوصبهطبرسی  اکثر  در  به شکل  رازی  خود،  تحلیلمیرمستقی غهای  زجاج،  به  استناد  با  را  ،  سیبويه  های 

  مانند بههايی  اند. بعضی از اين چهار مفسر، مثالاند و يا با استناد به زجاج تحلیل اين دانشمند نحوی را نپذيرفتهپذيرفته 

 اند.های خود ذکر کردهکه نامی از وی ببرند، در برخی از تحلیلسیبويه، بدون اين

 کتابنامه 

 کريم  قرآن
 القاهرة:دار الحدیث.  .تحقیق: الشربیني شریدة .لخصائص (. ا2008ابن جني، أبوالفتح عثمان.).1
 دمشق. .تحقیق: علي حیدر .الطبعة الثانیة .المرتجل في شرح الجمل (. 1972ابن الخشاب، عبدالله بن احمد.).2



17                                     آن بر مفسران ریو تاث هي بویحذف در کتاب س یشواهد قرآن لیتحل / زهرا احمدلو                   پانزدهمسال   

 

مالک.).3 الشافیة(.  1420ابن  الکافیة  الاولی  .شرح  عبدالمنعم هریدي  .الطبعة  التراث    .تحقیق:  إحیاء  و  العلمي  البحث  مرکز 
 مکة: دار المأمون ـ دمشق.  .العلمي

 مصر: مطبعة السعادة.  .الطبعة الاولی .الدّر اللقیط من البحر المحیط(. 1949ابن مکتوم القیسي، احمد بن عبدالقادر.).4
 مصر: دار الطباعة المنیر.  شرح المفصل.(. 1928ابن یعیش، علی بن یعیش موفق الدین.).5
یوسف.).6 بن  محمد  الاندلسي،  حیان  المحیط(.  2007ابو  البحر  الاولی  .تفسیر  عبد    .الطبعة  احمد  عادل  الشیخ  تحقیق: 

 بیروت: دار الکتب العلمیة. .لبنان .الموجود و الشیخ علي محمد معوض 
يم و توجیه قراءآته و مآخذ بعض المحدثین  (.  2008خاطر، سلیمان یوسف.).7 منهج سیبويه فی الإستشهاد بالقرآن الکر

 . الریاض: مکتبة الرشد.  علیه
 القاهرة: دار البصائر.  .تقدیم: عبدالراحجي .ضوابط الفکر النحوي   .(2006الخطیب، محمد الفتاح.).8
 تهران: دانشگاه امام صادق.  .مبانی زبان شناسی در جهان اسلام .(1389غلامرضا.)  دین محمدی، .9

بیروت: دار   .لبنان .32ج .الطبعة الاولی .التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب((. 1981الرازی، فخرالدین محمد بن عمر.) .10
 . المکتبة العلمیة

يخ مختصر زبان شناسي(. 1991روبینز،آر.اچ.).11  تهران: مرکز.   .ی: علی محمد حق شناسترجمه .تار
بیروت:    .شرح و تحققیق: عبدالجلیل عبده شلبی.  معانی القرآن و إعرابه(.  1988الزجاج، أبی اسحاق ابراهیم بن السّری. ) .12

 عالم الکتب. 
تحقیق: محمد ابوالفضل    .الطبعة الاولی  .البرهان في علوم القرآن  (.1957الزرکشي، بدرالدین محمد بن عبدالله بن بهادر. ).13

 دار الحدیث. . ابراهیم
14.( عمر.  محمودبن  القاسم  أبی  جارالله  فی  (.  1998الزمخشري،  الأقاويل  عیون  و  التنزيل  غوامض  حقايق  عن  الکشاف 

الریاض: مکتبة    .تحقیق و تعلیق: الشیخ عادل احمد عبد الموجود و الشیخ علی محمد معوض   .الطبعة الاولی .وجوه التأويل
 العبیکان. 

 عمان: دار عمار.  .تحقیق: فخر صالح قدارة  .ولیالطبعة الأ .المفصل في علم العربیة(. 2004.............................. ).15
القاهرة:    .تحقیق و شرح: عبدالسلام محمد هارون  .الطبعة الثانیة  .الکتاب (.1988سیبویه، أبی بشر عمرو بن عثمان بن قنبر.).16

   .مکتبة الخانجی
 القاهرة: دار المعارف بمصر. . منهج الزمخشري في التفسیر القرآن و بیان اعجازه(. 1968الصّاوي الجویني، مصطفی.).17
 لبنان: بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.  .الطبعة الثانیة. المیزان فی التفسیر القرآن (. 1973الطباطبایی، محمد حسین.) .18
 لبنان، بیروت: دار العلوم.  .الطبعة الاولی .البیان فی تفسیر القرآنمجمع  .(2005الطبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن.).19
 تحقیق:عبدالله نوراني تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.  .تلخیص المحصل(. 1980طوسي، محمد بن نصیر الدین.) .20
 دار النشر الألوکة.  .مفهوم الإتساع و ضوابطه فی علم النحو(. 2018عبدالرحمن، بهاءالدین عبدالوهاب.).21
 بیروت: دار الشروق للنشر و التوزیع.  .الطبعة الاولی .النحو و الدلالة(. 2000عبد اللطیف، محمد حماسه.).22
 . مصر: مطبعة السعادة.  فهارس کتاب سیبويه و دراسة له(. 1975عضیمه، محمد عبد الخالق.).23
حامد.)د.ت(.  .24 أبی  أبی  الغزالي،  الإمام  رسائل  الغزالیمجموعة  احمد  .حامد  أمین  إبراهیم  المکتبة    .راجعة:  القاهرة: 

 التوفیفیة. 
لبنان، بیروت:    .الطبعة الاولی  .معالم التنزيل فی التفسیر و التأويل  .(2002الفراء البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود.).25

 دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.



 چهارم سی و  شماره                              (       فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                           18

  

حمد.26 عوض  الهجریالمصطلح    (. 1981).القوزي،  الثالث  القرن  أواخر  حتی  تطوره  و  نشأته  علی    النحوي  )للحصول 
 جامعة الریاض.  –المملکة العربیة السعودیة: عمادة شؤون المکتبات  .درجة الماجستیر(

ية النحو العربي (. 2003النجار، لطیفة.).27  دبي: دار العالم العربي.  .المنزلة المعنی في نظر
راضیه.28 خسروی،  باقر،  محمد  آموزش(.  1389)  .حسینی، سید  پرتو  در  نحو  عربی.تسهیل  ادبیات  و  زبان  مجله  .  2دوره    ، 

    Doi:./jall.vi..26-1. صص3شماره 
مجله زبان و  (. سبک شناسی دعای ابو حمزه ثمالی در دو لایه نحوی و بلاغی،  1396).کارآمدراضیه  فسنقری، حجت الله،  .29

  :.ijall.v/.Doi .200-173.صص17.شماره 8، دوره ادبیات عربی
 

References 

The Holy Quran  

Abd al-Rahman, B. D.  A. (). The concept of breadth and its controls in grammar. 

Al-Alukah Publishing House. [In Arabic]. 

Abdul Latif, M. H. (). Grammar and semantics, first edition. Beirut: Dar Al-

Shorouk for Publishing and Distribution. [In Arabic]. 

Abu Hayyan Al-Andalusi, M. (). Interpretation of the ocean sea. First Edition. 

Edited by: Sheikh Adel Ahmed Abdul Mawjood and Sheikh Ali Muhammad Moawaz. 

Lebanon, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiat. [In Arabic]. 

Al-Fara’ Al-Baghawi, M. H. (). Tafsir Al- BaghWI Al- musamma Maealim Al-

Tanzil. first edition. Lebanon, Beirut: Dar Al-Fikr for printing. publishing and 

distribution. [In Arabic]. 

Al-GhazaliA. H. (n.d) .The collection of Imam Abi Hamed al-Ghazali's epistles. 

reviewed by: Ibrahim Amin Ahmed. Cairo: Tawfiqia Library. [In Arabic]. 

Al-Khatib, M. (). Grammatical thought controls. presented by: Abdel-Rahji. Cairo: 

Dar Al-Baseer. [In Arabic]. 

Al-Najjar, L. (). The status of meaning in the theory of Arabic grammar. Dubai: dar 

Aalam Al - arabi. [In Arabic]. 

Al-Razi, F. M. (). al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb). Lebanon, Beirut: Dar 

Maktaba Al-elmia. [In Arabic]. 

Al-Sawi Al-Juwayni, M. (). Al-Zamakhshari’s Approach to the Interpretation of the 

Qur’an and Explanation of its Miracles. Cairo: Dar Al-Maaref in Egypt. [In Arabic]. 

Al-Tabarsi, A. A. (). Al-Bayan Complex in the interpretation of the Qur’an. first 

edition. Lebanon, Beirut: Dar al-Ulum. [In Arabic]. 

Al-Zajjaj, A. I. I. (). Meanings of the Qur’an and its Arabic. Explanation and 

verification: Abdel-Jalil Abdo Shalaby. Beirut: The World of Books. [In Arabic]. 

Al-Zamakhshari, M. (). Al-Kashshaf. First Edition. Editing and Commentary: 

Sheikh Adel Ahmed Abdul Mawjood and Sheikh Ali Muhammad Moawaz. Riyadh: 

Obeikan Library. [In Arabic]. 

Azimah, M. A. (). ndexes of Sibawayh's book and his study. Egypt: Al-Saadat Press. 

[In Arabic]. 

.…………………(). Al-Mofassal in the Science of Arabic. first edition. Edited by: 

Fakhr Saleh Qadara. Amman: Dar Ammar. [In Arabic]. 



19                                     آن بر مفسران ریو تاث هي بویحذف در کتاب س یشواهد قرآن لیتحل / زهرا احمدلو                   پانزدهمسال   

 

Al-Zarkashi, B. D.M.A. (). The Proof in the sciences of the Qur'an, first edition. 

investigatad by: Muhammad Abu Al-Fazl Ibrahim. Dar al-Hadith. [In Arabic]. 

Deen Mohammadi, Gh. R. (). The basics of linguistics in the Islamic world. Tehran: 

The Imam Sadiq University. [In Persian]. 

Fasanqari, H . Qaramad,R. (). The stylistics of Abu Hamzah Samali's prayer in two 

syntactic and rhetorical layers, Journal of Arabic Language and Literature, ()−. 

[In Persian]. Doi:./jall.vi. 

Hosseini, S. M. B. Khosravi, R.(). Facilitating Syntax in the Light of Education, 

Journal of Arabic Language and Literature,().-. [In Persian]. 

Doi:./jall.vi. 

Ibn al-Khashab, A. (). The improviser in explaining the sentences. Investigation: Ali 

Haider. Damascus. [In Arabic]. 

Ibn Jenni, A. O. (). Characteristics. investigation: El-Sherbiny Sharidat. Cairo: Dar 

Al-Hadith. [In Arabic]. 

Ibn Maktoom Al-Qaisi,A().Foundling Durr from the Sea of the Ocean. first edition. 

Egypt: Al-Saadat Press. [In Arabic]. 

Ibn Malek, (). Explanation of AlKafiah AShafiah. Edited by: Abdel Monem Haridi. 

Scientific Research and Scientific Heritage Revival Center. Mecca: Dar Al-Mamoun - 

Damascus. [In Arabic]. 

Ibn Yaish, A. (). Detailed explanation. Egypt: Al-Munir Printing House. [In Arabic]. 

Khater, S. (). Sibawayh's approach in citing the Holy Qur'an and directing its 

readings, and the criticisms of some hadith scholars on it. Riyadh: Al Rushd Library. [In 

Arabic]. 

Robbins, R. H. (). A Short History of Linguistics. translated by: Ali Muhammad Haq 

Shenas. Tehran: Center publication. [In Persian]. 

Sibawayh, A. B. (). al-Ketāb. second edition. investigation and explanation: Abdul 

Salam Muhammad Harun. Cairo: Maktaba Al-Khanji publisher. [In Arabic]. 

Tabatabai, F.I. H. (). Tafsir Al-Mizan. second edition. Lebanon, Beirut: Muasat Al-

Alami Li Al-Matbueati. [In Arabic]. 

Tosi, M.().Al Talkhīs al-Muḥaṣṣal. Investigation: Abdullah Nouri. Tehran: Pzhohshi 

center written inheritance. [In Arabic]. 

Al-Quzi, A. H. (). The grammatical term developed until the end of the third century 

AH (to obtain a master's degree). Saudi Arabia: Deanship of Library Affairs - Riyadh 

University . [In Arabic]. 
  



www.jall.um.ac.ir 

 20-42صص:،  1402  پايیز( 34)پیاپی  3، شمارهپانزدهمزبان و ادبیات عربی، دورة 

 وان یدر زبان زنانه سوزان عل یلفظ  یباشناسیز ی واکاو

 )پژوهشی(

 1گروه زبان و ادبیاّت عربی دانشگاه بیرجند، ايران، نويسنده مسئول(  )دانشیار احمد لامعی گیو 

Doi:10.22067/jallv15.i3.2302-1234 

 چکیده 

  موضوعات  و  نويسیزنانه  رونق   و  گسترش  همزاد  معاصر،  ادبی  نقد  در  زنان   ادبیاّت  های ويژگی  و  جايگاه  به  توجّه

  تر جزئی  هایمؤلّفه  قالب  در  هرکدام  که  باشدمی  آنان  زبان  و  گويشی  سبک  زنان،  هويتّ  ويژهحوزه، به  اين  با  مرتبط

  رويکردهای زيباشناسی   و زنان احساسی  عناصر  شناخت به توانمی فضا اين  در که  طوریبه. است مداّقه و تأمّل  قابل

  های ويژگی  به  و  آمیخته  احساس   شور  و  عاطفه   رنگ   با  را  کلامش  که  زن  معاصر  شعرای   جمله  از.  بردپی  آنان  گفتار

  ها انديشه  بیان  در  او  است.  لبنانی  شاعر  علیوان،  سوزان  خانم  آراسته،  خود  وزين  قلم  با  را  آنها  و  پرداخته  زنانگی  روح

  ای عاطفه  الگوی  را  زن  و  ساخته  متحوّل  زنان  به  نسبت  را   عصرش   جامعه   ديدگاه  تا   است   آن  بر  خود  تفکّرات   و

و  یمعرف  سرزندگی  و  محبّت  کانون  و  صادق   زنان  نهفته  هایتوانايی  و  هاقابلیت  متوجّه  را  اشجامعه  جوّ  نمايد 

  در   زبان وی  زيباشناسی  ابعاد  و   شاعر  اين  یمعرف  است به روش توصیفی تحلیلی، به  شده   سعی  مقاله  اين  در .  گرداند

  هنر   شخصیّتی،  زوايای  اينکه   ترمهم  و  شود  پرداخته  اشعارش   در  ارتباطی  و  نحوی  واژگانی،  آوايی،  سطح  چهار

تبیین مقاصدش تشريح  او  لطیف  و  زيبا  روح  و  نويسندگی بگردد  در    اين   اتیادبزيبای    هایجلوه  واکاوی  شکی . 

 ترسیم  روشنی از قدرت بیانی و  نشان  ی فرهنگ و اعتقادات،معرفو سبک گويشی او در تبیین موضوعات و   شاعر 

ويژه زنان تقديم  ادبی، به  به جامعه  گفتاری دلنشین   و  لطیف  شعری  قالب   در  که   اوست  و اعجاز در سخن  هنرآفرينی

بخشد و با رويکردی منطقی انديشه جامعه را با  وسیله جايگاه و منزلت زن را در اجتماع تشخّص  تا بدين  کند یم

ی تحکیم  ستینیفمخواهانه زن و باورهای فرهنگی را در قالب اشعاری لطیف بر پايه نظرات  حوزه فکری و عدالت

 بخشد.
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 . مقدمّه 1

شود. زبان  فرد بشر شمرده می ی کشف منحصر بهنوعبهدر میان میراث معنوی بشر، زبان جايگاهی بس والا دارد و  

و بلکه بارزترين ويژگی ذاتی انسان، نسبت به ديگر موجودات است و در بیانی گوياتر، زبان زندگی است    نيترمهم

نظران حوزه زبانشناسی، زبان خانه بودن است  يابد و به اعتقاد بسیاری از صاحب و زندگی در زبان معنی و هويّت می

های غیر مادّی، معنا  ؛ زيرا بشر به مدد زبان است که به اشیاء، افراد و حتّی مقولهکندیم در آن هستی پیدا    زیچهمهو  

ژه گفتار زبانی  ويباب آشنايی انسان با زبان، به  نیاولجويد.  بخشیده و برای تفکرّ، تحلیل و تعمیم، از آن ياری می

با سلول  به آن، زبان مادری است که جزء لاينفکّ وجود آدمی است و  بنیادين او گره  آماده شدن برای ورود  های 

های فرهنگی، اجتماعی، فردی و جمعی يک ملّت است و شخصیّت انسان در آن تجلّی  جلوه  معرفخورده است و  

باشد و بر اساس  می  متضادهای متنوّع و گاه  يابد. زبان ابزار گفتار است و بنا به شرايط گوناگون، دارای ويژگیمی

گردد که در اين میان جنسیت نیز برآن تأثیر دارد. نگاه و زبان زنانه، با مردان متفاوت است؛ بدين  شرايط، متغیّر می

احساسی،   و  روانی  خلُقیات  و  روحیات  نیز  و  خودشان  خاصّ  اجتماعی  زيست  اقتضای  به  زنان  که  و  بیان  تفکرّ 

کامل درک کنند. اين خصوصیات جنسیتی    طوربهها را  توانند اين زيستهای متفاوت دارند که مردان کمتر میانديشه 

شود و بديهی است که روی نوشتار زن و سطح  های متفاوتی نسبت به جهان و دنیای اطراف میباعث ايجاد ديدگاه

 گذارد. ناخودآگاه میتفکرّ او تأثیری خودآگاه و يا 

ای است که افراد چه زن و چه مرد، بنا به علاقه و حیطه انديشه خود در آن ورود يافته و ادبیاّت حوزه گسترده

يافته و  میزان درک  و  به شرايط  بنا  اين حوزه گشتههريک  در  مهمّی  اثرات  منشأ  از    عنوانبهاند. زن  ها،  يک عضو 

نوشته، هنرآفرينی کرده و تا بدانجا پیش  های مختلف شعر، رمان، قصّه و دل خانواده اجتماع، همپای مردان در حوزه

ارزش   از  به جايگاه والايی  و    افتهي دسترفته که  اجتماعی، حقوق زن  باب مسائل  از معدود که شعرش در  است. 

باشد، سوزان علیوان، شاعر معاصر لبنانی است که  های محیطی و احساس و عاطفه قابل عنايت و مطالعه میواقعیّت

 پردازيم.اين مجال به بررسی شعر اين بانوی بزرگ در راستای سؤالات پژوهش و پیشینه آن می در 

 های پژوهش پرسش  . 1.1

 های زير را مورد واکاوی و مداقهّ قرار دهد:  کوشد تا پرسشاين پژوهش می 

 زبان زنانه چیست و رويکرد اين جريان چه تأثیری در ادبیاّت دارد؟ -1

 ادبیاّت زنانه تا چه اندازه در مسیر حمايت از حقوق زن و ورود آنان به جامعه ادبی مؤثّر بوده است؟  -2

هايی را مورد  ارتباطی(، چه مؤلّفه  و  نحوی  واژگانی،  سوزان علیوان در سطوح چهارگانه زيباشناختی )آوايی، -3

 بیشتری در گفتمان زنانۀ او دارد؟ها نمود و ظهور يک از اين قالبنظر و عنايت قرارداده و کدام

 . روش پژوهش 2.1

بهره و  تحلیلی  توصیفی  روش  با  مقاله  اين  در  کتابخانهپژوهشگر  مآخذ  و  منابع  از  به  گیری  نخست  ی  معرفای، 

های  نويسی و ويژگیزنانه، زنانه  اتیادبپردازد. سپس برای ورود به موضوع سخن، حوزة  مختصر سوزان علیوان می 
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دهد و در ادامه با رويکرد تخصّصی به اصل گفتار، که همان زيباشناسی لفظی در اشعار  ی قرار میموردبررسآن را  

 کند.اين شاعره است، در چهار سطح آوايی، واژگانی، نحوی و ارتباطی اشاره می

 . ضرورت انجام پژوهش 3.1

تازه  آنجاکه   از ابعاد  به  پژوهش  ديدگاهاين  از  بهای  شاعر،  و انديشهويژه  های  وی  اجتماعی  و  فرهنگی  های 

ای در تحوّلات جامعه اشاره دارد و ما را به نقش سازنده و تأثیرگذار  يک عنصر پايه  عنوان بهبخشی به زن،  شخصیّت

به اين حوزه و وی در دفاع از حقوق زنان آشنا می بیشتر زنان انديشمند  سازد، ضرورت و اهمّیت آن برای ورود 

 شناساند. کند و زوايای فکری و حوزه معرفتی اين شاعر را به ما میشناخت آثار سوزان علیوان را دوچندان می

 . پیشینه پژوهش 4.1

فارسی، از جايگاه والايی برخوردار است و شاعران و نويسندگان سعی   اتیادبنويسی و بررسی اين سبک در  زنانه

ی  واژگانشناسی گفتاری و  در ابعاد مختلف و جديد مورد توجّه قرار دهند و زيبايی  ات یادباند پرداختن به نوع  کرده

ها و حتّی کتب مستقل به اين  نامهی بسیاری از مقالات، پايانوسو   سمتزبان زنانه مورد کاوش و تأمّل واقع شود و  

 کنیم.اجمال اشاره می صورتبهبه بخشی از اين سابقه  نجاياحوزه اختصاص يابد. که در 

و طاهره    -1 الفارسی  بنت خاطر  ايران، سعیده  و  در شعر عمان  زنانه  زبان  کارکرد  »تحلیل  عنوان  با  دکتری  رساله 

شعر زنانه    ژهيوبه( به قلم ابوذر قاسمی آرائی. در اين اثر نويسنده به پردازش تحلیلی شعر معاصر  1399صفارزاده« )

انواع کارکردهای زبانی و زببايیدر دو کشور می با  ها و شباهتهای محتوايی و تفاوتپردازد و  آنان را  های شعر 

 کند.  شناسی بازگو میتوجه به نظريات زبان

نود لبنان با تکیه بر دو اثر شعری سوزان علیوان«   مقاله رساله دکتری با عنوان »خصائص شعری شاعران نسل دهه -2

های فرمی و محتوايی شعر سوزان علیوان  قهرمان پور. در اين اثر نويسنده به بررسی ويژگی  معصومه  ( نوشته1399)

 پردازد. عربی می مدرنپستشعرای   به عنوان نماينده

3-  ( علیوان«  سوزان  الوصف  يفوق  ما  ديوان  در  نقّاشی  »عناصر  قهرمان1399مقاله  معصومه  نوشته  علی  (،  و  پور 

اند و  میان شعر و نقاّشی اشاره کردهقهرمانی. در اين مقاله نويسندگان به بسیاری از سازوکارهای نقّاشی و همبستگی  

-بندی، تقارن و قرينهباشد و اين عناصر عبارت از رنگ، قابای برای بروز نقّاشی میاند که شعر زمینهبر اين عقیده 

 سازی، عینیت و ايستايی است که در شعر سوزان علیوان تجلّی پررنگی دارد.

بر نظريه ژانت هنشال« )مقاله »خوانش اکوفمنیستی اشعار سوزان علیوان و گلرخسار صفی  -4 تکیه  با  (، 1401آوا 

از   تلفیقی  که  اکوفمنیستی  اصطلاح  تبیین  به  ابتدا  پژوهش،  اين  در  نويسندگان  همکاران.  و  نوشته جعفر طهماسبی 

مفهوم اکولوژی و فمنیست است، پرداخته و سپس با روش تطبیقی بر اساس محورهای زانت هنشال، نقش زنان را  

 اند. انگاری با طبیعت از ديدگاه نقد اکوفمنیستی بررسی کردهمشکلات اکولوژی و هم حلدر 

پژوهش ذکر است  ذکر شد، صرفاً  شايان  به عنوان سابقه  که  از سبک    منزلهبههايی  نگارنده  گرفتن    اق یو سالهام 

جنبهزنانه به  بايسته  نحو  به  بتوان  تا  است،  زيباشناختی  و  گفتاری  ابعاد  در  در  نويسی  علیوان  سوزان  زبانی  های 

اينکه روح و انديشه سوزان علیوان در شعر رنگ و لعاب   لیبه دلاش پرداخت، ولی اين مقاله  های شعری مجموعه
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شکستن حصار زن از حیطه    منظور بهانتقادی داشته و تحوّلات و اوضاع حاکم بر جامعه را با ديد اصلاح و تغییر،  

باشد، تازگی و لطافت  کند و خواهان دفاع از حقوق زنان و برقراری مساوات و عدالت میحقارت و انزوا، رصد می

توان  سرايد و میخود را دارا است. لذا شعرش را با رويکردی متفاوت و عجین با عنصر احساس و عاطفه می  خاص

با ديگر پژوهش برای  گفت اين رويکرد  بابی  بر آن مترتّب است که فتح  های موجود، متفاوت است و اين ارزش 

 های گفتاری اين بانوی بزرگ، بیشتر شناخته شود. اقبال بیشتر پژوهندگان به اين حوزه باشد تا زبان زنانه و لطافت

 وان یبه شرح احوال و آثار سوزان عل  یاجمال ینگاه. 2

و مادرش از   یلبنان یبه جهان گشود. پدر و  دهيد روتیدر شهر ب 1974به سال   یمعروف لبنان  شاعر وانیعل  سوزان

و رسانه   ینگار ، در رشته روزنامه1997و در سال   دی گذران سي و پار ایرا در اسپان اش یاهل عراق بود. او دوران کودک 

آمر دانشگاه  ا  سشد. سپ  لالتحصیقاهره فارغ  يیکاياز  او در  به مطالعه و کار پرداخت.  و  برگشت    ن يبه زادگاهش 

با عنوان عصفور منتشر کرد که    1994را به سال    اشیدفتر شعر   نیو اوّل  ديمند گردعلاقه  یشعر  یهابه نغمه  انیم

آراسته بود و به جامعه و تحوّلات آن   زین  یبه مهارت نقاّش   ،یشد. سوزان علاوه بر شاعر  یو  یزندگ  یمشمبنا و خط

ا با سل   یجهان واحد   قي طر  ن يتا از ا  ستينگریم  دونياز خلال  او در سرودن و   ی و  قۀیبسازد که متناسب  باشد. 

ا  اتشیادب جزئ  نيبر  که  است  فن  یباور  بخش  شعر  یاز  ا  اشیو  با  بلکه  م  نينباشد؛  به  فاصله  خواهدیکار  را  ها 

و امور    اءی داشته باشد. او در اش  یهمخوان  یو  انۀيگرایآزاد  کرديبا رو  دي سرایکه م  ی معرض ظهور برساند و شعر 

 ؛2018  وسف،ي).  کند  جاد يخاصّ خود را در آن ا  یهادهي تا اضطراب و ا  رودیفرو م  ق یعم  یخود به تفکرّ   رامونیپ

www.alarab.co.uk ؛ 2012  ج،ی الخلwww.alkhaleej.aeی ( اشعار سوزان سرشار از عشق و محبّت و روح انسان  

را در مخاطب    یبه زندگ  د یصادق همراه است که ام  ی ا و با عاطفه  رفته و ممتاز بهره گ   دي جد  ی از سبک  ی است. و

  ان یب  یبرا  ديو معتقد است که با  نهدیرا ارج م  یزندگ  هایيیباي. او زبخشدیو به او نشاط و توان م  کندیزنده م

  یهست   یبا يو ز  ب نا  هایواژه  عمق   در   و  داشت  نگر و ژرف  نا یب  ای دهي د  کنمیم  یکه در آن زندگ  یطی مح  هایتیّواقع

قابل دقّت و نظر در شعر    هایاز مقوله  یکيجهت    نینو آراست. به هم  هایهيرا با آرا  یزندگ  ري کرد و تصو  یغواصّ

  کند؛ یارائه نم  یعيبد  هایهيمتداول آرا  هایرا در قالب  يی بايشعر اوست. او ز  باشناسانه يابعاد ز  حي تشروان،یسوزان عل

تا در سطوح   بر آن است  ارتباط  ینحو  ،یواژگان  ،يیآوابلکه  ب  شيزبان زنانۀ خو  ،یو    ی و در لفظ و معنا  ديارایرا 

مخاطب    شۀيکه از آن در ذهن و اند  یر يو تصو  یباشناختينوع ز  نيبرقرار سازد. ا  یو ارتباط منطق  یوستگی کلامش پ

سوزان، ظهور    یشعر  فاتردر تمام د  یشاعران وجود دارد، ول  گريآشکار در شعر د  ايهرچند پنهان    گردد،یم  میترس 

جامعۀ    ميرا تقد  یاست و آثار ارزشمند  قی پرکار و دق  ی اشاعره  وانی دارد که قابل تأمّل است. سوزان عل  تریروشن

 اشاره نمود:   ريز نيبه عناو توانیزنان نموده است که م ژهويبه یادب

المقهی:  -1 شعر   نیاوّل  عصفور  شعر   یمجموعه  خاصّ  سبک  که  است  م  یو  یسوزان  نشان  مخبأ    -2.  دهدیرا 
علاقمندان قرار گرفت.    اری در اخت  یک یبه صورت الکترون  1995شاعر است که به سال    یدفتر شعر   نیدوم  :ةالملائک 

أحداً:  -3 أشبه  به سال    یدفتر شعر  نیسومّ  لا  که  است  مؤقّته:  -4.  افتي  شار انت  1996سوزان  دفتر    نیچهارم  شَمسً 

منتشر    1999شاعر است که به سال    یدفتر پنجم شعر   یدٍ: مَا مِن    -5.  دي منتشر گرد  1998است که به سال    یو  ی شعر

رق تؤدّی اِلی صلاح سالم  -10  کراکیب الکلام   -9  لنتخیّل المشهد  -8  مِصباحً کفیفً   -7  کَائِنٌ إِسمُهُ الحُبُّ   -6شد.     کلُّ الطُّ
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الوصف  -11 یفوق  الغزال   -12  ما  علیک  -13  رشق  حیاته  ق  عَلَّ الماضی  -14  معطف  مقهی  فی  جالسٌ  الحُبّ    -15  الحُبّ 
 )همان(. افتي انتشار   2014اوست که به سال  ی شعر وانيد ن يآخر ،يمقهی الماض يجالس ف

 نویسی( )زنانه  زنانه. ادبیّات 3

در   بازنمايی زن  و  و  به  اتیادبکشف  پژوهشگران  توجّه  پیوسته مورد  ادبی معاصر،  نقد  بوده   محققانويژه حوزه 

نیز زنانه  اتیادبرويکردی که در اين نوع    نيترمهماست و   تأثیر بسزايی داشته و چهره واقعی زن را در  و  نويسی 

عنوان جريانی هدفمند و مدافع زنان توانست جايگاه زن و ادبیاّت  ترسیم نموده، مکتب فمنیسم است که به  اتیادب

های تحقیرآمیز تاريخ، خارج سازد و به نقش محدود و نگاه  تاتصوّرمرتبط با وی را تحکیم بخشد و او را از حیطه  

اساسی او در زندگی اجتماعی بیشتر واقف گردد؛ بدين معنی که زن نیمی از پیکرة آفرينش انسان است و بدون او 

مفهوم نمی )ممتحن،  زندگی معنا و  ترويج  60:  1392يابد  باعث  اين جريان فکری  معاصر    ات یادب(.  زنانه در دورة 

پیشینیان    که یطور بهگرديد؛   شیوة  به  زن  و حصار  بند  از  را  شاعران  سیاسی،  و  اجتماعی  اوضاع  تحوّلات  و  تغییر 

رهايی بخشید و آنان را وادار نمود که به بیان مسائل جديد و حمايت از حقوق زنان بپردازند و برابری حقوق زن و 

 ( 311: 1966مرد در جامعه نمود بیشتری پیدا کند. )اسماعیل، 

های اجتماع، پا  اين رويکرد موجب شد که زنان با عزمی راسخ برای دفاع از حقوق خود و حضور بیشتر در عرصه

روا    هاآنبگذارند و اين حوزه را بستری برای دفاع از خود و پیراستن از اتهاماتی که در تاريخ بر    اتیادبدر وادی  

که   اينجاست  دهند.  قرار  شده،  شکل    اتیادبداشته  واقعی  مفهوم  به  و  زنانه،  نام  عرصه  پسازآن گرفت  با  ای 

يا  زنانه مردانه  منظوربهزنانه در جهان مطرح شد و    اتیادبنويسی  از نوع  زنان  اين  ساختار هويّت  اش جدا گرديد. 

نويسنده آمريکايی و منتقد ادبی در زمینه    1،آلوين شوارتز رفت.    ش یپبه  مرحلهبهمرحلهشیوه ادبی در طی مسیر خود  

داند: »مرحله اوّل: زنان نويسنده با تقلید  مسائل فرهنگی و اجتماعی است که تحوّل ادبیّات زنانه را طی سه مرحله می

ی مساوی با مردان کسب کنند؛ مرحله دومّ که با نام اصالت زن معروف  هاتیموفقهای مردانه سعی کردند  از سنّت

(؛ مرحله سومّ  283:  1388پردازد«. )گورين،  ستیزی میهای مردان و کشف زناست، به بررسی تصوير زن در داستانه

زنانه است و ايران در اين مرحله کمی ديرتر از ساير نقاط جهان، قبل از مشروطه،    اتیادبکه ظهور واقعی زن در  

پرداختند فمینیستی  ترويج عقايد  به  و مطبوعات  تأسیس کرد  را  فمنیسم  مقلّد  انجمن  و حسین)غلام.  نخستین  زاده 

ها  رود، امّا حضور آن در روزنامهرويکرد فمینیستی تنها تحوّل آن دوران به شمار نمی  هرچند(  200:  1391  همکاران،

 ترين و مؤثّرترين تحوّلات آن زمان بود. دهد که از مهمو پراکندن در سطح جامعه، نشان می

زنانه    اتیادبو رويکرد شاعران به زن، نشان از شروع يک    تنوعبه تغییر و تحوّلات جامعه،    با توجّه در ايران نیز،  

 . بعد از انقلاب اسلامی به متن جامعه خارج ساخت  ژه يوبهرقم زد و تا حدی زنان را از چارديواری خانه،    خاص

 (1110:  1377/3)میرعابدينی، 

نويسی در غرب در دهه شصت و هفتاد قرن بیستم بود؛ اماّ در حوزه ادبی زنان يا زنانه  اتیادبپیدايش اصطلاح  

توان  ( بنابراين نمی135:  1389زاده،  )ممتحن و واقف.عرب، اين اصطلاح در اواخر دهه نود مورد توجّه قرار گرفت 

از جهت کاربرد اصطلاح    اتیادببحث در   دانست. هرچند  به دوران معاصر  تماماً معطوف  را  اين خاصزنانه  ، در 

دنبال آفرينش زنان توانا هستند تا تصوير منفعل،  خود به  اتیادبنويسان در  دوره مورد توجّه قرار نگرفته است. »زنانه
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به زنان،   گرفتهشکلای را که از جنس زن در ذهن اجتماع  پذير و وابستهآسیب است، خنثی کنند و مسائل مربوط 

آنآرمان اهداف  و  )زارع،  ها  دهند«  قرار  توجّه  کانون  در  را  نظر می43:  1397ها  به  توجّه،  (  کانون  رسد که کسب 

دهد؛ بدين معنا که ادعای حقّ برابری زنان و  نوعی تعصّب و پیشروی نسبت به اوايل ظهور فمینست را نشان می

 ی توجّه تمام اقشار داده است.مردان در برخورداری از حقوق، جای خود را به کسب کانون توجّه و احاطه

زنانه است؛ زيرا در اين نوع از    تیجنسی زبان ويژه متناسب با  ر یکارگبهباشد،  زنانه قابل تأمّل می  اتیادبآنچه در  

رود. »جنسیّت عبارت است از يک معنای اجتماعی از جنس و  کار می، زبان به شکل متمايزی با زبان مردان بهاتیادب

: 1383)ويوين،  .شود«ها و رفتارهای فردی و گروهی زنان و مردان در يک جامعه اطلاق میای از ويژگیبه مجموعه

در اين تعريف از روابط همسو و رودرروی میان دو جنس زن و مرد سخنی به میان نیامده، اماّ کلیّت    هرچند(  21

 کند.  اين تعريف برای اين مقوله کفايت می

تبديل شده است و بر مشخصّه های هر  »امروزه واژه جنسیّت به پرکاربردترين اصطلاح در حوزه مطالعاتی زنانه 

ها و اقتضائاتی که يک  يک از دو جنس براساس موقعیّت فرهنگی دلالت دارد و به نقش اجتماعی، رفتارها، فعالیّت

ها و اقتضائات در ( اين فعّالیت397:  1390)فتوحی،  .کند«داند، اشاره میجامعه معیّن، برای مردان و زنان مناسب می

اند که زنان نسبت به رفتارهای زبانی خود  شناسان بر اين عقیدهشود. حتّی »زبانی ادبی نیز به روشنی ديده میحوزه

حسّاس ديگران  هستندو  پايبند  معیار  زبان  به  مردان  از  بیشتر  بسیار  رسمی،  بافت  يک  در  و  مردانند  از  زيرا  تر  ؛ 

به موقعیّت اجتماعی سبب می استفاده کنند. تر و گونهشود که از الگوهای رسمیحساّسیت ايشان  های معتبر زبان 

پذيرند؛ زيرا آنان در  رفتار اجتماعی با مردان متفاوت است. زنان زبان موجّه را سريع می  مثابه بهبرخورد زنان با زبان  

دارند بیشتری  آمادگی  جديد،  الزامات  پذيرش  برای  و  هستند  اطاعت  به  محکوم  مسلّط،  عادات  کالوه، .برابر  )ژان 

  صورت بهتوان با توجّه به سطوح مختلف زبانی،  گونه زبانی زنان را میهای عامّبر اين، ويژگی  ( مضاف82:  1379

یر بسزايی در ايجاد  سان جنسیّت زنانگی تأثبندی نمود. بدينواژگان، موضوع کاربری و فرازبانی و لحن و گفتار طبقه

سان جنسیّت زنانگی تأثیر  بندی نمود. بدينواژگان، موضوع کاربری و فرازبانی و لحن و گفتار طبقه  صورتبهزبانی،  

های زنان دارد که زبان زنان با زبان مردان را در سطوح بسزايی در ايجاد زبانی متفاوت و مغاير با مردان در نوشته

می متمايز  »نظريهمختلفی  نوع  کند.  و  متون  در  جنسیّت  که  باورند  اين  بر  فمنیسم  حوزه  تأثیرگذار    اتیادبپردازان 

در میان آثار داستانی فمنیستی، بیشترين مضامینی که مورد توجّه است، اختلاف میان زنان و مردان   کهیطوربهاست؛  

نیز نمی3:  1382نژاد،  )پارسی.از جنبه جنسیّتی است« تنها درباره   توان انتظار ( جز اين    داشت که رويکرد فمینیستی 

های مشترکی نیز وجود دارد که زنان  برابری حقوق زن و مرد و حتی مرکزيت توجّه باشد. هر چند در اين امر حوزه

 کنند.و مردان فراتر از جنسیت خويش بدان توجّه می

بنام »عمق زبان جنسیّت« معتقد است  زباناستاد    2،لیکاف  تولماچ  رابین شناسی دانشگاه کالیفرنیا، در نظريه خود 

های جنسیّتی  ويژگی  بازهميک گوينده ادبی بنا بر سبک و ساختار زبانی جنس مخالف خود صحبت کند،    هرقدر»

رابین لیکاف دستگاه فکری زنان با مردان    زعمبه(  9:  2012)لیکاف،  .دهد«ی گسترده نشان میا گونهبهزبان خود را  

گويد: »احساسات زنان در  گذارد. او میها، بر زبان اشعار آنان نیز تأثیر میرو، اين تفاوتتفاوت مهمّی دارد؛ از همین

ويژگی فکری شاعران زن در مقام    ن يترمهم  واقع   درکند و  تر جلوه میی قدرتمندتر و صادقانها گونهبهشعرهايشان  

سبک  ( لیکاف در نظريه خود  244:  2010)همان،  .داند«گويی و صراحت عاطفی میقیاس با همتايان مرد را در رکُ
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های  دهد و در هر مورد، تفاوتزبان زنانه را در چهار حوزه واژگانی، نحوی، آوايی و ارتباطی، مورد واکاوی قرار می

می بررسی  مردان  زبان  با  را  میآن  توضیح  را  يک  هر  مختصّات  و  و کند  محور  چهار  اين  با  او  واقع  در  دهد؛ 

نويسی نوعی  گیرد که زبان زنانه و يا زنانهکند و نتیجه میهای هر يک، تصوير روشنی از زبان زنانه ارائه میريزمؤلّفه

های اجتماعی و گسترش  از ادبیاّت است که از زمان گذشته بوده و در دوره معاصر با ورود پررنگ زنان به عرصه

نويسی، جايگاه خود را به عنوان يک ادبیّات مستقل  با گسترش زنانه  اتیادبهای همچون فمنیسم اين نوع از  جنبش

 پیدا نموده است.

 زنانه در زبان سوزان علیوان  ات یادب . زیباشناسی 4

با   توانست  با ذوقی سرشار از عاطفه و احساسی ظريف،  لبنانی است که  سوزان علیوان يکی از شعرای نوگرای 

زنانه احیای  در  بلند  گامی  خود  شعری  دفترهای  مجموعه  بهارائه  قابلیتسرايی  و  زنان  حقوق  از  دفاع  های  منظور 

واقعی آنان در جامعه بردارد و با ادبیّاتی زيبا و دلنشین و شیوه ادبی نو، راه را برای ورود زنان در ادبیاّت مترقّی لبنان  

بر دارا بودن مضامین اجتماعی و انتقادی و اشارات فرهنگی، به لحاظ ادبی  هموار سازد، شعر سوزان علیوان، علاوه  

خود قابل تأمّل و بررسی است که در    نوبهبههای زيباشناختی  ی مؤلّفهری کارگبهو ساختار کلامی و انسجام عبارات و  

و جامعه ادبی   قرارگرفتههای زيباشناسی لفظی شعر اين بانو شاعره، مورد کنکاش  است تا جنبه  اين مجال سعی شده

 زنان را به شناخت بیشتر اين فرزند لبنان آشنا سازد.  ژهيوبه

های شعر شاعران از همان گذشته تا به امروز علاوه بر پرداختن به انواع ادبی و توجّه به گنجاندن  يکی از ويژگی

ی لفظی و معنوی است، تا کلام روح و طراوت خاصّی  هايیبايزهای سخن در قالب  معانی و مفاهیم، عنايت به آرايه

را در خواننده يا مخاطب ايجاد نمايد و لذّت شعر و مضامین آن را در تصوّر و انديشه آنان، دوچندان گرداند. باور  

آيد، همان قالب و چهارچوب محسّنات لفظی در کتب  های لفظی به میان میبر اين است که وقتی صحبت از زيبايی

بوده  واقع بهبلاغی است که   توجّه  تا معاصرين مورد  قدماء  از  بیشتر شعراء  ا  یول؛  است  در شعر    ن يآنچه در شعر 

لبنان زوانی)سوزان عل   یشاعره  به عنوان  عنا  ،یلفظ  یشناسباي(    ن یراب  یستینفم  هينظر  یطهی ح  تيرعا؛است  تي قابل 

به عنوان    کيهر    انیبه شرح و ب  بی . که به ترت باشدی( م یو ارتباط  ینحو   ،یواژگان  ،يیدر چهار حوزه )آوا  کافیل

 .ميپردازی مقاله م  یموضوع اصل

   ییآوا یباشناسیز . 1.4

است که    یزیچ  نینخستصوت    است و معمولًا آوا و  يیسطح آوا  ،کافیل  نیراب  هيسطح مورد توجّه در نظر   نیلاوّ

به   وان یفه در شعر سوزان عللّ ؤم ن يبهره جست. ا یاثر ادب  کي درآمد  شی توان از آن به عنوان پیرسد و میبه گوش م

سطح با    ن يا  یبا يبه عناصر ز  لياست که در ذ  خورداربر   یو لطافت خاصّ  يیبايپرکاربرد بوده و از ز  یعنوان سطح

 .ميپردازیم یو  یشعر  یهاذکر نمونه

 

 



27                                      وانیدر زبان زنانه سوزان عل یلفظ ی باشناسي ز ی واکاو / ویگ یاحمد لامع                       پانزدهمسال   

 
 

 تکرار .1.1.4

از   پديده می  تکرار  شعر  درونی  موسیقی  ادبی موضوعات شاخص  ويژه  مسائل  از  زيباشناسی  در حوزه  که  باشد 

.  نمود داشته است  یو فارس  یدر شعر عرب  ربازيدگردد و از  و يکی از اسالیب تعبیر شعری محسوب می  شدهشمرده

معنا در ذهن    ک يبر ثبوت  بوده و    ی قیموس  جاديعوامل ا  نيرترثّؤاز م  یکي  ،مرادف آن  ا ي  لفظکي تکرار  به ديگر بیان،  

است که    نيتوان بدان پرداخت ایتکرار م  دربارهکه    ی اقاعده  نيتر( و ساده208  :2006،  یدارد )زرکش  ینقش اساس

،  ري، تقراقیاشت  انی( و هدف آن ب276  :2007)الملائکه،    ورزدیخاصّ توجّه و اصرار م  یشاعر به کمک آن به عبارت

به باور برخی از پژوهشگران اين حوزه، شاعر در اسلوب تکرار  (  467  :1996،  ی)بدو.باشدیع و ... مو توجّ  ديتهد

هايش  خواهد اضطراب نفس را به تصوير کشیده و بر زياد شدن تأثیرپذيری از محیط تأکید کند و زيبايی سرودهمی

در (  74:  1398پور و همکاران،  )مرگان.اش را با ديگران به اشتراک گذاردهای درونیرا بیشتر جلوه دهد و خواسته

  چون )تکرار حرف، اسم، فعل، جمله، عبارت( به   یمختلف  واردفه )تکرار( در اشکال و ملّؤم  نيا  وانی شعر سوزان عل

و   نیآهنگ يی به طور نظامند، فضا «عن»طور مثال تکرار حرف جرَّ برخوردار است. به ی کار رفته و از بسامد قابل قبول

مع وَعصافیر    :دي گوینموده است. آنجا که م  جاديدر کلام او ا  بايگذار و زریثأت  »عَن أخطائِهِم/ عَن خسائري/ عَن أشجارِ الدَّ
کَفّ  خُطُوطِ  فی  خَرائطِها  آخرِ  عَن  المَطَرِ/  مرایا  فی  المُبَعثَرهِ  المدینهِ  عن  سودِ/ 

َ
الأ لصَالِ  الصَّ من  صفیرٍ  قمرٍ  عن  ثُنی العَدَم/  تُحدِّ ی/ 

وراقُ/ فی خفیفٍ خَافتٍ/ لایَقُودُ إلی أُفقِ« )علیوان، 
ُ
 (. 20: 2006الأ

)عَ  ،شودیطور که ملاحظه مهمان ابتدا شاعر حرف  از  را  اوّ  ین(  نظام خاصّمصرع  با  تا شش مصراع  تکرار    یل 

که هر گوش خسته و ذهن   یبه نوع   ،جبران عدم وزن در شعر شاعر است  یتکرار  نیکرده و مبرهن است که چن

)ما(، در د  طورنی. همسازدیرا به خود مجذوب م ای  حوصلهیب منّي  صفالوَ  وقُ فُيَما   َی شعر  فترتکرار  یَأخُذُني  :»مَا 
هرَ  النَّ یدفعُ  ما/ما  ربَّ الأملُ  أخافُهُ  سِوايَ/ما  عَنّي  لِأحلُمَ/مالایعرفُهُ  یُوقِظُني  کَطریقٍ/مَا  إليَّ  یَأخُذُني  في  کَخُطوَة/ما  نفسِهِ/مَا  عَن  بعیداً   

تةٍ )علیوان،  دقِ مِن عَصافیرَ میِّ  (. 46-47: 2010الصِّ
  ،نيکرده است. مضاف بر ا  جاديا  کی در شعر کلاس  ف ي به مانند رد  ی اشعار تکرار )ما( در آغاز عبارات نقش  نيا  در

  و   سبک  از  شاعر  استفادة  مؤيّد  و  دارد   را  شاعر  جهان  از   مسائل  از  بسیاری   سلب   و  امور  همه  نفی   در  تأکید بر سعی

»مِن  :  گويدمی  که   آنجا.  است  واژگان  در  شاعر  آفرينی  زيبايی  از  ديگری  نمونه  تکرار فعل )تَلُوحُ(،.  است  زنانه  زبان
حُ/تلوّحُ  تلوِّ الفحمِ/وهيَ  بالصلصةِ/والزیتِ/ونجومُ  عةٍ  مبقَّ مطبخٍ  المرفرفةِ/بخرقةِ  حَانِ/لیدِها  یُلوِّ افذةِ/والمطرُ  النَّ /تلوّحُ/من  خَلفِ 

موضوع و محتواست تا توجّه مخاطب را بیشتر به خود اين تکرار نشانه تأکید بر    (.19:  2004البنایة ِالمقابلةِ« )علیوان،  

 معطوف دارد و او را در هدف با خود همراه گرداند. 
النومَ :  گويدمی  که  شعر  اين  در(  زاویة)  اسم  تکرار  طورهمین سُ  تقدِّ مغرورةٍ  لقططٍ  سم/زاویةُ  للأکل/زاویة ٌللرَّ »زاویةٌ 

 (. 25: 2004والعزلة/وفي زاویةٍ من المطبخِ الصغیرِ/الذي لا یصلحُ إلّا لصناعةِ الحلوی« )علیوان، 

 و   کشیده   تصوير   به  را   آن  زيبايی  به  شاعر  که   است   رويداد   يک   وقوع   از   نشان(  اسم  فعل،)  فوق   بسامد   در  تکرار

 .است بخشیده سخنش به خاصّی  موسیقی

بر    که  دارد  وجود  علیوان   شعر   در  آوايی  مؤلّفه  عنوان  به(  عبارت)  تکرار جنبهعلاوه    به  زيبايی   موسیقايی   اينکه 

به مرتبه اصالت برسد؛ چراکه عاطفه و احساس تقويت می   کلامش شود و داده، باعث شده معنا پربارتر گرديده و 

  (. سوزان علیوان76:  1398پور و همکاران،  کند )مرگانواسطه فرکانس صوتی آن عبارت افزايش پیدا می تأثیرش به
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تِها    :گويدمی  چنین  الکلام  کراکیب  شعری  دفتر  در الآخر(/حافَّ )وجهيَ  النافذةِ  زُجاجِ  المطر/علی  سوی  »لاشيء/لاشيءَ 
تدوسُهُ الأقدامُ« )ع مثلَ حُبٍّ  البائسِ  الشارعِ  المطرَ/علی  القریبِ والبعیدِ/لاشيءَ سوی  الخریفِ/الرصیفینِ  ةِ کأسنانِ  لیوان، المُصفَرَّ

2006 :4.) 

به  لاشيءتمامی قصیده، ضمن رعايت عبارت )  در  او به عنوان  باران  اهمّیت زيست محیطی  بر  اينکه  بر  (، علاوه 

ای از آيات الهی و تأثیر آن در حیات زمین و طراوت بخشیدن به گیاهان و رياحین، تشبیهاتی زيبا را در  عنوان نشانه

آمیزد، تا ذهن و انديشه مخاطب را آرامش بخشد و تصوّری روشن و ارتباطی منطقی بین گفتارش برقرار  کلامش می

شمارد  هايی می شود، همچون دانهريزد و پخش می ويژه آنجا که قطرات باران وقتی بر سطح خیابان فرو میسازد، به

-شان میگردد و اين نوع بیان همان چیزی است که به واقع با آنچه مردم در زندگیهای عابران خُرد می که زير گام 

می و  میدانند  آنچه  که  بیان  بدين  است؛  ملموس  میبینند،  تصوير  به  و  زندگیگويد  در  مردم  تصويری  کشد،  شان 

ها پیوند خورده  اند. و در يک کلام گفتار شاعر با واقعیات زندگی انسانواقعی از آن دارند و آن را بارها تجربه کرده

 و اين امر او را شاعری مردمی ساخته است. 

 آرایی  واج  .2.1.4

تکرارواج از  است  عبارت    وجود  به  را   کلام   موسیقی  که  جمله  کلمه   چندين   در   مصوت   و  صامت   يک   آرايی، 

  کند می  آهنگین  را  کلام  ويژگی،   اين.  رودمی  بکار  بسیار  زنان  شعر  در  و(  73: 1386  شمیسا،)کندمی  افزون  يا  آوردمی

  تکرار   حتی  لذا  است،  کثرت  در  وحدت  اصل  اساس  بر  شعر  در  حرف  تکرار  زيبايی.  افزايدمی  آن  ظاهری  زيبايی  بر  و

  که  مضامینی  و  غايات  اهداف،   به  توجّه  با  علیوان(  28  :1379  کامیار،  وحیديان).نیست  زيبايی  از  خالی  هم(  خ)حرف

  حرف   از  الغزال   رشق  شعری  دفتر  از  بند  اوّلین  در  و  گیرد می  بهره  شگرد  اين   از  است  مخاطب  به  آن  القاءدرصدد  

  ( 5:  2011)علیوان،  .»بأقصی ما یستَطیعهُ یأسُ/بأقلِّ قَدرٍ من ظلّی/أثق بالمطر«:  گويدمی  و  کندمی  استفاده  مرتبه   چهار (  قاف)
  . باشدمی  تیزی  و  تندی  کوبندگی،   بیانگر  و  شديد،  انفجاری  آوای  حرف  اين  صوتی  ويژگی  شناسان،زبان  نظر  به  بنا

 ( 101: 1998 خضر،)

»بَلاصَخبٍ/أُغادرُ صُوَري وأَقفاصِي/ببقایا مِن خمرکِ    :گويدمی  و  آمیزددرمی  هم  با  را(  غین  و  قاف)  حرف  ديگر  جای  در
ر الضوءَ المریضَ/أخمدُ الأرقّ/لکنّ العصافیرَ/بألحانٍ مُلحّةٍ توقِظُني«  ( 10: 2011)علیوان، .القاني/أحذِّ

  استفاده   متفاوت  بسامدهای  و  سطوح  در  حروف  ديگر  از.  دارد  اولويت  شاعر  برای  شعر  در  آوايی  تشديد  که  آنجا  از

  که   آنجا.  است  شاعر  توجّه  مورد(  ث)  حرف  گاهی  همچنین  و(  ص)  و(  س)  صدای  کاربرد  مثال   عنوان  به.  کنندمی

بلمعانِ  :  گويدمی عصفوراً  إصبعِها  من  بإشارةٍ  رُ  العُتمةِ/فتُحَرِّ في  ثقبٍ  علی  بَ  تُصَوِّ ساً/کي  مُسَدَّ ها  »لَیسَت  أنَّ أیضاً  الرصاص/أعلمُ 
کَفکَ بحنانٍ رَطِبٍ في لمستِها/دموعَ مدینةٍ مأساتُها المطرُ« )علیوان،  ني بینَ غیِمةٍ وأخری أُحاوِلُ/أَن أَ  (. 11: 2006 لَیسَت مندیلًا/لکنَّ

  روحی   با  زيستی  محیط  دغدغه  با  شاعر  که  بیان  بدين.  کندمی  ايجاد  واریمرثیه  و  نرم  صدای  نوعی(  س)حرف

  ايجاد  از  حکايت  علیوان  شعر  در  ترسیمی  چنین(  110:  1998  عبّاس،).گويدمی  سخن  موضوعی  از  دردناک   و  رنجور

 .دارد ،(ق حرف کاربرد) توانمندی   از سخن   که هانمونه ديگر مقابل  در است ناتوانی از  فضايی
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 مهموس  حروف . 3.1.4

  شدّت   از   حروف   اين  زيرا  است؛   لفظی  های زيبايی  و   آوايی  های جنبه  از   زنان   شعر  در  مهموس   حروف  کاربرد

  -1.  شوندمی  تقسیم  دسته  دو  به  حروف  مخرج  مبنای  بر  آواها.  است  آرام  و  نرم  زبان  بمانند  و  است  برخوردار  کمتری

  ارتعاش  به  را  صوتی  تارهای  تلفّظ  هنگام  در  که  شوندمی  اطلاق  آواهايی  از  دسته  آن  به  واکدار)مجهور(،  آواهای

  ذ،  د،  ط،   ز،،  ر  ن،  ل،  ض،  ی،  ج،   ق،  آ، ع، غ،)  هایواکه  در  توانمی  را  آواهايی  چنین(.  21تا:  بی  أنیس،)آورند  درمی

 ( 88:تا، بی السعران،).يافت( و م، ب،

داده و تأکید بیشتری به بیان و خواسته    جلوه  آشکارتر  را  معنا  دارد،  که  سختی  آهنگ  و  شدّت  خاطر  به  آواها  اين

دهد که نتیجه آن تأثیر بر اهمّیت ويژه موضوع و واداشتن مخاطب به توجّه بیشتر است. اين شیوه گفتار يا  گوينده می

رود و ناديده انگاشتن حقّ يا روا داشتن ظلم بکار می  واسطهبهنوشتار مرتبط با مسائل سیاسی و اجتماعی است که  

تظلّم برای  میمظلوم  پناه  بدان    در  لرزش   به  تلفّظ  هنگام   در  صوتی   تارهای  که :  واکبی  آواهای  -2.  جويدخواهی 

  (ه  ق،  ف،  ط،  س،  ص،  ش،   ک،   خ،  ح،  ث،   ت،)    ازاند  عبارت  که .  شودنمی  شنیده  صوتی   تارهای   طنین   و  ديآینم

 . است  تلفّظ  هنگام حفیف صدايی  يا صفیر نوعی  آمدن پديد  حرف اين هایاز نشانه(.  88 تا:بی السعران،)

  اختصاص   خود   به  را  شعر   از   توجّهی   قابل  بخش   زنانه،  زبان   و  سبک  به   توجّه  با  سوزان  شعر  در  مهموس   حروف

  ديوان   اوّل   درمقطع  نمونهعنوان  . بهدارد  شاعر  موضوعات  و  روحیاّت  با  خوبی  انطباق  حروف  اين  چون  است؛  داده

فضاءٍ/کملاکٍ/لَهُ/خلف   :گويدمی. آنجا که  هستیم  حروف  از  نوع  اين  فراوان  کاربرد  شاهد  ،أَحدَاً  لاأشبه »تُؤرَجحُني/في 
رضِ/أَصدَقَاءُ« )علیوان،  

َ
»لأنَّک وَحیدٌ/وروحُکَ شاحبةٌ/تلوّنُ :  گويدمی  ديگر  جای  در   وی  . (3:  1996المجرّاتِ/إخوةٌ/وَعَلَی الأ

 (. 20 قبالتَهُم/وَتَبکِی« )همان:وجوهَ أطفالِکَ/بالمساحیق/ثُمَّ تَجلِسُ 
  معنا   در  نگرشی  چنین  که  نیز  وی  بودن  زن  گويد،می  سخن  احساسی  و  عاطفی  موضوعی  در  اشعار  اين  در  علیوان

  آوای   از   شعری   مقاطع  از  بسیاری  در  او  و  است  دخیل  سست  و  مهوس  حروف  کاربرد  در  کرده  ايجاد  وی  برای

زيرا می  گرفته  بهره  مخاطب  بر  تأثیرگذاری  برای  مهموس احساس،  است؛  و  با عنصر عاطفه  آمیختن کلام  که  داند 

  به خودوجدان و روحیات مخاطب را متأثرّ ساخته و در چنین فضايی خواهد توانست همه توجّه و تفکرّ مخاطب را 

ساختار فیزيولوژی ذهن و قلب    لیبه دلمعطوف دارد و مکنونات درونی خويش را در قلب و جان او القا کند و اين  

تأثیرگذار برای زنان در مواقع ناديدهزنان است که با احساس مأنوس می انگاشتن حقّ آنان  باشد و در واقع ابزاری 

 . است

 جناس . 4.1.4

  آن  ديگر  هاینام  و  گیردمی  جای  قرآن  موسیقی   دايره  در  شناسانسبک   نگاه  از  که   است  بديعی  فنون  از   يکی  جناس

  جناس  آرايه  گذارینام  است.  هرچیزی  اصل  جنس  و  اندجنس   از   مشتقّ  همگی  که  است  تجانس  و  مجانسه  تجنیس،

 ( 26-23: 1987 ،صفدی).هستند واحدی مادّه  و جنس از آن الفاظ حروف که است  اينواسطه به نیز

  او  شعر  به  خاصّی  زيبايی  و  حلاوت  که  گرفته  بهره  جناس   از  آوايی  تعدّد  و  تنوّع  ايجاد  در راستای  علیوان  سوزان

  »کَم بکیتُ :گويدیم  چنین  و  الغزال  رشق   دفتر شعری   از  ذيل   مقطع  در  ناقص  جناس  از  استفاده  جمله  آن  از  .است  داده
 (12: 2011)علیوان، .«کَی یشیخ اسمي/کساعٍ مسترسلٍ علی درّاجة/هي برهة/وهم الوقت الذي یمرّ /
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و   (کم،کی)کلمات  میان  جناس .است  ضمیر ايجاد کرده و پرسشی  کلمات  میان جناس کوتاه، عبارات   اين در  شاعر

 .است کرده کمک هاآن آوايی تشديد در هر مصرع ابتدای در آنها يکسان موقعیّت همانندی بر علاوه که (هی، هم)

  : گويد   می  چنین  و  برده  کار  به  اختلافی  ناقص  جناس  زيبايی  طرزبه  الوصف  مايفوقشعری    دفتر  ديگر از  نمونه  در
.  علی العالم« »أن تَقعَ یدي/ علی صورةٍ/بالأبیضِ والأسودِ/لي/ أو مِن نهایاتِ القرنِ الماضي/ بذلکَ النحولِ الحالمِ/ بعینینِ واسعتینِ  

 (6: 2010)علیوان ، 
  حرف يک  در تنها  و است   همسان روی  و وزن در که  جناسی .دارد وجود (عالم و حالم ) میان جناس  مقطع  اين در

  دارند،   قرار  معنايی  دايره  يک   در  کلمات   هرچند   .است  شده   آنها  معنايی   اختلاف  سبب  همین  و  دارند   اختلاف  هم  با

 .است  کار رفته به شاعر  شناسانه هستی  نگرش و جهان  از  بخشی توصیف  برای هر دو

»وحدُهما  :گويدمی و کرده  استفاده افزايشی   ناقص جناس از  شاعر  ، المشهد  لنتخیّل دفتر از  ديگر نمونه در طورهمین
ةٍ ملوّنَةٍ/وضعا، برفقٍ في ثقبیهِ العمیقینِ« )علیوان،   / الولدُ   (. 18: 2004والبنتُ المتعانقان/ضفیرةً من لحمٍ ودمٍ/تحتَ مظلَّ
»لحم«  (ح)  حرف  يعنی  است؛  داده  رخ  وسط  حرف  در  افزايشی  مقطع، جناس  اين  در  بعدی،  واژه  به  نسبت  در 

 . است افزوده  خود شعر زيبايی به و است کار رفته به بیشتر

»الریح کَُعبُها  ورد: آمی  اختلافی ناقص   جناس از زيبايی نمونه  ، علیوانإِلی صلاح سالم  يکُلُّ الطریق تؤدِّ شعری  دفتر در
اراتِ المُسرِعَةِ/حولَ عینیها أحمرُ الشفاهِ/عاریةٌ بجناحینِ ناهدینِ/عاهرةٌ لولا ها تُشبِهُ    العالي/الروح ُکَعبٌ مسکورٌ/کسحابةٍ وسطَ السیَّ أنَّ

هاتِنا/هیکلُ عظامٍ علی الأسفلتِ یتهاوي« )علیوان،   (.32: 2008أمَّ
 او   است.  کرده  برقرار   اختلافی  جناس   (عاریة و عاهرة)همچنین    و  (الريح  و  الروح)کلمه    دو  بین  شاعر  ابیات  اين  در

 . دهد انتقال  مخاطب به را خود شعری  ظرافت و حساسیّت  خواسته ابزار   اين از استفاده با

 واژگانی  . زیباشناسی2.4

 آرایی(واژه )رنگ رنگ . 1.2.4

  شخص   هر  برای  نهايت  در  آن  از  استفاده  و  است  آدمی   روان  شناخت   برای  روانشناسان  ابزارهای   از  يکی   رنگ

 . کندمی خاص  آرزوهای و باور، علاقه، سلیقه ايجاد

  هايی از رنگ   بیشترها  آن  نمونهعنوان  به  .است  دقیق  بسیار  برندبکار می  زنان  که  يیها واژه  رنگ  است  معتقد  لیکاف

 ( 188:  1394  ؛ نجفی12: 1975لیکاف، ).کنندمی استفادهرنگ کم روشن، بنفش ایقهوه چون

  شعر   که  است  باور  بر اين  اسماعیل   عزّالدين   .گیرندمی  نظر   در  گوناگون  های طیف   هر رنگی   برای  ها زن  طورهمین

 (130: 1981، لیاسماع نيعزّالد).کندمی رشد و رويدمی که هاستشکل  و هارنگ آغوش در

  .گیردمی  بهره  آن  از   شعری  هایسوژه  و  موضوعات  تصويرسازی  برای  که  هاسترنگ  از  مملو  علیوان  سوزان  شعر

 . کنداستفاده می از آن   خود شعری  مقاطع  در مدام بلکه برد،بکار نمی و جزئی معدود صورت  به را هارنگ علیوان

لنتخیّل  در  او الرخیصة«  : گويدمی  چنین  المشهد،  دفترشعری    )علیوان،.»الزرقاء/الخضراء/الحمراء/المنهمرة/بمساحِیقِهِ 
2004 :16) 

 و  بهتر  تجسّم  در صدد  مختلف  هایرنگ  با  بلکه  نکرده؛  استفاده  رنگ  يک  از  خود،  کلام   نقّاشی  در  قطعه  اين  در  او

 . باشدمی خود سوژه  پربارتر
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مون الأرضَ والأرواحَ«  :گويدمی ديگر نمونه در نه/یرمِّ اقُ الذینَ/بأیدٍ بیضاء/ومطارق ملوَّ  (22)همان:  .»العشَّ
  دوش   به  را  هارنگ  تمام  معنايی  بار  که  «ملّونة»  واژه  کرده، امّا   استفاده  سفید  رنگ  از  تنها   گرچه  شاعر  مقطع  اين  در

 . است کرده  تداعی را  وی نظر مورد سوژه  کشد،می

  دوگانه   هایرنگ   آن  بر  علاوه  همچنین  و  است   شاعر  توجّه  مورد  ها،رنگ  ساير   از   بیش  سیاه  ها، رنگرنگ  میان  در

 .است آراسته زيبايی به را وی شعری تابلوهای  که  طوریبه. دارد شعر در وسیعی جای  سفید، و سیاه

»رقع بیضاء  :  گويدمی  و   گرفته  بکار  خود  شعری  مقاطع  و  عنوان  در  را  اصلی  رنگ  دو  ،الوصف  يفوق  دفتر ما  در  او
ها روحي/رقعٌ بیضاءُ وسوداءُ/احتمالٌ یسعُ الجمیعَ/ولایجرحُ إلا نفسَهُ« )علیوان،   (.96: 2010وسوداء/القلبُ لایُقسَمُ/لکنَّ

 استفاده  سفید  و  سیاه  رنگ  دو  از  معنوی  مسائل  توصیف  نیز  و  خويش  درونی  اندوه  بیان  برای  شاعر  مقطع  اين  در

 و   گیردمی  کمک  سیاه  رنگ   از  تراژديک  امور  تجسّم  و   توصیف  برای  ديگر  جای  در  شاعر  طورهمین  .است  کرده

ورٍ أسود/حاولَ أن یلامسَ جسدَها في مرورِهِ/لَعلَّ ألوانَها تبهتُ  گويدمی  چنین ها السفیه!/صرخَت في وجهِ دبُّ :»تعالَ وفَتِّش خزانتي أیُّ
 (.26: 1999علی معطفِه ِالداکنِ« )علیوان ، 

  خنده   از  خواهدمی  که  آنجا  و  کندمی  توصیف  شفاف  و  روشن  هایرنگ   با  را  شادمانی  و  سرور  علیوان،  طورهمین

  :گويدمی  چنین  و  بردمی  کاربه  است،  زيبا   های رنگ   به  آمیخته   که  کماننیرنگ  واژه  گويد،  سخن  کودکان   فرح  اظهار  و

و   هامنظومهطور در ديگر  همین  (36:  1996)علیوان ، .فرحةُ الأطفالِ ذاتِهم/وقد ربّتَ اللهُ علی أکتافِهِم/وابتسم«»قوسُ القزحِ  

مقاطع شعری علیوان، تجلّی رنگ يکی از بسامدهای پرکاربرد اوست که مضاف بر زيبايی گفتاری، در بیان مضامین  

 درونی، حالات و احساسات شاعر نقش بسزايی دارد. 

 
 بسامد تقريبی رنگ آرايی در شعر سوزان علیوان 
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 کننده لیتعد .2.2.4

حدس  که  کلماتی  يعنی  ،کنندهلي تعد  کارگیریبه  زنانه  گويش  در  لفظی  هایزيبايی  ديگر  از  عدم  و  گمان  و  بر 

ها  آن  اعتماد  و   قطعیت  عدم  بر   دلیل  را   واژگان  اين  از   زنان  بیشتر  استفاده  لیکاف   .باشدمی  دارد،  دلالت   اطمینان

لیکاف،  ).داندمی  بهره هستند،بی  جامعه  در  قدرت  از  که  کسانی  يعنی  زنانه  زبان  هایمشخصّه  از  را  آن  و  شماردمی

1975  :14 ) 

در    که  است، بوده  کنم، شايد، ممکنمی  آيد، گمانمی  نظرم  به  کنم،می   فکر  مانند  افعالی  قالب  در  هاکنندهليتعد  اين

  زنانه   سبک  غلبه  به  توجّه  با  علیوان  شعر  .است  ...و  ربَُّما  يحتمل،  بزعمی، لعلَّ، يمکن،  برأيی،  أظنُّ، أزعم،  معادل   عربی

  به   .دارد  امور   در  وی  اطمینان  قطعیت   عدم  از   نشان  و  باشدمی  ها،آرايه  اين   دارای   وی،  شعری  های انديشه  و  آرا  و

 :گويدمی  که   آنجا   ،يمَقهَی المَاضِ   يالحُبُّ جَالِسٌ ف  شعری  دفتر  در(  وکأنّی  لعلَّ)بالفعل    حرف مشبّه   کاربرد   نمونه   عنوان 

أولَدُ/أغنّي لأنّي   ني  لعلَّ أولد/أُغنّي کأنّنا لانموت«»أُغنّي  لم  شاعر در اين مقطع که به    (12:  2014)علیوان،  .أموت/أُغنّي کأنّني 

گويد. ضمن تکرار فعل أغَُنِّی با حروف )لَعَلَّ( و )کأنَّ( ترديد  نوعی از رابطه میان سرود و مرگ و زندگی سخن می

 کند. دارد و با شکّ و دودلی مفاهیم مورد نظر را بیان میموجود در نفس خويش را ابراز می

ني ألهو/أغالب التوق/وتغلبني أغنیة«  :  گويددفتر شعری رشیق الغزال میطور در نمونه ديگر در  همین »أهمل هاتفي/لعلَّ
از شعرش در دفتر    (27:  2011)علیوان،   نیز در فرازی ديگر  يَدٍ شَاهِدٍو  مِن  )لَعَلَّ( میماَ  »في باشیم:  ، شاهد کاربرد 

هُم ینتزعونَ من جسمِها قطعةَ حلوی« )علیوان،  ها، نشان  که همه اين تعديل کننده  (8: :1999الشارعِ یتهافتُ علیها الأطفالُ/لعلَّ

نگرد و اين امر نشانگر، سبک زنانه يا ادبیاّت زنانه  از امری مبهم در ذهن شاعر دارد که با ديده گمان و شکّ بدان می

 باشد، هرچند در شعر به سبک مردانه ظهور بیشتری دارد.علیوان می

 ها()تأکیدکننده تشدید کننده. 3.2.4

الفاظی چون )فقط، حتماً، واقعاً، حقیقتاً( بیان می  هادکنندهي تشد تأکید قوّیکه با  تر  تر و شديدشود و به جملات 

بخشد، نشان از اعتراض به وضعیتی در جامعه و شرايط نامناسب اجتماعی است و گوينده بر اين باور است که  می

افزون جرأت،  و  گستاخی  با  را  سنجش  شودبايد  پذيرفته  شنونده  طرف  از  تا  کند  بیان  مروی،  .تر  و  مطلق  )بهمنی 

تشديدکننده31:  1398 از  نشان  استثنا  و  مطلق،  مفعول  لفظی،  تأکید  و  معنوی  تأکید  کاربرد  اين،  بر  در ( مضاف  ها 

بهره نیست. او وقتی از مسائل دنیا و جامعه خويش مانند: حقوق باشد که شعر سوزان علیوان در آن بی عبارات می

بیان، هويّت اجتماعی و... سخن می بر آن است  گويد، نگران است و آن را دغدغه فکری میزن، آزادی  شمارد و 

در   او  سازد.  فراهم  خود  نظرات  نشاندن  کرسی  به  برای  را  زمینه  تا  کند  بیان  بیشتر  شدّت  و  تأکید  با  را  کلامش 

مینمونه تقويت  را  خود  کلام  »سوی«،  واژه  و  استثناء  اسلوب  با  حَیاتِکَ،  عَلَی  علّقَ  مِعطَفٌ  دفتر  از  و  ای  بخشد 

في مرآة«گويد:  می الواسعة/ ملاکي  الهارب/مظلّتک  منطادنا  القمر سوی  طور کاربرد واژه همین  ( 17:  2012)علیوان،  .»لیس 

ها طلّ علی  »إلی طرُق من طفولتي وأرجوحة أزل/بعضُها أحصنةٌ  گويد:  )کُلّ( در تبیین مفهوم مورد نظر که چنین می خشبیةٌ/کُلُّ
( او در ديوان لا أشبه أحداً، در فرازی از شعرش ضمن سخن از مشابهت امور، خود را موجودی  27)همان،  .مظلّة«

کند که علی رغم اينکه در جامعه است، ولی روح او پندارد و با واژه )وحدی( بیان می تنها و غريب در دنیايش می
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»تتشابه بطاقاتُ الأصدقاءِ/أمطارُ الشتاءُ/المقاهي/المتاجرُ/وجوهُ الناسِ/في الزحام/وحدي/ أنا الغریبةُ لا  گويد:تنهاست و چنین می
در اين ابیات و ديگر موارد مشابه در آثار سوزان اين نکته مبرهن است که وی در   (17:  1996)علیوان،  .أشبهُ أحداً«

نتیجه و معنا دست يافته که راه  های پیششیوه و اسلوب گفتارش و در تبیین واقعیات جامعه و چالش رو، به اين 

رسیدن به حقوق زن و بازيافت هويت اجتماعی، بايد فرياد برآورد و پیوسته با تأکید سخن گفت تا اهمّیت مسأله را  

و اتکا به قدرت گفتار و بیان    بیند، ولی با امید ظهوری تازه بخشید. از طرفی هرچند خود را در اين وادی تنها می

توجّهی به  هايش و آزاد شدن از قیود بیای برای فايق آمدن بر خواستهقبولاند که بالاخره روزنهحقايق به خود می

 حقّ، بازخواهد شد. 

های نحوی به شود و زيبايیهای بلاغی، واژگانی و آوايی منحصر نمیحال از آنجا که زيباشناسی تنها به بیان جنبه

 پردازيم. باشد، در ادامه سخن به اين مقوله می گر زوايای گفتاری شاعر يا نويسنده مینوعی تبیین

 . زیباشناسی نحوی 3.4

ها تأثیر  ها در متن کار انتقال مفاهیم را بر عهده دارند و مهارت و روحیه نويسنده در کیفیت و حالت جملهجمله

ها آشنا  مسلّط بر متن و بسامد نوع جملهشناسی در لايه نحوی، ما را با جملات غالب و  گذارد. لذا شناخت سبک می

ها در يک زبان و روابط  ها و شکل گرفتن جملهسازد و از ديگر سو، بررسی قواعد حاکم بر شیوه ترکیب واژهمی

( شیوه بیان 177:  1396)فسنقری و کارآمد،  .کندها، خواننده را به پیوند با متن ترغیب میمیان عناصر ساختمان جمله

ابراز عقیده، خواسته به عنوان يک زن شاعر که در پی  با  و نحوه گويشی سوزان علیوان  ها و حقوق خويش است 

های گفتاری و اسلوب بیانی خاصّی همراه است که شعر و شخصیّت زنانه او را موجّه و ممتاز ساخته است.  زيبايی

زه ما را در بازشناسی ساختار جملات های اين حوکه در اين میان شناخت ابعاد نحوی و گويشی وی و تبیین زيبايی

های بیان، کمک خواهد کرد و خوانندگان را با زوايای کلام و بیان آشنا خواهد نمود  ها و شیوه و عبارات، نوع جمله

 کنیم. ها اشاره میکه در اين قسمت به برخی از اين نمونه

 ای جملات استفهامی ضمیمه  .1.3.4

را سؤالی میهای ضمیمهپرسش آن  که  پايان جملات خبری هستند،  در  کوتاه  عبارتی  )ترادگیل،  ای  :  1376کنند 

زنانه    گونهنيا( و کاربرد  158 زبان  از مردان است.    مراتببهجملات در  ها قدرت اظهارنظر  پرسش  گونهنيابیشتر 

( و اشخاصی که پیوسته از جملات  198:  1382دهد و نشانگر دو دلی و ناامنی است )نعمتی،  قطعی را کاهش می

به اظهارات خويش مطمئن نیستند. علیوان مفاهیم جديد و ظريف شاعرانه را در    واقع  درکنند،  پرسشی استفاده می

نمونه    عنوانبهکند.  دارد، بلکه در قالب پرسشی که نیاز به تأيید دارد، مطرح میقالب جملات خبری ثابت، بیان نمی

ها الأصدقاءُ/في عصفورٍ/یعبرُ غیمةً/في سقفِ الحانةِ/ویصطدمُ بشبیهٍ گويد:  شعری شمسٌ مؤقتهٌ چنین میدر دفتر     /   »مالغرابةُ/أیُّ
 (.22: 1998في لمعانِ المرآةِ؟« ) علیوان، 

همین  همین در  نمونه  ديگر  من  گويد:  دفتر که میطور  ة  المدلاَّ ل ِالشموسِ  جَمعَتِنا/وتَحَلُّ کِ  تفکُّ المفاجأةِ/في  عنصرُ  »ما 
عاً في صدورِنا؟« )همان:  / الأعناقِ  عةَ/وتُخمِدُ سعالًا متقطِّ  (. 23إلی سوائلِ حامضةِ/تُفسِدُ قمصانَنا المربَّ
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نمی وانمود  اينگونه  استفهامی،  انشاء جملات  يا  در طرح سؤال  مخاطبانش  شاعر  به کمک  آن  بر جواب  که  کند 

خواهد افکار عمومی را با خود  دست يابد؛ بلکه در واقع با ايجاد سؤال در ذهن و انديشه مخاطب و دادن رمز، می

(، زمانی با )هل( و گاهی با )مای استفهامیه(، سؤالاتی  ها الأصدقاءُأيُّشود که گاه با عبارت )همراه سازد. لذا ديده می

بطن جامعه مطرح می  و...( همه  از  قمیص، عصفور  رمزهايی چون )شمس،  با  و  درگیر می کند  را  به  اذهان  تا  کند 

خورد، وقوف داشته باشند. بدين بیان که در نوعی به جامعه تفهیم کند که همه بايد برآنچه در سطح اجتماع رقم می

 واقع سؤال را ابزاری برای به میدان کشاندن تفکّر مردم و انگیزش آن، برای توجّه به مسائل موجود است. 

المشهد، چنین   لنتخیّل  دفتر شعری  در  الأسماک«  »دموع  در قصیده  از همه  بدمعاتِها  گويد:  میزيباتر  ترسمُ  »وطفلةٌ 
 (.33: 2004الدوائرَ في ماءِ روحِهِ/وتسألُ:/هل تبکي الأسماکُ/مثلَنا/في الأعماقِ/حینَ تکونُ وحیدةً وحزینة؟« )علیوان، 

علیوان در اين قطعه، از بیان مفهوم ذهنی خود در قالب جملات خبری و يقینی پرهیز کرده و در قالب پرسش،  

انگیز جامعه دارد، همراه  حضور ماهیان تنها و اندوهگین را در اعماق تیره و تاريک درياها که حکايت از تراژدی غم

می  احساس  میخود  همنوا  و  همدرد  دوستانی  چون  را  آنان  و  و  کند  می  نیچننياشمارد  و وانمود  دردها  که  کند 

آزارد، بلکه ماهیان دريا را نیز دردمند ساخته است. ها را نمیهای موجود در جامعه، تنها روح و روان انساننابسامانی

و   زيباترين  از  تصوير  شگفتسروده  نيترباعاطفهاين  تابلويی  که  است  علیوان  سوزان  آهنگی  های  با  همراه  انگیز، 

 دهد. کند، ارائه میحزين از اجتماعی که در آن زندگی می

 جملات کوتاه  .2. 3. 4

کلام است و بلندترين واحد سازمانی در نحو است، بلندی و کوتاهی جملات مبیّن ساحت    مهمجملات، سازه  

گوينده می و حالات روحی  و سبک  )فتوحی،انديشه  از جمله275:  1390باشد  وقتی  متن  تشکیل  (. يک  بلند  های 

زند و برای فهم آن به درنگ و تأمّل بیشتری نیاز است. برعکس، فراوانی جملات کوتاه  شود، سبکی آرام را رقم می

هیجان و  انديشه  شتاب سبک، سرعت  باعث  در سخن  منقطع  می و  منطقیانگیزی  و  عاطفی  حالت  از  و  تری  شود 

است کارآمد،  .برخوردار  و  ويژگی  (181:  1396)فسنقری  از  يکی  ساده  و  کوتاه  به جملات  دستوری  گرايش  های 

(.  407ها جستجو کرد )همان:  نگر آنتوان در نگاه جزئیادبیاّت زنان است و علّت پرداختن به اينگونه جملات را می

باشد؛ زيرا او عادت به پرگويی ندارد و انديشه خود  شعر سوزان علیوان از اين مشخصّه )جملات کوتاه( خالی نمی

کشد، که بر زيبايی  کند. او در دفتر رشق الغزال، مقصود خود را بصورت کوتاه به رشته نظم میرا بطور کوتاه بیان می

می او  گفتار  و  میکلام  چنین  و  الضوءَ  گويد:  افزايد  ر  القاني/أُخدِّ خمرک  مِن  وأقفاصِي/ببقایا  صُوَري  »بلاصخبٍ/أغادرُ 
العصافیر« الأرق/لکنَّ  کوتاه  (.10:  2011)علیوان،    المریضَ/أخمدُ  در  زنانه،  زبان  سبک  قطعه،  اين  جملات  در  ترين 

ها را به يکديگر معطوف نساخته است و شود. شاعر از ترکیب جملات پرهیز نموده و حتّی فعلبصراحت ديده می

 اين خود بر زيبايیی لفظی کلام وی در قرائت و تأکید افزوده است.

برد و اين خود در القای  در دفتر شعری شمس مؤقته، گاهی علیوان در میان جملات کوتاه، عبارتی بلند بکار می

»هذا الدمعُ المنسکُ في ترابٍ/غیرُ  گويد:  آفريند. او میمضمون بر ذهن مخاطب و تنوّع الفاظ در گفتار نوعی زيبايی می
تةِ في أوراقٍ/لم تنجُ من حریقٍ أشعلناهُ/بأعقابِ السجائر/بغروبٍ ترکناهُ وحیداً   وراءَنا/دونَ  قادرٍ علي إعادةِ الروحِ لخلایا الکلورفیل المیِّ

قاتمةٍ/وظلا رَنا/بجذورٍ  تعثُّ ررن  تُفسِّ بماذا  /وإلاَّ  الأمُّ ـ  الغابةُ  لنا  تغفرهُ  آنذاک/ولم  الجحیمُ  یعنیةِ  بما  درایةٍ  ما  قصدٍ/دونَ  کُلَّ تتمایلُ/  لٍ 
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اين سبک گفتاری يک شاخصه نحوی پرتکرار در شعر سوزان است که ناشی از شیوه    ( 11:  1998)علیوان،  .خطونا«

بیان مقصود در قالب جملات   دارد  باور  که  اين است  در  او  زيبايی گفتار  زنانه در شعر اوست.  زبان  زنانه و غلبه 

افزايد و از ديگر سو، تنوّع در گفتار، يعنی طرح موضوع  کوتاه، ولی با غنای معنايی فصاحت و بلاغت سخن را می

می معطوف  موضوع  اهمّیت  به  را  مخاطب  توجّه  بلند،  يا  کوتاه  جملات  قالب  جنبهدر  از  يکی  اين  و  های  دازد 

های  هنرآفرينی يک نويسنده يا شاعر است که سعی دارد کلامش را، گاه با کوتاهی يا بلندی سطر و نیز گاهی با آرايه

وی برای مخاطب خود زيبا و موجّه جلوه دهد و اين ويژگی در بسیاری از شعر شعرای مرد و زن که لفظی و معن

 شود.ديدگاه انتقادی در باره مسائل جامعه دارند، ديده می 

 جملات ناتمام  .3. 3. 4

ساده مردان  نسبت  به  زنان  نوشتار  زنان سبک  کلام  در  نحوی  عناصر  و حذف  ناتمام  بسامد جملات  و  است  تر 

ندارند و مايلدهد؛ زيرا زنان علاقهمیبیشتر رخ   تکمیل بحث  به    ( 399:  1390)فتوحی،  . اند کلامشان قطع شودای 

رغم داشتن افکار بزرگ و شود و علیهای زنانه صادر میشعر سوزان علیوان از جانب زنی با احساسات و انديشه

با خصلت  مهمّ از جهت ظرافت و لطافت و جزئی نگری حکايت از شخصیّتی زنانه دارد. وی در مواقعی متناسب 

ناتمام رها میزنانه جملات و مصراع را  را  های شاعرانه خود  تکمیل جمله  با برش جمله، وظیفه حدس و  و  کند 

 ، يمَقهَی المَاضِ   يالحُبُّ جَالِسٌ فِ   شود. او در مقطع زير از دفتر شعریگذارد و وارد جمله بعدی میبرعهده خواننده می
»وجدوا صفصافةً   گويد:گذارد. آنجا که میچین، موضوع را به خواننده وامیکند و با نقطهه کاره رها میجملات را نیم

قوني... «/  تَضحَک  (31: 2014)علیوان، .وجدوا أنفسَهم/وسط ورق أصفر/نصفه في الماءِ نجوم/ لو صَدَّ
ما قلبُها علبةُ ألوانٍ/أنا طائرٌ   گويد:نمونه ديگر در دفتر شعری ماَ مِن يدٍَ، شاهد چنین سبکی هستیم و چنین می در     »کأنَّ

)علیوان،  /  ...  یتنبهوا؟«  کی  تین/  مرَّ تکسرَ ساقَیها  کانَ ضروریاً/أن  دُ طفلةً/هل  تردِّ جای ديگر در همین دفتر    (.7:  1999کانت 

رُ أسنانَنا.../لابُدَّ من حیلةٍ أخری/تُخرِجُهُم من دفءِ القُطنِ والأحلام!« »الشمسُ/ في هذه المدینةِ    آورده: الکئیبةِ/باردةٌ/قاسیة/ستکسِّ
 (. 20)همان:

آشنايی از  اين سبک  کاربرد  با  مهمّعلیوان  از  يکی  که  هنجارگريزی  و  است  زدايی  مدرن  اصول شعر پست  ترين 

گیری از هنجارهای عادی زبان، ويژگی ها و با کنارهاست. او با جدا کردن کلمات از معنای وضعی آناستفاده کرده

های  بخشد، که در نهايت دستور زبان شعر را که با دستور زبان هنجار در ژرف ساخت، تفاوتای به کلمات میتازه

می تشکیل  دارند،  )صفوی،  آشکاری  آشنايی39:  1393دهد  همین  طريق  از  و  تشخیص  (  و  تمايز  مراتب  زدايی، 

 (6:  1385)شفیعی کدکنی،  .کندها را فراهم میبخشیدن واژه

 تمنّی  جملات .4. 3. 4

برند، گفتارشان از تمنّی و ترجّی نیز  زنان مخلوقات با احساسی هستند، همانطور که از پرسش بهره می  ازآنجاکه

رود و حدوث آن مورد انتظار نیست  خالی نیست؛ زيرا تمنّی خواستن امر مطلوبی است که امیدی به وقوع آن نمی

 (.103تا: )هاشمی، بی
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به مناسبت بنا  علیوان در شعرش  آرزوها و  سوزان  بیان  برای  را  آن  استفاده کرده و  تمنّی  از عناصر  های مختلف 

تمنّی از ادات جايگزين )لو( استفاده کرده که بر  نیازهای برطرف نشده خود به  کار برده است. وی در میان ادوات 

اش را به تصوير بکشد.  وسیله محال بودن بسیاری از امور در زندگی روزمرهخواهد بدينکند. او میامتناع دلالت می

نمونه در دفتر   أطلَّ من شرفتِهِ/لَمحها  گويد:  می  أَحدَاً، چنین   شعری لاأشبهبه عنوان  أطفالَهُ/لو  في حجرتِها/تهدهدُ  »البنتُ 
 (. 24: 1996لو عبرَت بعینیها النافذةَ/شردَت في شرودِهِ/ لو ارتمی الملاک ُ/وارتطمَ« )علیوان، / تقرؤهُ 

گويد:  در همین دفتر در جای ديگر از ادات اصلی تمنّی يعنی )لیت( برای بیان مفهوم محال و غیرممکن سخن می
ي/طفلةً حزینةً/تحتاجُ إلی صدیقةٍ/في مثلِ حزنِها/لیتني کنتُ هناک/أقاسُمها وحدتَها/یتمَها/ولیتني کنتُ    »لیتني کنتُ/حینما کانت أمِّ

ها )همان:   (.47أکبرَ منها قلیلًا/ لأکونَ أمَّ
از کودکی خود حرف می بیان نوستالژيک  با  زيبا  اين قطعه  در  دقیقاً  از دست رفته  او  آرزوهای  از  لیت  با  و  زند 

  ما يفوق الوصف، از گويد و در واقع پرشماری تمنّی را با نوستالژی پیوند داده است. وی در دفتر شعری  سخن می

گويد:  ادات »لو« برای بیان مفهوم تمنّی بهره گرفته و تابلويی زيبا به لحاظ مضمون و گفتاری خلق کرده است. او می
أخری/تست  حیاةٌ  نتشاجر/لو  الأشجارُ/حینَ  لُ  تتداخَّ لا  کأشواقِنا/لو  مدینةٌ/لو شوارعُ طویلةٌ  بیتٌ/لو  لوحةٌ/سویّاً/نرسُمُها/لو  /لو  »لو  حقُّ

ساحر عة  قبَّ قلبی  أنَّ  لو  لي/  از    (23-24:  2010)علیوان،  . أنَّک  آشکار  بطور  وی  است.  کاش  بمعنای  قطعه  اين  در  لو 

دهد که شاعر در دستیابی به چیزهای زيادی  آرزوهای دور و دراز خود سخن گفته است. چنین گفتاری نشان می

 ها را با امید و آرزو بیان کرده و اين مؤيدّ سبک زنانه اوست.ناتوان است و آن

 زیباشناسی ارتباطی . 4.4

به   بیشتر  زيباشناسی  از  میاين سطح  اختصاص  میموضوعاتی  زنانه  زبان  در حیطه  که  و  يابد  يا مسائل  و  گنجد 

توان به موضوعات زنانه يا  باشد که از جمله آن میها میعناوينی است که در ادبیاّت زنان مورد توجّه و علاقه آن

های زنانگی، عقايد و فرهنگ عامیانه و حقوق زنانه اشاره کرد که در اين قسمت باختصار آن را در شعر سوزان واژه

 دهیم. علیوان مورد بررسی قرار می

 . موضوعات زنانه1.4.4

از جهت معنايی و موضوعی در شعر سوزان علیوان شاهد کاربرد موضوعاتی از جنس زنانه هستیم که معمولًا در 

ها و ... ها، مسائل خانگی، امور تربیتی، پارچه ، رنگها قرار دارد. مانند صحبت کردن ازگلحیطه فکری و ذهنی آن

بی در  و  موضوعات  اين  می  اتیادبشک طرح  آن  لفظی  زيبايی  و  معنوی  غنای  بر  دفتر  زنانه،  از  زير  مقطع  افزايد. 

الحزین/ :  نويسی در آن کاملاً مشهود استکه زنانهباشد  می  مِعطفٌ علّق حیاتك علیك، شعری   مِشوار/قُمري مالک    »قشّ 
قُطن   الدمعة/من  ملامِح  أعواد الأخضر في سیاج/نُکَبّر لأنّ  قلیلًا/من  أطول  زَهر کتّان/أجراس مدرسة مشمسة/أطفالهُا  یَتَطایر/مَراییل 

 (70: 2012)علیوان، .خدّ/إلی جذور«
بر اين، در همه اين واژگان زيبايی  ی نشان میسادگبهاين واژگان   دهد، خالق اين گفتار يک زن است و مضاف 

 انسجام کلمات کنار يکديگر رقم خورده است. لطافت و 



37                                      وانیدر زبان زنانه سوزان عل یلفظ ی باشناسي ز ی واکاو / ویگ یاحمد لامع                       پانزدهمسال   

 
 

الجدرانُ حولَنا  گويد:  وی در جای ديگر می مُسدَلَةً   من»کانتِ  الستائرِ  مَعَ شمسِ  أهدابي  تبقي  نافذة/أن  کُتُبٍ/رائحةُ الألوانِ 
اسي حُرَّ ملامحَ  آخذاً  رُمحٍ/  بألفِ  نِ  المُحَصَّ الحُلُم  الحلمُ/في  به  (17:  2008)علیوان،  «.کانَ  واژگان  اين  برخی  در  رفته  کار 

قطعه به نوعی بیانگر زنانگی شعر و تصوير زيبايی از تشبیهات لطیف با استخدام کلمات هماهنگ است. علیوان در 

ها  کند و در بسیاری از دفاتر شعری او اين زيبايیکارگیری اينگونه واژگان زنانه بسیار با مهارت و دقیق عمل میبه

 کنیم.همین دو نمونه اکتفا میکه نشان از چیدمان خوش اندام کلمات است، بکار رفته است که به 

 ها فرهنگ و سنّت .2.4.4

ها، کنايات، عقايد و آداب و  المثلاصطلاحات مردمی، ضرب  صورتبهکه گاه    اتیادبدر    عامه  فرهنگرويکرد به  

ترانه قصّهرسوم،  دوبیتی،  افسانهها  سنّتها،  بازیها،  علاوه  ها،  يافته،  ظهور  و...  نشانبر  ها  خصائص  اينکه  دهنده 

افزايد،  ها در نظم و نثر، نیز بر طراوت و زيبايی و ارزش آن میروحی و ملّی يک قوم يا ملّت است، استفاده از آن

گويی سخن لباسی از تجربه گذشتگان را به تن کرده و يا به دنیای پیشینیان سفر کرده است. چنین اسلوبی در شعر  

می چشم  به  نیز  آنزنان  و  زيبايیخورد  چنین  پذيرش  برای  لازم  بستر  و ها  باورهای  از  بیشتر  و  دارند  را  هايی 

 هايی از اين فرهنگ به چشم می خورد. یوان نیز نشانهگیرند. در شعر سوزان عل اعتقادات بهره می

معنای فالگیر و ابزارهای او که با عنوان سبع عجاف يعنی  رفتن واژه عراّف به  کارشعری رشق الغزال، به در دفتر  

می تداعی  ذهن  در  را  عامه  عقايد  از  در شعر، مضمونی  پیکان  که میهفت  آنجا  السوداءُ/التاسعةُ  گويدکند.  »الساعةُ   :
)ع  عجافٍ  سبع  عاصفةٍ/  من  اصطَفَاني/أکثر  عَرّافُ  قَالَهُ  أستعیدُ/مَا  العَقاربِ  ورجاءٍ/بِتقاطعِ  جفوٍ  المائج/علی  لیوان، تقریباً/مَوعدُنا 

« استفاده کرده، که خود کنايه از نحوست و شوم بودن زمان  السوداء  ةالساعشاعر در اين قطعه از واژه »  (.52:  2011

 است. 

فِ وی در دفتر شعری   جَالِسٌ  المَاضِ   يالحبُّ  کشد و در قالب  ای کهن به تصوير می، در عالم خیال، اسطورهيمَقهَی 

می ريبای  بدان  تشبیه  و  میاستعاره  و  بضلوعي/لأشیاء گويد:  بخشد  معبّدة  درب  الأربعین/علی  دون  عُکّاز/بخطوتین  »علی 
مِن رمادک« )علیوان،  /  لاتعرفني هرچند برای خواننده مفهوم واقعی کلام    (.9:  2014أغنّي/لعلّني أعرف کیف ینهض طائر/ 

 شود.مشخص نیست، ولی لمعاتی از فرهنگ عامیانه ديده می

  اين،   بر  مضاف  گويد.می  سخن  است،  حقّ   گرفتن  راه   سر  بر   بزرگی  مانع  که  ترس  از  سخن  شاعر  اشعار،  اين  در

  هدف   سوی  به   نهادن  قدم  برای  تهییج   نوعی  به  که .  است  هدف  راه  در  مقاومت   از   کنايه  «وحیدة علی أقدامها»  عبارت

 .والاست

 حقو  زنانه  .3.4.4

زن،   حقوق  به  شاخصه  یکيپرداختن  ادب   یارتباط  یهااز  تمام  اتیدر  علاقه  مورد  که  است،  و    یزنانه  شعراء 

و    یشغل  ینابرابر   ،یحقوق  تی فقدان شخص  ،یاجتماع  یها تیمحروم  لینگرش را به دل  نيو ا  باشدیزن م  سندگانينو

تر  حرارت کرده است. و مهمو پر  بايز  اتیدر اب  ازنانه ر   یهاسروده  ،امر  نیو هم  شمارندیم   دی کأو ت   تیاهم  ی... دارا

به نوبه    وانیسوزان عل  .ها افزوده است گفتار آن  يیبايحوزه است که بر ز  نيزنانه در ا  یهااز همه، بکار بردن واژه 

ارائه   ی ستیفمن ی هادر رابطه با دغدغه ید يحقوق زنان داشته و تلاش کرده، باورها و عقا میدر ترم ی اژهيخود سهم و
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به شعردهد.  دفتر  در  نمونه  مِمَ ی  عنوان  تشب  کرد يرو  نيا  ،دٍي ن  ا  قالب  کنا   بايز  یهات ی در  چشم   یات يو  به  معنا،  پر 

ورٍ أسود/حاولَ أن یلامسَ جسدَها في مرورِهِ :  ديگویآنجا که م   خوردیم ها السفیهُ!/صرخَت في وجهِ دبُّ   /  »تعالَ وفتِّش خزانتي أیُّ
)علیوان،    لعلّ  الغابة!«  هذة  فی  یُشیعونَ  کما  کتفِ شجرةٍ/لستُ ساحرةً  الداکنِ/بَکَت طویلًا/علی  معطفِه  علی  تبهتُ    1999ألوانَها 

:26.) 
که حقوق زن   داندیم ی از ستمگران   هيرا کنا «وجه دبّور أسود» ايو  «أیّها السفیه يفتش خزانت»قطعه شاعر عبارات  نيا در

بر آن   دهيرا در جامعه ناد به کار رفته زبان  طورنیو هم  داردیها ظلم روا مانگاشته و    ی برا  ادي از فر  ايگو  یشبهات 

 .است  انویگفتارعل یلفظ ی باهاياز ز  هیو تشب هيدر غالب کنا میطرح مفاه   یعني ،سبک نگارش ن ياست و ا احقاق حقّ 

شعر  طورنیهم دفتر  تُؤدِّ   ی در  ریقِ  الطَّ سالم  يکُلُّ  صلاح  دغدغه  ،إلی  و  زن  م  یها از  سخن  علی  :  ديگویاو  »وحیدةٌ 
اعاتُ/بظلالِها حَفِظَت  فَها العازفونَ/وحدَها الفزَّ عاتِنا القدیمة« )علیوان، أقدامِها/المقاعدُ التي خَلَّ  (.7:  2008اللحنَ/واحتَفَظَت بقُبَّ

مبرهن است که اين شیوه گفتار در تشريح کاربردهای فرهنگی عامیانه در شعر با سبک وسیاق متداول آن در کتب  

و   گزينش کلمات  و  زنانه  زبان  با  است  علیوان سعی کرده  که  بیان  بدين  است.  متفاوت  و رسوم  آداب  و  فرهنگی 

هايش نمايد که اين خود نوعی زيبايی چه از منظر معنا  عباراتی هماهنگ، اشاراتی به حضور عامیانه فرهنگ در نوشته

 و چه از حیث لفظ، بر کلام شاعر افزوده است. 

 نتیجه 

  عقايد  با   لبنانی  شاعرة   يک عنوان  به  علیوان  سوزان  شعر   که   گرفت   نتیجه  توان می  آمد،  گفته  آنچه  به  توجّه   با

  اوست  زنانه  ظريف  هایانديشه  و  هادغدغه  خواهانه،آزادی  عقايد،  مبیّن  نوعی  به  اششعری  دفاتر  همه  در  فمنیستی،

  و  کندمی  ارائه   فمنیستی  نظريات   پايه   بر  جديد،   سبکی  قالب   در  را   زنان  به  مربوط  مسائل  نگری جزئی  و  دقّت   با   که

  های ناکامی  و  نايافته   دست  آمال   و  برآرزوها  مرهمی   تا   خواندیفرام   همراهی   به  را  خويش   همتايان  و  زنان  جامعه

  را   زنانه  اتیادب  گفتارش  تمامی  در  وی  کهاين   آن،  ازتر  مهم  و.  باشند  زنان  هويّت  بازشناسی  و  اجتماعی  زندگی

واژگانی،)سطوح    چهارچوب  در  سخن   لفظی،محسنات    آفرينش   با   و  کندمی  رعايت   یخوببه  و  نحوی   آوايی، 

  مضامین   و  ساخته  راغب  خود  هایانديشه  به  را  مخاطبانش  تا  بخشدمی  جذاّب  جلايی  و  رنگ  با  را  شعرش(  ارتباطی

  ات یادب  در  شاعره  يک  ذوق  شکوفايی   و  بلند   روح  نشانه  اين  و  نمايد  القاءها  آن  به  را  خويش   متعالی  انديشه  و  فکری 

میمی  زنانه سعی  او  از سطوح    کند، باشد.  هريک  مؤلّفهدر  بیان  و  موضوع  با  متناسب  گفتمانی  با  های  زيباشناسی، 

مربوط به آن، بین لفظ و معنا ارتباطی همگون و منطقی برقرار سازد و مقصود خويش را در لباس واژگانی هماهنگ  

  اتیادباين اسلوب در شعرش، وی را در مقايسه با ديگر شاعرانی که در حوزه    کهیطور بهبا مضمون ارائه نمايد.  

گفته کهزنانه، سخن  ممتاز ساخته است   اين  وجودی  ابعاد  بیشتر  شناخت  برای  بابی  فتح  مقال   اين  است،  امید  اند، 

 .باشد انديشمند  بانوی

 ها نوشتپی

1. Alvin Schwartz . 

2. Robin Tolmash Lycoff. 
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 چکیده 

مند از نورمن فرکلاف است که برای تحلیل آثاری که در پیوند نزديک با شرايط  ای نظامتحلیل گفتمان انتقادی، نظريه 

تولید می  آنچه در جامعه   یاملاحظه  قابلشوند کارايی  اجتماعی و سیاسی جامعه  بازگويی  بررسی نحوه  برای  و  دارد 

اثر می می بررسی  به  تبیین  و  تفسیر  توصیف،  در سه سطح  نظريه  اين  است.  مناسب  يعنی  گذرد  اول  در سطح  پردازد. 

توصیف به بررسی صوری و فرمی اثر از جهت واژگان و تعابیر به کار رفته و در سطح تفسیر به کردار گفتمانی در اثر و  

غالب در آن و در سطح تبیین به بازتاب کردار اجتماعی و چگونگی    هژمونیهای رايج و  میزان تأثیر گفتمان يا گفتمان

کار عراقی، دو اثر مهم خود را در دهه دوم  «، نويسنده جوان و تازهالروايشهدپردازد. »بازتاب مسائل اجتماعی در اثر می

نام   به  او  نخست  اثر  و  است  درآورده  نگارش  به  يکم  و  بیست  بغداد«قرن  و    »ساعة  ناقدان  تحسین  بغداد(  )ساعت 

تحلیلی به بررسی و تحلیل گفتمان انتقادی اين    –مخاطبان زيادی را برانگیخته است. اين مقاله به شیوه روش توصیفی  

پردازد. در واقع هدف اين مقاله کشف رابطه  های مولَّد جامعه می رمان برای کشف عاملیت شرايط اجتماعی و گفتمان

کرده امری  میان جنگ و اشغال با تولید و تقويت گفتمان مهاجرت است که برای شهروندان عراقی به ويژه افراد تحصیل

شناسی و  ها و عوامل تشکیل دهنده آن در يک اثر، از جهت جامعهناپذير است. طبیعی است که کشف گفتماناجتناب 

دهد که نويسنده بسیاری از عناصر زبانی و  ادبی از ضرورت و اهمیت فراوانی برخوردار است. نتیجه تحقیق نشان می

به کار برده است و در صدد   ناگوار جنگ، محاصره و اشغال  تأثیرپذيری از شرايط اجتماعی  اثر را در ذيل  ساختاری 

سیاسی   کارگزاران  اجتماعی  شرايط  زايیده  و  برگزيده  گفتمانی  که  است  مهاجرت  گفتمان  دادن  جلوه  عادی  و  توجیه 

 است.  

 .ساعة بغداد، الراويشهدی، نورمن فرکلاف،  و اجتماع یکردار گفتمان تحلیل گفتمان، ها:کلیدواژه
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 مقدمه  .1

رويکردهای نقدی جديد که در دوره معاصر ارائه گرديد از سطح واژه و جمله فراتر رفت و متن و ساختارهای بزرگ  

های  واحد  نقدبهای مستقل و کامل پرداختند و  مجموعه  عنوان بهمتنی را بررسی کرد. محققان و ناقدان به بررسی متن  

بررسی کارکردها و چرايی انتخاب    درصددروی آوردند. همچنین بسیاری از نظريات نقدی معاصر    ازجمله  یتربزرگ

های زبانی بودند که تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف دارای هر دو نکته است. توسعه مکاتب  ها و صورتها، سوژهقالب

آثار و فراوردهو جريان با توسعه  اثر گفتمان  های نقدی مطابق  نتیجه حاصل گرديد که يک  های ادبی پديد آمد و اين 

با روايت رويدادها و انديشهسازد و مولدّ شرايط اجتماعی است. رمانمسلّط جامعه را منعکس می  های بزرگ  نويسان 

شناس ظاهر شدند و به گزارش و انعکاس شرايط جامعه پرداخته و راهکارها و  انسانی و اجتماعی در نقش يک جامعه

های مسلط و چرايی  ها و مشکلات پیشنهاد کردند؛ بنابراين برای بررسی و شناخت گفتمانهايی برای حل بحرانشیوه

صورت نظريهانتخاب  نیازمند  آن،  کارکردهای  تحلیل  و  زبانی  نظامهای  و  فنّی  انتقادی  ای  گفتمان  نظريه  است.  مند 

های اجتماعی بسیار  گیری از هر دو مقوله ساختارگرايی و کارکردگرايی برای بررسی آثاری چون رمانفرکلاف با بهره

 مؤثر و کارآمد است.  

تحولات و مسائل اجتماعی خُرد و کلان که در عراق دوره معاصر رخ داد، باعث شکوفايی رمان و توسعه نگارش اين  

نوع ادبی گرديد که توانايی زيادی در بازتاب مسائل اجتماعی دارد. برای آگاهی از بسیاری مسائل اجتماعی و عمق و  

ابزارها است. بعد از انتخاب رمان، تعیین   تأثیرگذاری آن بر زيست مردم و گفتمان جامعه، رمان يکی از بهترين  میزان 

های محتلف اجتماعی  های رايج در جامعه و روابط میان لايهای که بتواند ما را در فهم و شناخت جامعه و گفتمانشیوه

های عراقی معاصر  و فکری کمک کند، بسیار دارای اهمیت است. تحلیل گفتمان انتقادی اين امکان را برای تحلیل رمان

تحلیل متنبه خواننده می با  تا  فرمدهد  آنکه  بر  زبان و اجتماع را کشف و علاوه  رابطه  های صوری  شناسانه و دقیق، 

تواند گفتمان و مناسبات قدرت در جامعه و شرايط اجتماعی حاکم را بررسی  کند، میجديد و هماهنگ را کشف می

«، نويسنده جوان و معاصر عراقی، از جهت توجه به مسائل اجتماعی روز در نوع خود جالب  الراويشهدهای » کند. رمان

دغدغه  نويسنده  و  رمان  توجه است  اجتماعی مطرح کرده است.  تحولات  و  بستر شرايط  در  را  عراقی  های زن جوان 

کننده  ساعت بغداد وی که جوايز مهم ادبی متعددی بدست آورده، حاصل شرايط اجتماعی جنگ و محاصره و تقويت

 گفتمان مهاجرت است که اين مقاله در صدد بررسی همین موضوع است.  

 های پژوهش ها و فرضیهپرسش  . 1.1

 های مقاله حاضر به شرح زير است:و فرضیه هاپرسش

 های زبانی بهره گرفته است؟ ها و صورتاز چه فرم مطابق با نظريه فرکلاف، نويسنده

 های بیانی و زبانی با شرايط اجتماعی و گفتمان حاکم در اثر با توجه به نظريه فرکلاف چیست؟ رابطه میان فرم

ای از  اول اين فرضیه مطرح است که نويسنده در رمان مذکور از زبان ساده، شفاهی و همچنین پاره  سؤال در پاسخ به  

 های رئالیسم جادويی بهره گرفته است.  جلوه

دوم فرضیه بر اين اساس است که نويسنده اشکال زبانی و بیانی را مرتبط با طبقات متوسط جامعه    سؤال در پاسخ به  

 دهند، به کار برده است.که بنابر شرايط اجتماعی و سیاسی مهاجرت را بر قرار ترجیح می
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های مرتبط انجام شده و شرحی کوتاه از نظريه و سان اين مقاله با تکیه بر دو پرسش مذکور، بعد از بیان پژوهشبدين

می  فرکلاف  نظريه  اصلی  محور  سه  پايه  بر  رمان  بررسی  به  اصلی  رمان،  کلیدواژه  عنوان  به  مهاجرت  مفهوم  و  پردازد 

 گیرد. تحلیل در تمامی سه محور، مورد تأکید قرار می

 . پیشینه پژوهش 2.1

کاری است و تاکنون دو اثر منتشر کرده است و طبیعی است که تحقیقات اندکی پیرامون آثار  شهدالراوی نويسنده تازه

 توان به موارد ذيل اشاره کرد: او نوشته شده است که از جمله آنها می 

(؛ به قلم حسن دراسة مقارنةگلی ترقّی. )ل و خواب زمستان    الانتلجینیسیا في روایتي ساعة بغداد لشهد الراوي،  (،2021مقاله )

کرده ای اجتماعی از اشخاص تحصیلعباس فلاح و همکاران. نويسندگان در اين مقاله به بررسی چگونگی حضور طبقه 

اند. محققان به ابعاد تبعید و تمايل به زيستن در وطن با وجود موانع  و روشنفکر در دو رمان عربی و فارسی پرداخته

 اند.  اشاره کرده و آن را تحلیل نموده

به تحقیق فاطمه    معرفیة الحواریة ومکونات الشخصیة في روایة ساعة بغداد لشهدالراوي. (،  2019پايان نامه کارشناسی ارشد )

تحلیل   به  و  داده  قرار  بررسی  مورد  رمان  در  را  چندصدايی  بحث  محور  دو  در  تحقیق  اين  فرجانی.  مسعودة  و  بالی 

چندگانگی و  تضادها  شیوهتناقضات،  و  عنصر شخصیت  همچنین  است.  پرداخته  رمان  در  را  های شخصیت ها  پردازی 

 مورد عنايت قرار داده و ابعاد آن را مشخص کرده است.  

.  ژاک لاکان  یروان  یهاساحت  یهي رمان ساعۀ بغداد بر اساس نظر  یاصل  تی شخص  ۀکاوان روان  لیتحل(،  1401مقاله )

-هيو بر اساس نظر  یل یتحل  -یف یبر روش توص  هیبا تک  کوشدیژوهش حاضر منوشته توسط عبدالأحد غیبی و ديگران. پ

 ،یال یآن، بپردازد و بازتاب سه ساحت خ  یراو  یعنيرمان،    نيا  یاصل  تیشخص  یکاو»ژاک لاکان«، به روان  یگانهسه  ی

 او نشان دهد.  یو اجتماع یشخص یو واقع را در زندگ نينماد

) مقاله  ديگر  عنوان  2019ای  با  الراوي«  (،  لشهد  بغداد  ساعة  روایة  في  العجائبیة  نجم  »الشخصیات  و  محمد  عادل  نوشته 

عبدالله. محققان در اين مقاله به بعد رئالیسم جادويی در رمان پرداخته و اتفاقات عجیب و جاوديی اين داستان که به  

 اند.  تحلیل کرده ،شیوه تخیلی روايت شده را

اين موارد فوق و نوشته تاکنون مقالهغیر  اينترنتی،  بر مقوله و گفتمان  های پراکنده  تأکید  تحلیل گفتمان و  ای درباره 

مهاجرت در رمان ساعت بغداد به نگارش در نیامده است و مقاله حاضر برای اولین بار به طور دقیق و به اين موضوع 

 شود. ورود کرده و از اين جهت پژوهشی نو محسوب می

 مبانی نظری پژوهش  .2

  شود. سطح توصیف که در اين سطح متن بر اساس مشخصهاز سه سطح تشکیل می   فر کلاف روش تحلیل گفتمانی  

شود. در سطح تفسیر و توضیح روابط موجود بین فرايندهايی  شناختی خاص موجود در گفتمان توصیف میهای زبان

تأثیر انتخابکه باعث تولید و درک گفتمان مورد نظر می ...(  ک ها در پیشود و  ره گفتمان )از لحاظ واژگان، ساخت و 

قرار می بررسی  و مورد  گفتمانی  بین عناصر  رابطه  و چرايی  توضیح  به  دارد،  نام  تبیین  در سطح سوم که سطح  گیرد. 

پردازد؛ يعنی هدف آن توضیح تأثیر گفتمان خاص در چارچوب عمل اجتماعی، با توجه با توجه به پیشینه  اجتماع می 

 ( 139:  1394زاده، )آقاگل.باشدتمان و دلايل انتخاب و به کارگیری واژگان خاص در متن میفرهنگی آن گف
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می طورکلبه گفتمان  تحلیل  نظامی  روشی  با  و  کوشد  گفتمانی  اعمال  و  متون  بین  نامعلوم  روابط  بررسی  به  مند 

( از نگاه  132گسترده بپردازد )همان،  ساختارهای موجود در جامعه و روابط فرايندهای فرهنگی و اجتماعی در سطحی  

در گفتمان،   کي دئولوژيا  یندهايتا فرآ  ی گفتمان  ی هاو کنش  یزبان  یها دهي پد  یدر بررس  یگفتمان انتقاد   لی تحلفرکلاف »

  یاجتماع   دی در گفتمان، بازتول  ک يدئولوژي با بار ا  يی هافرضشی پ  به   سلطه و قدرت،  ،یدئولوژ ي روابط زبان و قدرت، ا

نابرابر  ی دئولوژيا و سلطه  زبان  در  ی زور، قدرت  و عناصر  دارد  توجه  غ  یگفتمان  پ  ی رزبان یو  دانش  با    نه یشیرا همراه 

 ( 12: 1379)فرکلاف،  .«دهدیبه عنوان هدف و موضوع مطالعه خود قرار م  گرانيباز

های خود از سطح کلمه و جمله که نقد ادبی کلاسیک با آن درگیر بـود، فراتـر اينکه در بررسی  لیبه دلتحلیل گفتمان  

»در بنـابراين از نگـاه فـرکلاف    ؛قرار گرفت و هم اينکه تأثیر جامعه بر زبان را مورد بررسی قـرار دارد  موردتوجهرفت،  

 یواحـدها  لیـپـردازد و تحلیگفتمان م  لیتحل  یکه به بررس  یدگاهيوجود دارد، اول د  دگاهيدو د  «گفتمان  لیبحث تحل

و متمرکـز بـر زبـان و چرايـی   ژهيـگفتمـان را و  لیـکه تحل  یدگاهيکند و دوم دیم  فيمانند جملات را تعر  یتربزرگ

دوم کـه بـه کـارکرد مـتن توجـه  دگاهيـکند ساختارگرا و دیتوجه م تناول که به فرم م  دگاهيد  داند.یم  واحدهای زبانی

 لیجمله است و تحل  کيتر از  که بزرگ  داندیخاص از زبان م  یگفتمان را واحد  ی. اولشودیم  دهیکند کارکردگرا نامیم

استفاده از زبـان   حوهمختلف ن  یهاگفتمان را مطالعه جنبه  لیتحل  ،یدوم  داند؛یواحدها م  نيا  یو بررس  لیگفتمان را تحل

اعمـال و کـردار  ،افراد یزبان  یکارکرد واحدها؛ يعنی  تمرکز داردبر کارکردها و معانی ثانوی واحدهای زبانی  که    داندیم

 یمعـان  کننـدیم  یو سع  رندیگیمدر نظر    را  کنندیتوجه م  هاآنکه در استفاده از زبان به    یاهداف خاص  نیافراد و همچن

 (10: همان).«را درک کنند هاآن  یتیو موقع  یفرهنگ  ،یاجتماع

ها  ها و روشرويکرد نومن فرکلاف از میان رويکردهای موجود در جنبش تحلیل گفتمان انتقادی، مدوّن ترين نظريه

( فرکلاف برای اشاره به کل فرايند  109: 1395)يورگنسن،. را برای تحقیق در حوزه ارتباطات، فرهنگ و جامعه دارا است

رای گفتمان سه عنصر متن،  بکند که متن فقط بخشی از آن است؛ زيرا او  اجتماعی از اصطلاح گفتمان استفاده میتعامل  

می نظر  در  را  اجتماعی  بافت  و  که سازنده  9:  2009گیرد.)بدوی،  تعامل  در حالتی  معمولًا  زبان  کاربرد  باور وی،  به   )

نظامهويت و  اجتماعی  روابط  است،  اجتماعی  میهای  ساخته  آن  طريق  از  نیز  باورها  و  دانش  )يارمحمدی، .شودهای 

1393  :4 ) 

 خلاصه رمان ساعت بغداد .3

رمان »ساعت بغداد« که اولین نوشته شهد الراوی نويسنده عراقی است، توسط انتشارات دارالحکمه لندن منتشر شده  

صفحه قطع رقعی روايت شده است. رمانی مشهور که گوی سبقت را از جهت شهرت و محبوبیت از    227است و در  

های عراقی و عربی ربود و در فهرست نامزدهای جايزه جهانی رمان عربی بوکر قرار گرفت. رمان در رابطه با  ديگر رمان

. تاريخی که البته  کندروايت می شهد الراوی در داستان ساعت بغداد سفری تاريخی را  موضوع جنگ روايت شده است.  

يل  ااش از دهه نود تا اوشخصیت اصلی داستان دختری است که از زندگی .در گیر و دار جنگ رنگش کدر شده است

های  سازمان ملل تحريم  نیزگويد. زمانی که عراق درگیر جنگ خلیج فارس است. در همین احوال  قرن بیست و يک می

ها زندگی را بر  کند. چرا که عراق به دلیل سلطه طلبی بر کويت بايد تاوان بدهد. اين تحريماقتصادی علیه عراق اجرا می

 .گیردها میکند و آرامش را از آنمردم سخت می
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 پردازش تحلیلی موضوع  .4

در اين بخش از مقاله به بررسی سه سطح مورد بحث نظريه گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، يعنی توصیف، تفسیر و  

 پردازيم.تبیین در رمان ساعت بغداد می 

 بررسی سطح توصیف و عناصر صوری اثر  . 1.4

 جدا از ساير ادبی  در اين مرحله، متن  اولین مرحله در نظريه تحلیل نقد گفتمان نورمن فرکلاف سطح توصیف است.  

متن    کيکه در    یرسم  یهایژگياز و  یا مجموعه  .شودیم   یبررس  مستقل  صورتبه  یاجتماع  تیو موقع  نهیشیمتون، پ
از  مربوط به واژگان و دستور زبان موجود که متن  ی هانهيگز  انی خاص در م یها نهيگز عنوانبه توانیمشود را ی م افت ي

مآن   نظر گرفت. ایاستفاده  استنباط  مبتنی   یلیتحل   ل،یتحل  نيکند در  از  بر  ؛  175:  1379فرکلاف،  )متن است.ها ذهنی 
می 33:  1390حدادی،   گفته  رو  همین  از  با  کي  لی تحل  ی»برا  شود:(.  ابتدا  پ  ديمتن،  موضوع  که  داشت  در    امی توجه 

  در  متن  شناخت  معنای  به  مرحله   اين  در  توصیف  (.41:  1387  نژاد،)پهلوان  «داردبر عهده    یانتخاب نوع زبان نقش اساس
  است؛  واژگان  و  کلمات  آوايیهم  و  نشینیهم  و  کلمات  میان  منطقی  ارتباط  يافتن  برای  تلاش  و  متن  بافت  چارچوب

ها و غیره که رابطه تنگاتنگی با محتوا و های صوری اثر از عنوان، اسامی، صحنهبنابراين در اين مؤلفه به بررسی ويژگی
( پرداخته  177:  1379معنايی و تضاد معنايی است)فرکلاف،  معنايی، شمول مفهوم کلام و ديگر روابط معنايی از قبیل هم

 شود. می
پیش عنوان  به  جلد،  طرح  و  )عنوان  است  ارزشمندی  اطلاعات  حاوی  رمان،  صوری  عناصر    ، یحمداودرآمدترين 

کار می35:  1997 به  تبیین  و  تفسیر  در سطح  که  بررسی می(  از جهت صوری  اينجا  در  و  عنوانی  آيد  نويسنده  شود. 
بن همچنین  و  واضح  سبک  با  که  است  کرده  استفاده  رمان  برای  مشخص  و  است.  واضح  هماهنگ  رمان  واضح  مايه 

تواند با معنای استعاری خود، به »وقت  ساعت بغداد در اينجا اشاره زمکانی )زمانی و مکانی( دارد. از جهت زمانی می 
دهد نويسنده در حال روايت اوضاع کنونی بغداد است و اين کاربرد زمان به طور  بغداد« اشاره کند. همچنین نشان می

دارد. از جهت مکانی نیز مکان خاصی از بغداد که  خودکار ذهن خواننده را به سمت اوضاع کنونی بغداد معطوف می
های عراقی نیز در آن محدوده برپا بوده دهد که پناهگاه آوارگان جنگمحل نصب ساعت بزرگ شهر است را نشان می

رمان، جنبه مکانی بر زمانی چیرگی يافته، اما صبغه زمانی نیز در رمان حاکم است و نويسنده    بامطالعه است. هرچند  
  ی سالبزرگو مختلف زمانی از کودکی و نوجوانی تا    طولانی  های درگیری انسان عراقی با جنگ و محاصره را در دوره

 دهد.  را نشان می
دهد و اين زمان از طريق تابش  های زمانی و مکانی، زمان شب را نشان میعنوان با دلالت  مانند بهطراحی جلد رمان،  

های اين تصوير، ساعت بغداد  شود. همچنین در کنارهالقا می  شدهدادهبرجسته نشان    صورتبهماه که در وسط تصوير  
  جادشده ي اها و برج ساعت ای و قوسی همسان ماه با منحنی کردن ساختماندهد و شکلی دايرهرا از چند منظر نشان می

دهد که در مجموع نويسنده به دنبال القا مضمون تاريکی و  است و در نتیجه يک زمان دايرهای و چرخشی را نشان می
 نا امیدی و تکرار و جريان حوادث جنگی به گونه مداوم است: 
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تصوير پشت جلد رمان با اقتباسی از متن رمان و تصويری از خود نويسنده و آرم انتشارات به شکل زير طراحی  

 شده است:  

»هکذا اضطرب التوقیت المحلي في مدینة واحدة،  نويسنده در بخشی از پشت جلد به اهمیت زمان در اين اثر اشاره دارد: 
فیها   تتعایش  أجیال مختلف  أصبحت  الغرابئیة  المدینة  ففي هذه  إلی ساعتها  منها  ینظُرون  التي  أمکنتهم  الوقت بحسب  أهلها  یتقاسم 

 ( 265: 2014)الراوی،  .ولیس لدیها إحساس طبیعي بالزمن الذي تعیش في داخلها«
هايی که در آن ساعت  شکل تعیین زمان در يک شهر در نوسان است. مردم وقت را متناسب با موقعیتترجمه( »بدين)

می میرا  تقسیم  شگفتنگرند،  و  عجیب  شهر  اين  در  نسلکنند،  مختلفی  انگیز  می  باهمهای  زندگی  آن  و در  کنند 

 کنند، وجود ندارد«.ای نسبت به زمانی که در آن زندگی میاحساسی طبیعی

و مرزشکنی زمانی    یختگیآمدرهمو منطقی از واژه »اضطرب« استفاده کرده است که نشانگر    جا بهدر اينجا نويسنده  

اين شگرد، چندگانگی زمان و در پی آن چندگانگی نسل با  و  را  ها و حالتها و شخصیت است  های جامعه متشنج 

ها و واژگان نیز سرايت  است و به شخصیت  ی ری گیپقابلترين سطوح  سان، اين تناقض از ابتدايینشان داده است. بدين 

توان علاوه بر دوگانگی واژگان در برخی سطوح،  گیرد، میقرار می  یموردبررسکرده است. در محور بعد که واژگان  

  تنهانهپويايی واژگان را از جهت کاربرد واژگان عامیانه و رسمی در ابتدا رمان بررسی کرد. اين کاربرد واژگان عامیانه  

بلکه بار ايدئولوژيک روشنی نیز دارد و نشان از حاکمیت جنگ و محاصره و ارتباط آن با طبقات  ؛  بار معنايی سبکی

 خوانیم:پايین جامعه است. در سطر آغازين رمان می
 »قبل أن تنهي حکایتها، قاطعتها ونضهتُ من مکاني وذهبت إلی أمي أسألها:  
 ( 11)همان،  «ماما لیش عیني مو خضر مثل عیون نادیة؟ 

)ترجمه( »قبل از اينکه حکايت خود را تمام کند، آن را قطع کردم و از مکانم بلند شدم و به سمت مادرم رفتم و از او  

 پرسید: مادرم چرا چشمان من به مانند چشمان ناديه سبز نیست؟«

زبان عامیانه نشان میکه ديده می   طورهمان با کاربرد  نويسنده  با موضوعات و  شود  پايین جامعه که  دهد که طبقات 

ارتباط    برقراری  درصدددار زبان عامیانه که  علاوه بر کاربرد نشانکه    زبانی عامیانه درگیرند، در بطن روايت حضور دارند

بیان واقعیت و   درصددنگری  دهد با جزئیتوصیفاتی که نويسنده ارائه می؛ موضوع و گفتمان روايت با مردمان توده است

کند قبل  ها در صفحات آغازين رمان بیشتر است و نويسنده تلاش میها است. اين تصويرسازیتجسم فضا درون پناهگاه

»أمسکتُ بیدها وهربنا  از اينکه به بعد گفتمان و محور اصلی اثر وارد شود، خواننده را با محیط و فضای داستان آشنا کند:  
نحو المکان الذي تجلس فیه أمي وأمها، تعثرت قدماها بالفانوس الکبیر الذي یتوسط أرض الملجأ وانکسرت زجاجته، سال النفط علی 
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علی   ظلالنا  یحرّک  الضوء  وهج  کان  حین  في  الظلام،  وسط  مکاننا  في  تجمدنا  الرطبة،  الأرض  علی  خطوات  النار  مشت  الباطلات، 
 ( 13 :الجدار الإسمنتي في الجهة المقابلة« )همان

)ترجمه( »دستش را گرفتم و به سمت جايی که مادرم و مادرش نشسته بودند دويديم. پاهای او روی فانوس بزرگ  

بطری و  لرزيد  پناهگاه  آشغال وسط طبقه  زمین خیس  اش شکست. روغن روی  بر  قدم  وارد شد.  آتش  ريخته شد.  ها 

طرف مقابل تکان    یبتن  واري د  ی بمان بر روها  هيساتابش نور    کهیدرحالگذاشتیم در میان تاريکی در جای خود يخ زديم  

 «خوردیم

تجسم    درصدداست و زبان اثر    کاربردهبهها و زمان  هايی از دوگانگی را در زبان و شخصیتنويسنده رگه  واقع  در

اما سادگی واژگان نیز در ابتدا    ؛نمايشی دقیقی از تحولات جامعه است. البته اين سادگی هرچند در کل رمان غلبه دارد

از میزان    اندکاندکاثر نقش دارد و    یسوبهرمان که با کودک بودن سن کودکان همخوانی دارد، برای کشاندن مخاطب  

تصريح و وضوح از مشخصات مهم زبانی در رمان ساعت بغداد است که    درمجموعهرچند  .شود  کاربرد آن کمتر می 

اسامی   ذکر  در  جلوه  طوربهگاهی  نیز  میمرتب  أم  کند:  گری  هذه  وأبوه.  وأمه  فاروق  هذا  وأخواتها.  أمها  وهذه  وجدان  »هذه 
ملائکة واسمها هیفاء وهذا هو أبوها واسمه أسامة وهذا هو جدها، أما جدتها فهي نائمة کل الوقف وتغطي وجهها بعباءتها السوداء. 

 (  17 :یأت معهما لأنه شهید« )همانهذا أحمد وأمه، أبوه لم
است،    مادر فرشته  ني. اندستهفاروق، مادر و پدرش  ينانمادر و خواهران او هستند. ا ني است و ا  دانجو ن يا)ترجمه( »

ه او  و  پدرش  نيا  فا،ینام  ا  است  و  اسامه  او  است  نينام  و  اما    .پدربزرگش  است  خواب  مدت  تمام  مادربزرگش 

 «.امدی با آنها ن بود دی احمد و مادرش است، پدرش چون شه  نيخود پوشانده است. ا اهیس  یصورتش را با عبا

ترادف و همنشینی واژگانی است و نويسنده از تقابل و تضاد بهره کمتری دارد. تضادی اگر به    ، مبحث واژگانی ديگر

آوايی سعی در بیان مصیبتی  بلکه بیشتر نويسنده با ترداف و هم  ؛کار رود، معمولًا سطحی و بار معنايی خاصی ندارد

ها، میان زبان عامیانه و ها و اجنبیبنابراين تقابل در سطوح کلی، میان عراقی؛  مشترک میان زنان و دختران عراقی است

نسل میان  واژگانی  رسمی،  جزئی  سطوح  در  تقابل  به  متفاوت  است؛های  شخصیت  نیانجامیده  اين  نويسنده  ها  زيرا 

کنند در يک گروه و دسته  هايی که تحمل میعراقی و زنان را از جهت عدم برخورداری از زندگی عادی و ظلم و ستم

تقابل میان مهاجمان و پناهندگان، و اصولًا هر  ؛  تقرار داده اس  تقابلی است مانند  بنابراين هرچند در زيربنای داستان 

به تصوير کشیدن يکدست  قصه و  بیشتر تجسم  اما هدف شهدالراوی،  آمده است؛  تقابل پديد  نوع  از حسب يک  ای 

ها همخوانی دارد که جزئی از زندگی  حتی جنگ و نیروهای مخرب بسیار فراوان با شخصیت؛  جامعه زنان عراقی است

به توصیف جنگ می با واژگانی عاطفی  به نحوی که شخصیت  تقابل درآمده است  لباس  از  با آن آنها شده و  رود و 

»تعالي، أیتها الحرب الصدیقة، هذا برج المأمون، وهذه ساعة بغداد، تلک النیابة العالیة، وذاک المطار، إذهبي إلی اند:  عادت کرده
شارع الرشید ثمة أبراج و بنایات في انتظارک، اذهبي نحو جسر الجمهوریة هناک بنایة جمیلة اسمها ورزارة التخطیط، تعالي من هذا 

 (. 163 :الاتجاه، ارمی حمولتک هنا...«)همان
و    یعال  یدادستانو آن  است  ساعت بغداد  ، اين  برج المامون است  نجا ياترجمه( »ای جنگ، ای دوست من، اينجا بیا  )

آنجا    یبرو سمت پل جمهور  .ها در انتظارت هستندها و ساختمانآنجا برج،  دی الرش  ابانیبرو به خاست.  فرودگاه    جاآن

 «...نجايا ،بارت را رها کن ،ا یب طرفنياز ا  یزي راست به نام وزارت برنامه  يیبايساختمان ز

ای رمان بر چنین شگردی دلالت دارد.  از جهت نحوی، جملات رمان، معمولًا کوتاه است که موقعیت جنگی و لحظه

تا حد امکان میبه غالب بخش  میتعمقابلدر نمونه ذيل که    مثلاً بلند  پرهیزد و  های رمان است، نويسنده از جملات 
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می   زیچهمه طراحی  موقت  را  جملات  ساختار  میحتی  جملات  کوتاهی  به  که  روايت  زنانگی  البته  که  انجامد  کند 

 عنوان به رمان در تشديد جملات کوتاه مؤثر بوده و آن را    زدهجنگبه عبارتی زنانگی و فضای  (  117:  1390)فتوحی،  

گفتمان ابزار  است:  يک  کرده  تشديد  را  ويژگی  اين  است.  ساخته  مطرح  لممدار  لکنني  المعلمة  أضحک.  »ضحکت 
الهواء   منها  نافذة یدخل  قریبة من  الرحلة  نادیة في رحلة واحدة، کانت هذه  أحیاناً یضحکن بلاسبب. ذهبتُ وجلستُ مع  المعلمات 

 (20: 2016. )الراوی، «البارد. أفرک یدي بقوة من شدة البرد و تفرک نادیة أصابعها
  .نشستم  يهسفر با ناد  کيخندند. رفتم و در  یم  لیدلیاوقات ب  ی . معلمان گاهدمياما من نخند  ؛دي معلم خند»  ترجمه()

انگشتانش  نیز    ايو ناد  مالممیشد. از سرما دستانم را محکم  یسرد از آن وارد م  یبود که هوا  یا پنجره  کيسفر نزد  نيا

 ید«.مالیرا م

زبان جای تعجب ندارد؛ زيرا    یسادگبهصیغه داستانی اين رمان ضمیر غايب و دانای کل است و اين شگرد با توجه  

اخباری اين مأموريت  خواهد حرف خود را مستقیم به خواننده منتقل کند و با دانای کل و وجهحال نويسنده میدر همه 

از ساخت »استفاده  است.  داده  انجام  بهتر  نشانرا  اخباری،  اقتدار  های وجه  موضع  و  متن  بالای  قطعیت  درجه  دهنده 

تر اينکه نويسنده قالب اصلی را صیغه سوم شخص قرار داده و در دورن آن  البته دقیق  (81:  1392)درپر،  ؛روايت است«

بر عهده دارد روايت را جلو میشخصیت با اول شخصیت متکلم که غالباً ناديه  اما وجه اخباری در همه اين   ؛بردها 

بعد قلیل، اقتربت منهنّ نساء کثیرات وجلسن معهن یتحدثن عن الحرب. جاءت بنات صغیرات وجلست معنا،  »ها غلبه دارد: حالت
   (16: 2016)الراوی، .أتذکر مروة، وبیدا ووجدان و ریتا و ملائکة التي تسمیها نادیة الشیطانة من دون سبب أعرفه«

آمدند و دختران جوان   ترجمه( »پس از مدتی زنان زيادی به آنها نزديک شدند و با آنها در مورد جنگ صحبت کردند.)

خواند بدون اينکه دلیلش را  آورم که ناديه آنها را شیطان میبا ما نشستند. مروه، بیدا، وجدان، ريتا و ملائکه را به ياد می

 . بدانم«

بر »زمان به کار رفته است که  بیشتر  فعلیه  پويايی و حرکت دلالت  در میان جملات خبری، جملات  بر  بودن،  مند 

انتظار می  است که باای  هر چند زمینه داستان به گونه(  83:  2005)عکاشه،  «  دارد رود تا  کاربرد بالای جملات اسمیه 

  ناپذيرثبوت و يکنواختی را در محله و مکان آوارگان نشان دهد؛ اما نويسنده بر خلاف تصور اين محله را جز بازگشت

ها و پويايی و حرکت آنها برای خروج از اين بحران  زندگی قرار داده است و از يک طرف عدم تسلیم شدن شخصیت

ها در مکانی که امیدی  در نمونه ذيل اين تلاش و پويايی شخصیت  مثلاًبه کاربرد بیشتر جملات فعلیه انجامیده است.  

»حمل کتابه و نهض تارکاً عصاه تستند إلی ظهر الکرسي، الذي کان یجلس علیه ودار في الحدیقة من دون  شود:  نیست هم ديده می
أن یرکز نظره في مکان محدد، وقف خلف النساء اللواتي استدرن نحوه ینتظرن منه خبراً عن المجهول، عاد ینظر في وجوههن واحدة  

  (109: 2016)الراوی، .تلو الأخری، أطلق آهة حارة من صدره وتحسس جبینه: لیس لأي مکن مستقبل في هذ المکان إطلاقا«
»کتابش را برداشت و از جايش بلند شد و عصايش را روی پشتی صندلی که روی آن نشسته بود، گذاشت.  )ترجمه(  

بدون اينکه نگاهش را به مکان خاصی متمرکز کند. در باغ قدم زد. منتظر شنیدن چیزهای ناشناخته بود. يکی يکی به  

اش را حس کرد: »اينجا مطلقاً آينده ای  اش احساس کرد و پیشانیای کشید. گرمی از سینهچهره هايشان نگاه کرد. ناله 

 وجود ندارد«.

ها  ها داشته، يک رکن مهم از زندگی شخصیتهايی که برای شخصیتتمامی خسارت  باوجودزمان گذشته در رمان،  

داند. هرچند اين  معنا میشهد الراوی زمان آينده را بدون در نظر گرفتن گذشته بی  جهیدرنترا به خود اختصاص داده و  

بلکه به معنای قبول و عدم انکار و هضم آن در زندگی آينده است. در   ؛موارد به معنای تأيید وضعیت گذشته نیست
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های داستان بعد از مهاجرت و بخش دوم رمان، نويسنده با فصلی ديگر با عنوان »المستقبل« به روايت موجز شخصیت

»أعیش الآن ولادة متواصلة من رحم الماضي، وها أنا في طریقي إلیک، اهدئي ولاتخافي، لیس فقط کل ما حصل  کند: ترک محله می
الزمن القادم سیستقر هناک کذلک، الماضي یطوي الحاضر ویبتلع   في الماضي قد استقر فیه، لاتکرري ذلک أرجوک، ما یحدث في 

 ( 241: 2016)الراوی، .الآتي«
و    دیآرام باش .  در راه شما هستم  نکي و ا  کنمیگذشته را تجربه م مداوم از رحم  تولد    کي من در حال حاضر  )ترجمه( »

مستقر شده است  .دی نترس آن  در  افتاده  اتفاق  در گذشته  آنچه  ا.  هر  نکن  نيلطفاً  تکرار  آ  .را  زمان  در  اتفاق    ندهيآنچه 

 .«بلعدیرا م  آينده یشرویو با پ چدی پیحال م زمانگذشته بر  جای خواهد گرفت.در آنجا  زی ن افتدیم

های آنها، حتی بعد از خروج از بحران ها و حالتاين موضوع بیشتر در جهت تأثیرگذاری گذشته در درون شخصیت

تنگاتنگ با روايت و قهرمان داستان دارد    ؛و مهاجرت دلالت دارد. نويسنده با    (2:  1990)بحراوی،  زيرا مکان ارتباطی 

اين سبک و با پیوند دادن زمان تلاش دارد تأثیرگذشته را کماکان نشان دهد و اين يک نوع نقد گذشته و بیان تراژدی  

عمیق آن حتی بعد از محو و خروج از شرايط حاکم گذشته است. به عبارتی گذشته همچنان به عنوان عاملی کارآمد و  

 ل رويدادها نقش دارد. ها و تحوّ گیری و تطور شخصیتروحی در شکل

 مشارکین گفتمان بررسی سطح تفسیر و   . 2.4

متون در سطح تفسیر، بر اساس  دومین سطح مهم برای تحلیل گفتمان بر حسب نظريه فرکلاف، سطح تفسیر است. »

تفس  دی تول  یمفروضات وی م  ریو  به  که  بررسیخوانشدهند.  یم  تیاهم  یمتن  یهایژگيشوند  و  متن،ها  از    یبیترک  های 

ذهن  یمحتوا و  زم  تیمتن  مفسر  نهی)شناخت  تفس(  در  که  م   ریاست  کار  به    ( 215:  1379فرکلاف:  ).«رود  یمتن 

  ت ی و با در نظر گرفتن بافت موقع  فی متن بر اساس آنچه در سطح توص  لیتوان تحلیرا م  ری »مرحله تفس  ،گريدعبارتبه

  ذکر انيشا  .(129:  1385، در نظر گرفت«. )آقاگل زاده،  شودیم  ان یب  ینامتنیکاربرد زبان و عوامل ب  یو راهبردها   م یو مفاه

  ی دارند؟ چه روابط  در داستان نقش  یچه کسان  ست؟یکه موضوع چ  شودیممطرح    سؤال مرحله چهار    نيدر ا»که    است

پ  هاآن   نیب در  زبان  دارد؟ نقش  پاينده،  217:  1379فرکلاف،  )  ست؟ یداستان چ  شبردیوجود  به  215:  1382؛  (. در ذيل 

 پردازيم. رمان ساعت بغداد شهدالراوی می بررسی سازوکارهای اين سطح در 

تمامشان به مام وطن، با توجه به جنگ و   یبستگدل   باوجوددر رمان ساعت بغداد، ماجرا روايت زن/ زنانی است که  

میل باطنی   رغم یعلوطن را  هاآندريغ داشته شده است. بنابراين  هاآنخرابی متعدد و متوالی، فرصت زندگی و لذت از 

های اخیر و تمامی زنان جهان است که در شرايط  زنان عراق در دهه  کل به  میتعمقابلگويند که اين ماجرا  خود ترک می

کنند. در واقع رمان يک گفتمان کلان را در قابل يک رويداد خرُد طرح کرده است. کسانی  چنینی زندگی میتحمیلی اين

آمده بیرون  دوگانه  کلی  تقابل  يک  دل  از  غالباً  هستند  ماجرا  درگیر  در  که  زنده  و  آواره  شهروندان  را  اول  بخش  اند. 

داده تشکیل  عراق  پناهگاه  اشغال  و  و کويت  عراق  و جنگ  و عراق  ايران  مسببان جنگ  و  را عاملان  دوم  گروه  و  اند 

داده آمريکايی تشکل  تلا  هاآن اند. روابط میان  توسط  از رنج و  برای رهايی  برای  شيک نوع کشمکش  هايی است که 

تواند آرامش را به آنجا  رسد. نه گروه اول میدهد که از جانب هیچ گروهی به نتیجه نمیبهبود نظم و آرامش انجام می

  شده واقعبیاورد يا به بازگشت آرامش به وطن امید داشته باشد، نه گروه دوم در بازگرداندن آرامش و بهبود اوضاع مؤثر  

گردد و ايجاد می  هاآناست. اين ماجرا و اين مشارکان موجد تفسیری تقابلی در سطح داستان است که رمان از رابطه  

 گويد.زيرا از شرايط حساس و مهم جامعه سخن می ؛يابدمقبولیت می
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آسان  کند که اين خود منجر به ورود  زبان نیز با بیانی ساده، صريح، دقیق و موشکافانه رويدادهای خود را روايت می

گردد. علاوه بر اين  مکشوف و صريح در رمان هويدا می  طوربههای جامعه  شود و واقعیتخواننده به جهان داستان می

بودن شرايط،   تحمیلی  نفی جنگ،  گفتمان  به  اشاراتی مستقیم  گفتمان،  با  برای همراه کردن خواننده  غیرمستقیم  طريقه 

های داخلی و غربی و سرانجام تلاش برای القای ايدئولوژی گفتمان مهاجرت اجباری و توجیه مخاطب  ناکامی سیاست

برد. بنابراين خود نويسنده تا حدودی به کمک مفسرّ در سطح  در حین نقد ايدئولوژی صاحب سلطه و حاکم به کار می

»روایتي عن أبناء جیلي ومدینتي بغداد التي غادرتها ولم تغادرني، عن طفولتنا  کند:تفسیر آمده و ماجرای داستان را چنین بیان می
 ( 2: 2016)الراوي، .«.ومراهقتنا وشبابنا وأمنیاتنا وأحلامنا والتي حاولتُ أن أحمیها من النسیان وأمنعها من الضیاع، أنّها.. 

هم) از  من  »رمان  و  ترجمه(  کودکی  از  کند؛  ترک  مرا  اينکه  بدون  کردم  ترک  را  آن  که  است  بغداد  شهرم  و  نسلانم 

نوجوانی و جوانی و آرزها و روياهای ما است، همانکه تلاش کردم که آن را از فراموشی نجات دهم و مانع نابودی و 

 تباهی او شوم«

شود. نويسنده سعی کرده است با وجود  عدم میل باطنی ديده می   وجود  باصريح، گفتمان مهاجرت    طوربهدر اينجا  

ها لزوماً به معنای تنفر و فراموشی  ها و مصیبتآن را از ياد نبرد. اينکه جلای وطن با توجه به جنگ  ؛دور شدن از وطن

اختیار گفتمان می نیز در  را  زبان  نويسنده  نمونه ذيل  نیست. همچنین در  برای  وطن  تا حدود زيادی  را  تفسیر  دهد و 

تفاصل و رگه  درهرصورتکند.  مفسر آسان می بینامتنیتی و درونبا همه  ای در رمان، رمان اثری ضد  مايه های موجود 

ترين رکن اثر است. نويسنده نه صرفاً با ساختار و روابط میان ماجراها و غیره جنگ است و مضمون ضدجنگ، اصلی

»أخاف  دارد:بلکه در موارد زيادی به صورت مانفیستی و شعارگونه پرده از عقايد خود بر میکند؛  می  اين گفتمان را القا
علیک، علی حبنا، علی ذکریاتنا، لا أعرف إلی أي مصیر ستأخذنا. الحرب لیست معرکة بین طرفین فیها منتصر ومهزوم، الحرب تقلب  
 الحیاة علی رأسها وتبعثر الأشیاء مثل کرة مرمیة لاعلی التعیین، ربما هذه آخر مرة نقف فیها عند صفة النهر، آخر مرة نستطیع أن نتمشي

 (179 :)همان .فیها في وضوح النهار«
نمی  خاطر  به»من    (ترجمه) دارم.  واهمه  خاطرات  اين  و  اين عشق  از  نگرانم،  مسیری  تو  به چه  را  ما  عشق  اين  دانم 

-پیروز و يک بازنده باشد. جنگ زندگی را زير و رو می ک ي آنجنگ نبردی بین دو طرف نیست که در  خواهد کشاند.

ايستیم،  کند. شايد اين آخرين بار باشد که در لبه رودخانه میکند و چیزهايی مانند توپ پرتاب شده به بالا پراکنده می

 توانیم در روشنايی روز راه برويم«.آخرين بار ما می

را   زبان  نويسنده آشکارا  داده    عنوانبهدر چنین مواردی  اختیار گفتمان قرار  داستان در  تفسیر  برای  يک حلقه وصل 

است و از مسائل و مشکلات پر از درد و رنج جامعه سخن به میان آورده است. نويسنده در مقابل ظاهر عريان جنگ و  

تا ديدگان ضعیف و به   گذرد جهان را به آنچه می  رفته خوابمحاصره، زبان صريح و مستقیمی را به کار گرفته است 

 آگاه کند و خواننده را در تفسیر متن ياری کند. 

  نيبه ا  ی نامتنیب  لیتحلکند، قابل رديابی است. »، سه مقوله بینامتنیتی که گفتمان داستان را تبیین میموردبحثدر رمان  

مشترک و مفروض در    نهیزم   عنوانبهآنچه را که    جهیدرنتو    میدانیدارد که »ما متن را متعلق به کدام مجموعه م  یبستگ

مشرکت  انیم می  م یخوانیکنندگان  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  می  (230:  1379فرکلاف،  ).دهیم«را  را  نوع  در يک  توان 

زيرا نويسنده با توجه به زن بودن خودش، سراغ زنان داستان رفته و آنها را محور و مرکز    ؛های فمینیستی ديدگرايش

داده است. شخصیت داستان قرار  داستان قرار گرفته  اصلی  نادرة و غیره که محور اصلی  باجی،  بیدا،  ناديا،  هايی چون 

های زن داستان را روايت کرده است. های شخصیتها نويسنده زن داستان، درد و رنجاست و به مانند بسیاری از رمان
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أکون صادقة معکم،  کشد و مدام در پی بیان ماجراها و مسائل آنان است:  شهدالراوی دغدغه زنان را بر دوش می »لکي 
ینسوها، لکنهم تعوّدوا علی نسیانهم لغیابها، ولیس علی نسیانها هي شخصییاً، هناک ناس في محلتنا وحتی في کل مکان من الناس لم

أن ینساهم أحد  الذین لایمکن  الناس  نادر من  الذي یحل محل وجودهم في حیاتنا، وباجي  نتذکر غیابهم،  أننا  العالم، نسیانهم یعني 
 (44: 2016)الراوی، .حتی إن نادیة قبل أیام حملت بها وهي تحلي لنا قصة جدیدة سأرویها لکم عندما یکون الوقت مناسبا«

اند غیبت او را فراموش کنند، و اما عادت کرده  ؛اندترجمه( »برای اينکه با شما صادق باشم، مردم او را فراموش نکرده)

به اين معنی است    هاآن او را فراموش نکنند. مردمی در محله ما و حتی در هر جای دنیا هستند. فراموش کردن    شخصاً

شود؛ اما باجی نادر از کسانی  در زندگی ما می   هاآنرا به ياد بیاوريم که اين غیبت جايگزين حضور    هاآنکه ما غیبت  

او را فراموش کند. حتی ناديا چند روز پیش او را نزد ما آورد؛ او داستان جديدی را برای ما    تواندینم کس چیهاست که 

 به وقتش آن را برای شما نقل خواهم کرد«.  کندیمتعريف  

بلاها و مشکلاتی سخن می فراموشی  از موضوع  اينجا  در  بدان دچار شده نويسنده  زنان  از ضرورت  گويد که  اند و 

بنابراين علاوه بر جنبه کمّی که زنان ؛  گويدپرداختن به مسائل زنان و به عبارتی از »پژواک صدای زنان بودن« سخن می

بسیار پرتعداد در داستان حضور دارند، مسائل و قضايای زنان نیز بیشر مورد توجه قرار گرفته    -به مانند نمونه فوق–

 است.  

می  القاء  را  استبدادی  گفتمان  نوع  يک  که  محاصره  و  و شخصیتمقوله جنگ  اين حصار  کند  دارند،  قصد  که  هايی 

با روايت ماجراهای عاشقانه سعی در شکستن اهرم اصلی اين واقعیت و   ها آن  نيترمهماستبداد را بشکنند. نويسنده در  

ندارد و نگره   سروکارهای عشق و عاشقی نويسنده با اين واقعیت  زندگی زنان در زير سايه استبداد دارد؛ زيرا حکايت 

در راستای نیرومندساختن باور  ( 87:  1391)کمبل،دهد«ای مهم که »که زنان زير چنبره استبداد زندگی را ادامه میاسطوره

ها در  ختی فمینستی در رمان قابل تحلیل و پیگیری است. عشق میان عموشوکت و باجی نادرة که با وجود فشارها و س

»کان یرتدي بنطالًا من الجینز وقمیضاً أبیض فوقه سترة جلدیة قصیرة، تقدم نحو نادیة مثل عاشق في قصص الحب  يابد: رمان ادامه می
 (  57: 2016التي نشادها في التلفزیون، لیُناولها مظلّة سوداء ویختفي في الزحام« )الروای، 

های  شخصیت   مانندبه)ترجمه( »او يک شلوار جین و يک پیراهن سفید با يک ژاکت چرمی کوتاه روی آن پوشیده بود.  

چتر سیاه به او بدهد و خودش در  ، به ناديه نزديک شد، تا  شودیم ای که در تلويزيون پخش  های عاشقانه عاشق در قصه

 شلوغی پنهان شود«.

کند و نشانگر تزريق حیات و دهی میموارد متعدد ديگری از عشق و شور و مستی در داستان است که متن را جهت

های رئالیسم جادويی، های مرده زندگی در زير جنگ و محاصره است. مقوله بینامتنیتی ديگر حضور مؤلفهپويايی به رگ

شود و  سبک فانتزی و حتی آرمانگرايی است. اين سبک در پناهگاه در قالب ظهور مردگان به شکل زندگان نمايان می

يابد. چنین روندی را در رمان بارها  بینی و غیره بروز میهمچنین در قوالب ديگری همچون اعتقاد به قضا و قدر و طالع

مانند نمونه ذيل:  مشاهده می کتبتها  کنیم  السماء  لکن  أعرف هذا جیداً،  أنا  هیناً،  أمراً  لیست  هذا »الغربة  من  لکم  ولامفرّ  علیکم، 
القدر، ستعیشون غرباء، سواء أبقیتهم هنا في هذه المحلة أم هاجرتم إلی المدن البعیدة، لقد بدأت رحلتکم مع العذاب فاستعدوا لها«  

 ( 75 :)همان
آن را برای شما نوشته است و شما را از  دانم، اما قضا و قدر  ای نیست، من اين را خوب می)ترجمه( »بیگانگی کار ساده

و چه به شهرهای دور مهاجرت کنید، غريبانه    دي دارنگهرا اينجا در اين اردوگاه    هاآناين سرنوشت گريزی نیست. چه  

 است، پس برای آن آماده شويد«  آغازشدهزندگی خواهید کرد. سفر شما با عذاب 
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ای که با محاصره و استبداد يکنواخت  دهد. جامعهنويسنده در چنین مواردی، نگرش خود را نسبت به مسائل نشان می

از شخصیت را به سمت پذيرش جبر و قضا و قدر کشانده است.    هاآنها سلب کرده است و  خود، قدرت اختیار را 

داند. مقوله  اعلام مشکلاتی که گريزی از آن نیست، زندگی و جريان پويايی زندگی را بايسته و مهم می  باوجودنويسنده  

واقع نويسنده  بینامتنیتی دوم گفتمان  انتقادی و عريان است.  رئالیسم  از گفتمان جادويی و   نکهيبااگرايی و  مقاطعی  در 

 کند.  يی استفاده میگراآرمان
سیة  »لکننا وفي قرارة أنفسنا کنّا نعتقد أنه یقول الحقیفة، فها هي الأمور تتعقد أمامنا یوماً بعد یوم، وحیاتنا في هذا المکان أصبحت قا

 (؛91 :جداً، وصار من الصعب علینا معرفة ما یخبئه لنا المستبقل« )همان
گويد. هان اين همان کارهايی است که در مقابل ما  »اما ما از اعماق دل خود اعتقاد داشتیم که او حقیقت را می)ترجمه(  

گیرد و زندگی ما در اين مکان بسیار سخت شده است و شناخت آنچه از آينده در انتظار  يکی بعد از ديگری شکل می

 ماست، برای ما بسیار سخت است«

اهتمام شخصیت اينجا  طالعدر  به  اينکه  ها  و  حقیقت    لیدل  بهرا    هاآنهای  گويیپیش  هاآنبینی  شرايط سخت خود 

شود يا با گفتمان فمنیستی سعی در بیان قدرت و ارزش زن دارد، میپندارد و در پی امیدواری به آينده هستند، ديده می

اين مقوله  بلکه  ها وی را وادار نمیاما همه  بیان واقعیت طفره رود و تصويری نادرست از جنگ ارائه دهد.  تا از  کند 

گیرد، زمانی  کند و در اين میان از تمثیل نیز بهره میای به خواننده منتقل میواقعیت را آنگونه که هست بدون هیچ مبالغه 

بن را میکه  وحتی  خواهد نشان دهد:  بست  جریانه،  اتجاه  تقرر  أن  بیدها  لیس  النهر،  في  الصغیرة  الأسماك  الحل،  بیده  أحد  »لا 
 (180 :الأسماك الکبیرة لاتؤثر في هذا الإتجاه نحن مثل الأسماک الصغیر في هذا النهر، لا نعرف أین ستلقي بنا الأمواج«)همان

  یماه  یکند و حت  نییخود را تع  اني جر  ر یتواند مسیکوچک در رودخانه نم  یانماه  .ندارد  یحل راه  کسچی هترجمه( »)

ندارد.  ریمس  نيبزرگ هم در ا مانند ماه  نقشی  به کدام سمت  امواج    میدانینم،  میرودخانه هست  ني کوچک ا  یما  ما را 

   افکند«.می

کند و راهی برای شکستن آن وجود ندارد و معرفی می  شدهفي تعرهايی جامعه را در قالب يک گفتمان  چنین مقوله

بینامتنیتی و استفاده نويسنده از عناصر  البته وجود رگهتوان از اثرات آن کاست؛  تنها با تغییر مسیر و مهاجرت می های 

  کند و اصولًا با تکیه بر همین مقولهفانتزی و رمانتیک، مفهوم با ارزش زندگی را با وجود شرايط جنگ زده گوشزد می 

 گردد. است که مهاجرت و گريز از شرايط جنگی مطرح می

 قدرت. بررسی سطح تبیین و نفش مناسبات 3.4

توانند برآن  ها، چه تأثیرات بازتولیدی میدهد که گفتمانتبیین نشان میسومین سطح مهم نظريه فرکلاف تبیین است. »

در اين    (165:  1400؛ کاظمی،  214:  1379شوند« )فرکلاف،  ساختارها بگذارند که منجر به حفظ يا تغییر آن ساختارها  

سطح از    ن يدر ا  یسؤالات   واقع   درست.    سؤال سطح نیز فرکلاف تحلیل يک اثر را مبنی بر يافت پاسخی برای چندين  

ا به  م  نيگفتمان  مطرح  نهادیصورت  مختلف  سطوح  در  قدرت  روابط  نوع  چه  که  موقع  یاجتماع  ،ی شود  در   یتیو 

  ن يا  گاهيهستند؟ جا  فکری  ی هایژگيو  یدارا   مورداستفاده  اتیاز فرض  یگفتمان مؤثر است؟ چه عناصر   ن يا  ی ریگشکل

  موجود   قدرت  روابط  خدمت   در  آيا  ؟ چگونه است  یو اجتماع  ی در سطوح مختلف نهاد  اتگفتمان در رابطه با مبارز

  و   قدرت   مناسبات   میان  در اين سطح، رابطه  (.24  -250:  1379،  فرکلاف)  غیره  و  آن  ساختن  دگرگون  جهت  در  يا   است 

است    گرفته   شکل   مؤثراتی   چه  حسب  بر  محتوای  و  ساختار  جهت   از   اثر  اينکه  و  شودمی   سنجیده  ادبی  متن   اجزای



55                            ...تحلیل انتقادی گفتمان مهاجرت در رمان »ساعة بغداد« از شهد الراوي /فر سمیه نیک                   پانزدهمسال   

 

است؟    پیموده  را  آن  با  مخالف  جريانی  اينکه   يا   کرده  حرکت  قدرت  مناسبات   اين   موازات  آيا در  .(32:  1990  ،یبحراو(

اوضاع، زمانی تقويمی  نويسنده برای نشان دادن تسلیم شدن با کرنش کردن در مقابل مناسبات قدرت از وخامت شديد  

دار است و ی استفاده کرده است که اوضاع جنگ هم وخیم و هم دامنهسالبزرگها از کودکی تا  و بیان زندگی شخصیت

 ها سلب شده است توانايی تغییر شرايط از شخصیت

تبیین در رمان ساعت بغداد می  تحلیل سطح  با  آيا گفتمانرا دقیق   سؤالات توان اين  در رابطه  های  تر مطرح کرد که 

گیری رمان دخالت دارند؟ که در پاسخ  های واپسین قرن بیستم و سالیان اولیه قرن بیست و يکم در شکلمبارزاتی دهه

شهدالراوی، در خلأ ايجاد نشده و کاملاً    ساعة بغدادتوان اين تأثیرگذاری و پیوند را تنگاتنگ و قوی دانست؛ زيرا اثر  می

به طولانی   داستان،  با طولانی کردن زمان  نويسنده  معاصر عراق است که  تاريخ  در  محصول شرايط جنگ و محاصره 

وامل و عوامل  بودن اين نهاد حاکمیت و تولید گفتمان مبارزه و شکست و تسلیم اقرار کرده است. در رابطه با خرده ع

گیری اثر و تشکیل  توان از عوامل اجتماعی و سیاسی بارزی سخن گفت که در شکلکلانی که بر متن تأثیرگذاشته می

تابد و آن سهیم بوده است. اما نويسنده يک گفتمانی مبارز و مخالف با جريان واقع در اجتماع دارد که شرايط را بر نمی

الشعاع  اين نشان از ضعف عوامل اجتماعی نیست؛ بلکه از قدرت اين عوامل است که متن و عناصر درونی آن را تحت

 قرار داده است. 

گفتمان حاکم در رمان ساعۀ بغداد، ابتدا، گفتمانی مبارزاتی و تلاش برای تغییر اوضاع و شرايط موجود است که همان  

ريشه در  به عقب سعی  زمان  بردن  با  نويسنده  است.  عراق  علیه  آمريکا  جنگ  آغاز  از  قبل  پناهگاها  کردن زندگی  دار 

ها( با اينکه در  فرايند مبارزاتی و تبعید و آوارگی است. دنبال کردن شخصیت از زمان کودکی تا جوانی )يعنی تضاد دوره

دوره بودن همه  همگانی  و  فراگیری  از  نشان  وضعیت(  )اشتراک  هستند  گريز  و  جنگ  و  آوارگی  تبعید،  درگیری  ها 

با جامعه و نوعی به نوع همصدايی  اين خود  ابتدا    گرايی است. تلاش نويسنده دررئالیسم واقع مصیبت و بلا دارد و 

طاقت  و  زندگی سخت  و  امکانات  نبود  بیان  برای  تقويت  داستان  سرانجام  و  دقیق وضعیت  شرح  به  پناهندگان،  فرسا 

شود. چیزی که هدف اصلی »شهدالراوی«  گفتمان مبارزاتی و مهمتر از همه گفتمان بیداری و آگاهی شهروندی منجر می

در نگارش رمان همین است. يعنی آگاهی جامعه و کنش مبارزاتی اثر برای آگاهی بخشی ملت و تبديل اثر به جزئی از  

کشاند تا اين گفتمان را عملی  ای که با بیان زبان ساده در آغاز رمان، خواننده را به اثر میفرايند مبارزاتی است. نويسنده

داستا اصلی  شخصیت  زندگی  بار  تأسف  وضعیت  و  امکانات  نبود  درباب  اولیه  صفحات  در  مثلاً  میکند.  خوانیم: ن 
»ذهبت الطائرات، بعیداً، ذهب معها الخوف وجاء وقت النوم. تمددتُ علی بساطنا الصغیر بخطوطة الملوّنة وحشرت هي نفسها إلی  

وشعرت لحظتها بالدفء. لم  اً جانبي ونامت. کانت الأرض باردة تنخر عظامنا، وضعت أمي فوق جسدینا غطاء ثقیلًا ودثرت أقدامنا جید
 (  15: 2016)الراوی، «.أنم هذه اللیلة أیضاً، کنت أراقب حلمها، إنها لعبة مسلیة أن تراقب أحلام أحدهم وهو غارق في النوم 

های رنگارنگ دراز  )ترجمه( »هواپیماها رفتند، ترس با آنها رفت و وقت خواب رسید. روی فرش کوچکمان با راه راه

خورد، مادرم پتوی سنگینی  هايمان را میزمین سرد بود و استخوان کشیدم و او خودش را کنار من فشار داد و خوابید.

امشب هم نخوابیدم داشتم   روی بدنمان انداخت و پاهايمان را به خوبی پوشاند و در همان لحظه احساس گرما کردم.

تماشا می را  او  بازی سرگرم کنندهرويای  اين  تماشا  کردم  او خواب است  را در حالی که  ای است که روياهای کسی 

 کنی«  

:  1998؛ حلمی،  155:  1399زارع و همکاران  )گیری اين گفتمان تأثیر مستقیم دارند  در واقع عوامل اجتماعی در شکل

و    دهدیم  لیآن را تشک  تی که جنگ و محاصره کل   میمواجه هست  یاجتماع  طيبا شرح شرا  یمقاطع  نیو در چن  (105
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شرايطی که عملاً در سوق دادن شخصیت برای دور   (87:  1366)پک،  .نقش دارد  رییگفتمان، مبارزه و تغ  دهیدرشکل

ها به  ها و سختیدهد به نحوی که شخصیت بعد از بیان خرابیزدن آن نقش دارد و خود واژگان اين تغییر را نشان می

  یساختار اجتماع  هيدوسو  ری به تأث  نییسطح تبدهنده و گريز از مشکلات روی آورده است.  حالت آرامش  عنوانبه  ايرؤ

ی که اين عوامل اجتماعی مانند، خشونت،  طورهمانواقع    . دردگذاریم  یگفتمان بر ساختار اجتماع  ریبر گفتمان و تأث

سلطه امکانات،  نبود  جدال،  و  جنگ،  آگاهی  به  دعوت  و  گیرد  شکل  حاکم  شرايط  گفتمانی ضد  تا  شده  سبب  گری، 

نويسنده قرار می برای  بیداری و آگاهی در بیداری شهروندان جامعه در اولويت  گیرد. خود اين گفتمان، يعنی گفتمان 

تأثیر میشکل مهاجرت  يعنی  ديگر  اجتماعی  عامل  واکنشی  گیری  مهم  اجتماعی  عامل  يک  به  مهاجرت  الگو  و  گذارد 

بغرنجی میبرای شخصیت مقابل وضعیت  در  میهای  بازتولید  و  متکثر  مدام  که  ممیزاً  »شود:  شود  نهاراً  النهار،  ذلک  کان 
ة  لایمکن أن أنساه للأسف الشدید اجتمع فیه الفرح والحزن، الأفراح في محلتنا لاتدوم طویلًا، في هذا الیوم نفسه بعد أن تسلم قرار نتیج 

بینهم   یترکون  الساعة  هذه  في  أنهم  بعد  ما  في  علیها  سنتعود  شوفرلیة،  نوع  اللون  سوداء  کبیرة  سیارة  بابهم  في  تقف  کانت  الإمتحان، 
 ( 45 :نراهم بعد هذا الیوم« )همانویهاجرون في خارج العراق ولن

توانم آن را فراموش کنم. روزی که شادی و غم در آن تلفیق شد،  نمی   متأسفانه)ترجمه( »آن روز، روز خاصی بود که  

ما زياد به طول نمیشادی از دريافت تصمیمانجامد. در همین روز  ها در محله  نتايج امتحان، يک  پس  گیری در مورد 

در اين ساعت از میان آنها    کرد،  میما بعداً عادت خواهماشین شورلت بزرگ مشکی رنگ بر در خانه آنها ايستاده بود،  

 کنند و ما بعد از اين روز آنها را نخواهیم ديد«.شوند و به خارج از عراق هجرت میخارج می

شود؛ نظمی حاکم، نه تنها سبب پديده مهاجرت میعوامل اجتماعی حاکم در رمان به ويژه نا امیدی و اضطراب و بی

بینی به عنوان راهی میانبر و  ها به مسائل فانتزيک و خیالات شده است. اقبال به طالعبلکه سبب روی آوردن شخصیت

رابطه با عوامل اجتماعی حاکم و گفتمان امید به آينده به  ای در رمان کاملاً در  گريز از اين وضعیت است و چنین سوژه

شناسانه دارد، يک عامل گفتمانی هم  کار رفته است. البته روی آوردن زنان به اين قضیه علاوه بر اينک يک کارکرد سبک 

»لیست هذه الأشیاء وحدها هي التي جعلت الناس یثقون به ویحترمونه، سلوک بریاد الغریب وعلی غیر عادته مع الغرباء هو ما  دارد:  
جعل النساء تطمئن إلیه کثیراً، فعندها شاهد بریاد هذا الرجل للمرة الأولی، اقترب منه بهدوء یتشمم خطواته وهو یمشي، نظر إلی وجهه  
کأنه یعرفه منذ زمن طویل ثم ابتعد عنه من غیر أن ینبح علیه، بعد آن رأت النساء ذلک استغربن في بدایة الأمر لکنهن شکرن بریاد لأنه  

 ( 72 :یطرده«)همانلم
بر خلاف    اد،يبر  ب یرفتار عج  .نبود که باعث شد مردم به او اعتماد کنند و به او احترام بگذارند  زهای چ  نيتنها ا)ترجمه(»

 نیاول  یبرا اديکنند، سپس بر نانیشود زنان نسبت به او احساس اطمیاست که باعث م  یز یها، چبهيرفتار معمولش با غر

کرد که  یبه صورتش نگاه م  یطور   د،ی کشیرا بو م  شيهاراه رفتن گام   م شد. هنگا  کيآرام به او نزد  د،يمرد را د  نيبار ا

 اوها  خانم  نکهي به او پارس کند از او دور شد، بعد از ا  نکهي بعد بدون ا  یطولان   یشناسد، مدت ی هاست او را مانگار مدت

 از برياد تشکر کردند که او را فراری نداد«. اما   ؛ابتدا تعجب کردند دند،يرا د

نشانه زيرا  واهی.  امید  البته  است.  آينده  به  امید  و  موجود  از وضعیت  ناامیدی  از  نشان  کاملاً  موضوع  امید  اين  های 

ارتباطی که با مناسبات قدرت دارد، مقطعی و موقتی است و نشان از    باوجودهايی  نیست؛ اما چنین حرکت  فرما حکم

در بستر زمخت و   واقع   درگريز از شرايط اجتماعی دارد و از اين حیث با گفتمان مبارزه و مهاجرت همخوانی دارد.  

است. همچنان که فهمیدن از آينده در حالی که مدام    تيعنا  موردفضايی بهتر و زيبا باشد،    دبخشي نودشوار رمان، آنچه  

 های قابل ذکر است. شود و استمرار دارد در نوع خود در چنین صحنهمتکثر می
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نیز    تنهانهنپذيرفتن ساختار اجتماعی حاکم   بلکه در ساختار غیر سنتی و مدرن رمان  توسط گفتمان مبارزاتی حاکم، 

خود را نشان داده است. نويسنده در رمان خود يک نوع زمان تسلسلی متناسب با زمان مرتب جهان واقع انتخاب کرده 

است و اين کالبد جديد روايی نشانگر نپذيرفتن سنت روايی حاکم در ادبیات معاصر عربی است همچنان که در زمینه  

دهد، و به هر  ها عبور از حال را نشان میپذيرند. اين نشانهاجتماعی آنها شرايط جنگ و محاصره را تا مدت زيادی نمی

می ضروری  را  جديد  و  آينده  مفهوم  شده،  المقیمتی  واژه  با  که  رمان  دوم  بخش  در  گفتمانی  چنین  که  ستقبل  دادند 

نوع اشتراک و يکدستی در   ک ي  نياو    هستند  فیطها نیز اغلب از يک  در ارتباط است. شخصیت  کاملاًبندی شده  عنوان

را نشان می  آن بردارنده يگ گفتمان می  هاآندهد و  روزها و شرايط  دانش زمینهرا حاصل يک شرايط و در  ای  داند. 

تقويت می را  داستان  گفتمان  اجتماعی،  از ساختار  برآمده  با   مثلاًکند.  مشارکین  نیز  ديگران  به خارج و  اول  شخصیت 

کنند، در نتیجه يک نوع شرايط جمعی، گفتمان و خرد جمعی نیز در رمان توجه به وضعیت خود به اين کار اقدام می

با اين جمع  حاکم است  به ويژه جامعه  که نويسنده  تعمیم دادن چنین گفتمانی به سراسر جامعه عراقی  به  گرايی قائل 

 زنان است. 

 نتیجه

با   بغداد  ساعت  رمان  گفتمان  تحلیل  از  به    بر هیتکپس  توجه  با  و  مهاجرت  نوع  پرسش  مقوله  با  رابطه  در  پژوهش 

 های زبانی و ارتباط میان اين اشکال با شرايط اجتماعی و گفتمان اثر نتايج ذيل حاصل گرديد:اشکال و صورت

فهم بودن در  ها نشان از يک نوع سادگی و قابل در سطح توصیف عنوان و جلد رمان و همچنین زبان و شخصیت

نشان می را  در صدد کشاندن  تمامی سطوح صوری  عناصر صوری  اثر  توجه  دهد.  به  غالباً جذاب،  مخاطب  و  هستند 

رفته کار  به  پیچیدگی  کمترين  با  و  کاربرد جلوهيکدست  با  نويسنده  بر  اند.  زبان عامیانه علاوه  کاربرد  و  های جادويی 

سادگی زبان در صد ايجاد يک فضای متنی صمیمی با مخاطب است. بسامد بالای جملات اخباری و صیغه داستانی اول  

شخص و دوم شخص در فراخوان خواننده و همگانی بودن وضعیت در جامعه عراق تأثیر دارد. البته انتخاب کنشگران 

 زن در اين داستان نشان از زنانگی و هويت زنانگی و رابطه آنها با گفتمان و شرايط است. 

های از فمینیسم، رئالیسم و سبک جادويی در رابطه با شرايط اجتماعی و گفتمان مؤلد داستان به  در سطح تفسیر رگه

کار رفته است. اثری که تلاش دارد اين وجوه بینامتنیتی را برای در راستانی گفتمان موجود به کار بگیرد. وجه فمنیستی  

برای نشان دادن شکنندگی زنان و وضعیت دشوار آنها در شرايط جنگ و محاصره است که بیشتر از همه هدف گفتمان  

متن قرار گرفته است. شهد الراوی با استفاده از سبک رئالیسم سعی کرده چهره واقعی شرايط اجتماعی را نشان دهد و 

   کند.ه های داستان است، اشارجاوديی به جهان پشت متن که دربردارنده امیال و تجسم ناخودگاه شخصیت با سبک

در سطح تبیین، ارتباط میان شرايط اجتماعی ناشی از جنگ و محاصره با گفتمان مهاجرت مشهود است و اين قضیّه  

ها زن داستان را به ارمغان داشته است. در واقع نويسنده به طور  پذيری شخصیتدر تقابل با هم قرار گرفته است و کنش

دقیق و کارشناسانه هژمونی سخت عوامل اجتماعی را که حتی عادت نیز نتوانسته سبب پذيرش آن از طرف جامعه زنان  

در اثر    ،شود، نشان داده است. زنانی که با ساختارشکنی و گريز از واقعیت موجود دنبال جهان و ساختار جديدی هستند

را نشان داده  اند. اين ساختار شکنی علاوه بر محتوا در ساختار رمان نیز خود  به گونه چشمگیری به ايفای نقش پرداخته

 است و نشان از سرکشی و خوديابی زنان جامعه دارد.
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   کسون یار کیار هیبراساس نظر  یو فارس یدر رمان نوجوان عرب تی بازتاب هو  یقی خوانش تطب 

 (ی : فاتن و هستی )مطالعه مورد

 )پژوهشی(

 (، ايرانمشهد یدانشگاه فردوس ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یعرب اتیزبان و ادب گروه ی دکتر یدانشجو) ی الهام خادم 

  1(،ايران، نويسنده مسئول مشهد یدانشگاه فردوس ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانش)آباد  هیمرض
 ( ، ايرانمشهد  یدانشگاه فردوس ،یو علوم انسان ات یدانشکده ادب ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ارياستاد) ی محمد جواد مهدو

 (، ايرانمشهد یدانشگاه فردوس  ،یو علوم انسان  اتیدانشکده ادب ،یگروه علوم اجتماع ار ياستاد) ی کرمان یمهد 

Doi:10.22067/jallv15.i3.2309-1311 

 چکیده 

روانی رشد  نظريه  براساس  فارسی  و  عربی  نوجوان  رمان  دو  در  هويت  بررسی  به  پژوهش  اين  اريک  در  اجتماعی 

اريکسون   . در اين نظريه، نوجوانی در مرحله پنجم قرار دارد و چالش اصلی اين دوران  پرداخته شده استهامبورگر 

الدين  فاطمه شرف  اثر  «،فاتن»   از:  اند عبارتشده  بررسی  رمان  آن است. دو  زیآممخاطرهبحران هويت؛ البته نه به معنای  

در    هستی( و  1985در فضای جنگ داخلی لبنان )  فاتنايرانی.    زاده نويسندهفرهاد حسن  اثر  هستی«،»لبنانی و    نويسنده

 ( عراق  و  ايران  جنگ  می1980اوايل  روايت  در  ها تیشخصو    شود(  هستند.  نوجوان  دختران  دو،  هر  در  اصلی  ی 

زاده های نوجوان حسندر رمان  شود وپرداخته می  ،لبنان  اجتماعی  اوضاعتحلیل و نقد  به    نيالدشرفهای نوجوان  رمان

  بر اهمیت مرحله   سو کياز    هاپژوهش  ای نمود دارد.برجسته  صورتبخشی به دختران بهو آگاهی  ی رويکرد توانمندساز

غفلت پژوهشگران ادبی از اين  ديگر،  دارد و از سوی    دیموفق در اين مرحله تأک  هويتِ  یر یگنوجوانی و ضرورت شکل

م نشان  را  همدهدیدوران  به  حاضر،  نی؛  پژوهش  در  بهره  دلیل  نظريهبا  از  از    گیری  استفاده  با  و    روش اريکسون 
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 . مقدمه 1

 ... ی، سیاست، ادبیات، عرفان وشناسروانی،  شناسجامعهموضوعاتی است که در علوم مختلف مانند    ازجمله»هويت«  

»من کیستم؟« را مطرح کرد، شايد نخستین    سؤال ارسطو در قرن چهارم قبل از میلاد    کهیهنگامبه آن توجه شده است.  

که    ابندي یم؟« زمانی معنا  رومیمی مانند »من کیستم؟« و »به کجا  سؤالات علمی درباره هويت را مطرح کرده باشد.    سؤال 

. گاهی فرد در  میدهیمو هويت خود را تمییز    میابي یمديگری نیز حضور داشته باشد و در مقام مقايسه، به پاسخ دست  

هويتی   بحرانِ  دچار  زندگی  گاهی    شودیمروند  اوست؛  و  گذشته  هويت  برای  تهديدی  جديد،  هويت  ، رونيازايک 

 . اندبرآمدهبرای آن  حلراهو پژوهشگران بسیاری درصدد حل اين مسئله و ارائه  پردازانهينظر

ها و ها، سستیهای بحرانهايی که از گذرگاهدهند؛ هويتپیشرفته و بالنده را شکل می  جامعه های سالم، اساسهويت

های خويش اعتماد دارند. هويت، رابطه میان فرد و ساختارهای اجتماعی است  اند و به خود و توانمندیها رهیدهپوچی

روان ذيل  در  روانشناسی رشد مطرح میو  به  شود.  نوزادی  از  انسان  داستان سفر  روايت  سالبزرگشناسی رشد،  را  ی 

برخورد با افراد    کند و از سوی ديگر، برای نحوه، علل رفتار افراد در سنین مختلف را بررسی میسوکيکند و از  می

می ارائه  راهکارهايی  آنان،  رفتار  درک  و  نوجمختلف  داستانیِ  ادبیاتِ  نويسندگانِ  از  برخی  تکامل  دهد.  مباحث  وان 

هويت ايجاد  تعالیهويت،  بیهای  عواقب  و  مسئلهاهمیتدهنده  دست  پنداشتن  را  قرار  روايت  مايههويت  های خويش 

روانیداده رشد  نظريه  از  پژوهش  اين  در  اريکسون  1اجتماعیاند.  هامبورگر  رمان  1994-1902)  2اريک  تحلیل  برای   )

است. اين نظريه، مسئله هويت در دوران  زاده بهره گرفته شدهاز فرهاد حسن  هستی رمان    الدين واز فاطمه شرف  فاتن 

 داند. نوجوانی را بسیار مهم می

 پژوهش  . پیشینه2

 از:   اندعبارت  هستیهای مرتبط با رمان برخی از پژوهش

( فینی  توجهی  و  پیرانی  در  1401پژوهش  »تأملی  عنوان  با  نظريه  شناسيیبايز(  براساس  ادبیات کودک،  در  ی صحنه 

  با صحنه    یشناسيیبايعنصر ز(« که نتايج نشان داد،  زادهحسننوشته فرهاد    هستیماريا نیکولايوا )مطالعه موردی داستان  

 . بسیار مؤثر استو تقويت فهم کودک و نوجوان در ارتباط مستقیم دارد و   تولید معنا

( تطبیقی  1399رضايی و نجفی  »بررسی  نوجوانان اريش کستنر و فرهاد  ی زندگی در رمانها مهارت( در مقاله  های 

مهارت فردی و تفکر    ،خودآگاهی  ،لهئ حل مس  ی،ریگم یتصم  ،همدلیهمچون   های زندگیمهارتبررسی  « به  زادهحسن

در   زاده  از  صدايم کن   زيباو    هستی  های رمانخلاق  پرنده  و فرهاد حسن    اريش کستنر   از  خواهران غريبو    کلاس 

 پرداختند.

 های ارزشمندی براساس نظريه اريک اريکسون صورت گرفته است:  پژوهشهمچنین 

( همکاران  و  مقاله1398حسنی  در  داستان  (  در  هويت  انواع  بر»واکاوی  نوجوان  نظريههای  اجتماعی  روانی  اساس 

 رشد اريکسون، تحلیل آماری کردند.   عنوان داستان گروه سنی »د« و »ه« را براساس نظريه 180اريکسون« 

کوته مقاله2018)3آجیمز  در  تحلیل    (  يکم:  و  بیست  قرن  در  هويت  بحران  از  اريکسون  مفهوم  پايدار  »سودمندی 

ذهنی  نگرانی نظريه  4آموز«دانشهای سلامت  می  براساس  توصیه  ادامه  اريکسون  از  ناتوانی  دچار  نوجوان  اگر  که  کند 

https://www.sid.ir/search/paper/مهارت%20های%20زندگی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/رمان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/فرهاد%20حسن%20زاده/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/اریش%20کستنر/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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بايد   شود،  جمعیتدائمی    طوربهتحصیل  وارد  و  بکشد  دست  آن  از  موقت  تعديل  يا  او  برای  را  فضا  که  شود  هايی 

 ياری رسانند. کنند و مشاوران نیز او را می

برهایبررسبراساس   پژوهشی  تاکنون  که  است  اين  در  پیشین  مطالعات  با  حاضر  پژوهش  تفاوت  نظريه ،    اساس 

شرف فاطمه  آثار  در  حسناريکسون  فرهاد  و  آثار    صورتبهزاده  الدين  در  و  مستقل،    صورتبه  نيالدشرفتطبیقی 

اريکسون و بر بنیان مکتب تطبیقی    تحلیلی و نظريهصورت نگرفته است. در اين پژوهش با استفاده از روش توصیفی

ه میزان اهمیت پرداختن  مؤلفداشتن دو  درنظرزاده، با  از حسن  هستیو    نيالدشرفاز    فاتنهای نوجوان  آمريکايی، رمان

  های هويتی که نوجوانانِ دو روايت براساس نظريهسازی آنان از اين مسئله و همچنین چالشبه هويت نوجوان و آگاه

با   اصلی    دقتبه،  اندشدهمواجه    هاآناريکسون  پرسش  مذکور،  اهداف  به  دستیابی  برای  بنابراين  است؛  شده  واکاوی 

که   است  اين  حاضر  هستیهای  رماندر  تحقیق  و  نظريهفاتن  براساس  چه    ،  با  نوجوانان  اريکسون،  های  چالشرشد 

راهکار  مواجه شدههويتی   و  اين    هاآناند  برای حل  و تلاش  مواجهه  که    ؟چیست  هاچالشبرای  است  اين  بر  فرض 

می تجربه  را  هويت  بحران  رمان  دو  هر  در  را  نوجوانان  تدابیری  آن  از  رهايی  برای  زندگی  فراخور شرايط  به  و  کنند 

 انديشند. می

 . ادبیات نظری پژوهش 3

ی جديد و فشارهای فردی و گروهی برای  ها فرهنگخردههای سريع، ظهور پس از جنگ جهانی دوم، وقوع دگرگونی

 ن يدر اافراد شود.    عامه  روشنفکر و  ادغام در جريان اصلی جامعه، باعث شد تا کیستی و چیستی، دغدغه اصلی طبقه

دوران، هويت، مسئله محوریِ معنای زندگی و سازگاری فرد با محیط شده بود. هويت چه از حیث ادبی و چه از حیث  

:  1385گیرد )دان،  بر میشناسی شخصی، سازگارکردن زندگی و طغیان وجودی را دری، موضوعات آسیباجتماععلوم

در اوايل و اواسط قرن    اما   ی بود،و نظر  ی فلسف  میمفاه  ریتأثتحت  ، ابتدا تيهو  یریگشکل  ی دربارهعلم  ی هاهينظر(.  34

، قرار  کسوني ار  کي شاگردشان ار  و  دخترش آنا  د،يفرو  گمونديآثار ز  ژهيوکاوانه بهتفکر روان  ریتأثتحت  بیستم میلادی

 (.16: 2021گرفتند )کوتیه،  

بر اصل اپی مبتنی  ی از مراحل  ا سلسله؛ يعنی رشد شامل  دانستیم  5ژنتیکاريکسون همچون فرويد، رشد انسان را 

او بر رشد و کارکرد مثبت ايگو در تمام دوران حیات    دیتأکهمگانی و جهانی با توالی معینی است؛ اما برخلاف فرويد،  

جنسی فرويد را تاحدودی  رشد روانی  (. اريکسون نظريهErikson,  دوران کودکی )  فقط  نهانسان است؛  

پذيرفت و با استفاده از ابعاد اجتماعی و تاريخی نظريه جديد خويش را ارائه کرد تا نشان دهد که رشد انسان در بستر  

می رخ  )میلر،  جامعه  دارد  ادامه  مرگ  بستر  تا  و  کتاب  177:  1393دهد  در  وی  جامعه (.  و  کودکی  نظريه  6دوران   ،

در .  دهدیمرا بر اساس رشد فیزيولوژيکی توضیح    7کند و هشت مرحله تحول ايگواجتماعی خويش را مطرح میروانی

با    نيا جامعه،  توقعات  يا  فیزيولوژيک  عوامل  بر  بنا  مرحله  هر  در  فرد  »بحران«نظريه،  نام  به  اتفاقی    8نقطه عطفی  که 

گیری شخصیت وی  آن بر شکلشود که نحوه برخورد و حل  اجتماعی است، مواجه می نیست و از نوع روانی   بارفاجعه

شکست  رگذاریتأث با  اما  در  است؛  مرحله  خوردن  مرحله  ماً ولزيک  در  نمی  فرد  تجربه  را  بحرانبعد شکست  ها،  کند. 

سلامتی  پايه برای  به  ای  اگر  که  هستند  فرد  شخصیت  بیماری  جنبه  کننده قانعپاسخی    هاآنيا  شود،  مثبت  داده  های 

ايگو مینفساعتمادبهشخصیت مثل   به میزان زيادی جذب  به ديگران  اعتماد  و  به رشد  ، خودکفايی  شود و شخصیت 
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می ادامه  تعارضسالم  به  اگر  درمقابل  ولی  بحراندهد؛  و  بهها  مرحله،  هر  در  نشود،    کنندهیراض نحوی  ها  داده  پاسخ 

اعتمادی  های منفی شخصیت مانند احساس حقارت، ترديد و بیشود و جنبهرو میايگوی در حال رشد با اختلال روبه

بسیاری    ر یتأثحل در مواجهه با مسائل در هر مرحله،  راه  های فرهنگی و آداب و رسوم بر ارائهشود. تفاوتجذب آن می

 (.  61-59: 1372دارد )شاملو، 

(Erikson,:-) ، جتماعی در نظريه اريکسونا مراحل رشد روانی -1 جدول  

 . دوران نوجوانی4

  آن را دورانزيرا    ؛است  قائل  اين مرحلهبرای    ایويژهاهمیت    اريک اريکسون دوران نوجوانی،  پردازانِهينظردر میان  

شکل که  میهويت    ی ریگاصلی  نوجوانانداند  از  برخی  است   ،برای  دشوار  آن  عواملی   گذراندن  دلیل  به    ازجمله و 

  به نظر (.  ,:  Bezciکنند )وفادارنبودن به جامعه، به تعصب در برابر هنجارهای اجتماع يا جدايی از آن اقدام می

های هويتی در دوران وی وقفه. ی استسالبزرگ یشدن برا و آماده ی در ترک کودک یسازگار ان دوری نوجوان اريکسون،

امکان  داند  ی میاجتماعیروان   )مهلتی(9تعلیق  ی رانوجوان و اين مهلت را از    کند را فراهم می  «تي ادغام عناصر هو»که 

توسعه مهم  بینارشتهErikson, )  شمردیبرمهويت    اجزای  مفهومی  را  هويت  اريکسون،  میان  (.  ای 

(. Côtéa, ترديد است )وی بر نشان دادن اهمیت هويت بدون  ریتأثشناسی معرفی کرد و  شناسی و جامعهروان

اصطلاح  وی هو»  از  گسستگ  ی نوجوان  تیوضع  ف یتوص  ی برا01«تي بحران  دچار  است  ی که  کرد  ،شده  اين  استفاده   .

در   مانندگسستگی  تجرب  يیجدا  لحظاتی  ظاهریقبل  اتیاز  شکل  تغییر  و  می  ی    ري تصو  نوجوانکه  شود  ديده 

   (.29: 2004السلطان، ) کندینم دا ی که قبلاً بود، پ  شخصیعنوان  اش را بهشدهگرفتهشکل

هويت است  ممکن  اريکسون،  نگاه  بررسیدر  و  محدود  ماهیت  دلیل  به  کودکی  دوران  به  نشدههای  دارند،  که  ای 

منجر   هويتسردرگمی  اين  تبديل  برای  بنابراين  به های شوند؛  است  چندگانه  لازم  مفرد،  فرايند رشد صورت    هويت 

شدن،  گزينشی با توجه به رشد و فرايند اجتماعی  صورتبهشود که شخص  گیری هويت از جايی آغاز میگیرد. شکل

يابد و به ايجاد ها دست میکند و با ايجاد تغییراتی به پیکربندی هويتها را نفی و برخی را جذب میبرخی از هويت

و  بهکل منحصر از  منسجم منجر می  نسبتاًفرد  نشان  اجتماعی و  بلوغ  از  ناشی  منسجمِ هويتی  اين کل  به  شود. رسیدن 

 (Schachter, −) .تعهد و وفاداری است

 

 مرحله  بحران ايگو  سن تقريبی  فضیلت )نتیجه حل بحران( 

1تولد تا  امید  حسی -دهانی  اعتمادی بنیادی اعتماد بنیادی در برابر بی   

2-3 اراده د خودکفايی در برابر شرم و تردي  مقعدی  -عضلانی    

4-5 هدفمندی  تناسلی  -جابجايی  ابتکار در برابر احساس گناه    

)قابلیت( شايستگی   12-6  نهفتگی  پیشرفت در برابر حقارت  

13-19 تعهد )پايبندی(  يابی در برابر آشفتگی نقش هويت   نوجوانی  

20-24 عشق و محبت   جوانی  صمیمیت در برابر انزوا  

52-64 دلسوزی حاصلیتولید در برابر بی   سالی میان 

مرگ-65 خردمندی  در برابر ناامیدی ايگو  انسجام   پیری  
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 . رمان نوجوان و هویت 5

جديد در    نسبتاً خاص خود را نیز دارد و ژانری    سال بزرگشود؛ اما طرفداران  می  نگاشته نوجوانان    برای   رمان نوجوان

کودک میوادبیات  محسوب  جهان  در  نوجوانشکل  سابقهشود.  نوجوان  رمان  دهه  گیری    Trites)  رسدیم  1960  به 

  :معتقد است که احساس   11کالمجمله مکاند؛ ازيی را برای رمان نوجوان ذکر کردههامؤلفهپردازان ادبی  (. نظريه

کند تا  يک عامل، به جامعه وابسته است. اين هويت شخصی به او کمک می نوجوان از داشتن هويت شخصی در جايگاه

نوجوان،  ، در گذشته، در ديدگاه ادبیات  12کوتس به باور کارن   بتواند بینديشد و براساس آگاهی و اختیار تصمیم بگیرد.

گیری هويت امری فردی بوده است؛ اما امروزه به امری اجتماعی تبديل شده است. وی سوژگی فرد را با افرادی  شکل

دهد  ی هويت فردی در جامعه رخ میریگشکلو معتقد است که فرايند   داند که در زندگی وی هستند، در ارتباط می

ها را  شدن است. او بررسی رماناصلی رمان نوجوان، رشد و بزرگ  ، مسئله13ماريا نیکولايوا  به نظر(.  50:  1400کوتس،  )

داستان اصلی  تعیین جايگاه شخصیت  برای  فرايند رشد میفرصتی  )ها در  نقطه مشترک  500:  1387:  خسرونژادداند   .)

پردازان  گیری هويت در نوجوان در میان نظريهرشد و هويت است. با توجه به اهمیت شکل  های مذکور، مسئلهنظريه

ای،  رشتهادبیات تطبیقی و مطالعات میان  را در حیطه  فاتن و هستیشناسی، برآن شديم تا دو رمان نوجوانِ  ادبی و روان

نظريه روانی  براساس  کنیم.  رشدِ  بررسی  اريکسون  اريک  نظراجتماعی  را  روان  به  قدرت  اين  ادبی  فاخر  آثار  شناسان، 

درک حقیقت را ايجاد کنند؛ چراکه اين آثار حقیقت ما هستند و ما را    قرار دهند و انگیزه  ریتأثدارند که مخاطب را تحت

 .(85: 1401کنند )سروش، یمبا خودمان آشنا  

 هستیو   فاتن های . فضای رمان6

)فاطمه شرف از سال  1966الدين  لبنانی،  مترجم  و  نويسنده  به رشته  2000(،  را  متنوع  کودک  کتاب  از صد  ی  بیش 

  فاتن( را برای رمان  2022يتالیا )ا 14»گرامشی«  جايزه  المللی بسیاری همچونتحرير درآورده است. وی جوايز ملی و بین

توجه    .معروف به »نوبل ادبیات کودک« شدبه دست آورد و چندين بار نامزد دريافت جايزه »هانس کريستین اندرسن«  

شود. گواه اين ادعا نام اين آثار است:  ديده می ها های عربی از همان ابتدای پیدايش آنفراوان نويسندگان به زن، در رمان

الخدر صروف،   از   ذات  هیکل،    زينبيعقوب  محمدحسین  و...  ثريااز  عبید  عیسی  گويی 129:  1397)راجرز،    از   .)

نخستین   فاتن مندی از اوضاع اجتماعیِ دختران، نام دختر را بر کتابش نهاده است. روايت الدين نیز به علت دغدغهشرف

های داخلی بیروت،  جنگ  در بحبوحه  1985صفحه منتشر شد که وقايع آن در حوالی سال    163در    2010بار در سال  

پانزدهروی می فاتن دختری  را مجبور میدهد.  او  پدرش  فقر،  دلیل  به  که  و روستايی است  تحصیل  ساله  ترک  با  کند 

کند.   عنوانبه کار  بیروت  در  زندگی خدمتکار  اوضاع  نمیاو  خويش  شايسته  را  به  اش  تصمیم  سال  دو  از  بعد  و  بیند 

گردد. پس از مدتی  شود و به روستا بازمیگیرد. به علت غیبت چتد روزه از محل کارش اخراج میتحصیل مخفیانه می

 دهد.زمان درس و کارش را ادامه میشود و هممنشی استخدام می عنوانبهدر بیمارستانی در بیروت 

توانمند کودک و نوجوان، دارای افتخارات داخلی و خارجی بسیاری است که از    نويسنده  (،1962)  زادهفرهاد حسن

  .اشاره کرد   2020و    2018ی  ها سال ن« در  هانس کريستین اندرس»  لوح تقدير جايزهبه دريافت    توانیمها  ترين آنمهم

، نخستین  هستیرمان  بخشی به آنان است.  های نوجوانان و آگاهیزاده، پرداختن به دغدغههای حسنويژگی اصلی رمان
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به نام هستی است که در بستر اجتماعیِ    سالهسیزدهی  دخترصفحه منتشر شد. اين اثر روايت    262در    2010  بار در سال 

شود. هستی دختری جسور و مهربان است که  ( به ايران، در آبادان روايت می1980اندکی قبل و بعد از حمله عراق )

و علاقه با خانوادهمندیظاهر  با شروع جنگ، هستی  دارد.  پسرانه  به کمپ جنگهای  آبادان  از  ماهشهر  اش  در  زدگان 

 است.  مؤثرکه بر رشد شخصیتی و رفتاری او بسیار   شودیمروند و با وقايع متعددی در آنجا مواجه  می

شوند.  های متعدد میاز رفتارهای ناشايست پدرانشان، دچار بحران هويتی و چرايی  متأثر  هستی و    فاتن قهرمان دو اثر  

به سلطه توجه  راندن و حتی حذف با  به حاشیه  از قوانین اجتماعی و فرهنگی که سعی در  انتقاد  و  زنان  بر  ی مردان 

. دو اثر حاضر نیز با استفاده از قدرت روايت، سعی در بازنمائی  (37:  1401  )مريمی و حیدريان شهری،جنس زن دارد  

 .های متحجرانه بر زنان را داردها و آسیبظلم

 . پردازش تحلیلی موضوع 7

داند که نقطه عطف آن، نوجوانی  وجوی انسان برای دستیابی به هويت میاريکسون، بدو تولد را آغاز تکوين و جست

های نوجوانی مواجه هستیم که رفتارهای  با قهرمانان و شخصیت هستی و  فاتن است و تا پايان عمر ادامه دارد. در دو اثر

همخوانی دارند. گفتنی است، با مطالعه کتب    نوجوانی ه  مرحليعنی    اريکسون  نظريه رشدپنجم    هدوری  هایژگيو  آنان با

مؤلفه خويش  مختلف  آثار  در  او  که  شد  مشخص  اريکسون  آنمتعدد  اما  کرده؛  ذکر  را  نوجوانی  دوران  را  های  ها 

های مدنظر او  رو محققان اين پژوهش با تأمل در آثار اريکسون، مؤلفهبندی و در يک اثر مطرح نکرده است؛ ازايندسته

 بندی کردند که در ادامه ذکر شده است.  برای دوران نوجوانی را شناسايی و دسته

   . بحران هویت و مواجه با آن1. 7

کند و در اين میان بايد با  های متعدد در جامعه، بار سنگینی را تحمل میانسان در برابر تجربیات متناقض و گرايش

تصمیم حیات  ادامه  برای  و  کرده  حراست  خويشتن  از  هويت  پرداختن  و  )گیدنز،  ساختن  بگیرد  مناسب  :  1378های 

کشورها را درگرو عبور از پنج    شناس آمريکايی، رشد و توسعهلئونارد بايندر، استاد دانشگاه شیکاگو و خاورمیانه(.  261

ها  بحران هويت است. وی معتقد است که علت رشد کشورهای صنعتی، عبور از بحران  هاآنيکی از    داند کهبحران می

(. اريکسون، اصطلاح »بحران هويت« را زمانی که فقدان هويت را  20:  1386خصوص بحران هويت است )علیخانی،  به

و  ديد  مشابه  مشکلی  آشفته،  نوجوانانِ  میان  در  وی  همچنین  کرد.  ابداع  کرد،  مشاهده  دوم  جهانی  جنگ  سربازان  در 

: 1393آيد )میلر،  ها به وجود میتر در همه زندگیدر مقیاسی کوچک  معمولًاسرانجام تشخیص داد که مشکل هويت  

اشاره شد (.  182 که  نمی   همانگونه  فاجعه  معادل  را  بحران  برای  اريکسون  نقطه عطفِ ضروری  او  نظر  در  بلکه  داند؛ 

العاده باشد و هم به بروز عواقبی ناگوار  فرصتی برای رشد فوق  تواند یمرشد، بهبود و تمايز است. در نگاه او بحران هم  

گیرد پیشروی يا پسروی  داند که فرد تصمیم میها را لحظاتی می. اريکسون بحران(Erikson, )منجر شود  

ها به حل بحران گرايش دارند و نتیجه آن، تکوين هويت قوی است. وی اين  بینانه معتقد است که انسانکند و خوش

انرژی جديدی    هاآنداند. عبور از هرکدام از  رنجوری، تحمیلی و دردناک میهای روانها را متفاوت از بحراننوع بحران

-162  همان:دهد )آورد و مطابق با مراحل رشد، جامعه فرصت جديدی را در اختیارش قرار میوجود میرا در فرد به  
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اجتماعی فرد وابسته است و از سوی  های روانیها از سويی به کیفیت تجربه(. حل و فصل شدن يا نشدن بحران163

 ها متکی است.  ها و مهارتها و استفاده از توانايیکردن آن ها، يکپارچهی شخص برای تحلیل تجربههاتلاشديگر به 

نمی بیرونی  نیروهای  اسیر  را  افراد  انساناريکسون  که  است  معتقد  بلکه  با  داند؛  سازنده  و  رشدافزا  برخوردی  ها 

  دهدهای مراحل بعد را افزايش میشدن بحراناحتمال حلکند و  شدن هر بحران، ايگو را تقويت میتجربیات دارند. حل

. (Erikson, )اند يکديگر وابستهبنابراين مراحل بهرود؛نشدن بحران،ايگو رو به ضعف میو در صورت حل

های مثبت و  مثبت يا منفی نیست؛ بلکه در حل آن آموزه  کاملاً  صورتبهکند که حل يک بحران  اريکسون خاطرنشان می

آموزه اگر  دارد.  وجود  فرد  برای  آموزهمنفی  از  بیشتر  مثبت  بحران  های  حل  باشد،  منفی  انجام    صورتبه های  مثبت 

)می نمیEvans, شود  موفق  که  نوجوانانی  به(.  را  دوران  اين  تعارضات  تا  دارای  شوند  کنند،  حل  درستی 

منفی نقشمی  15هويت  به  زمان،  اين  در  میشوند.  را درست  آن  اجتماع  که  ديده حقارت  هايی  به  به    نگرندیمداند  و 

. اريکسون معتقد است که  (Erikson, b −)شوند  مند میهای مخرب علاقهها، افراد و ايدئولوژیگروه

.  دهدیم در نوجوانی روی    معمولاً و خاص دوران نوجوانی نیست؛ اما بحران هويت    دي آینمباره به دست  هويت يک

از آشفتگی نقش نوجوانان را ناشی  خواهد چه  داند کیست و میداند؛ يعنی نوجوان نمیمی  16اريکسون بحران هويت 

از    کسی است.  نشیب خودآگاهی  و  پرفراز  نوجوانی مرحله  تمايلات جنسی، رشد  هامشخصهشود.  بروز  نوجوانی،  ی 

 (. Ryckman, سريع بدن و شک و شرم درباره گذشته و آينده است )

کند تا مدرسه را ترک کند و است. به علت فقر، پدرش او را مجبور می  فاتنساله و قهرمان رمان  فاتن، دختری پانزده

شبانهبه خدمتکار  برود.  عنوان  بیروت  به  روستا  از  عاصم،  آقای  منزل  در  با  روزی  نوجوانی  در  وقايع  اسلسلهاو  از  ی 

می  شودیمرو  روبه  موجب  هويت  که  بحران  دچار  مدتی  برای  دانش.  شودشود  از  فاتن  جايگاه  ناگهانی  آموزی  تغییر 

. از يک سو، فاتن وارد شهری شده است  کندیمشدت دچار آشفتگی هويتی روزی، او را بهخوان به خدمتکار شبانهدرس

و خیابان شنیده   در کوچه  انفجار  داخلی است و صدای  دچار جنگ  از سوی    (.2-1:  2017الدين،  )شرف  شودیمکه 

انجامديگر، علاوه نهی  بر  امر و  کارهای منزل، مدام  تمام  بايد فرمايش  شودیمدادن  اعضای  و  تمام  های ريز و درشت 

سن و  خانواده چهارنفره آقای عاصم )دو دختر و پدر و مادر( را اطاعت کند. خبری از تشکر و احترام نیست. دالیا هم

کند و گاهی از موضع  شود و درد دل میکه گاهی به فاتن نزديک میطوریسال فاتن است؛ اما رفتاری ثابت ندارد؛ به

می برخورد  او  با  می بالا  يادآور  و  سبب  کند  رفتارها  اين  نیست؛  بیش  خدمتکاری  که  دالیا  اعتمادیبشود  به  فاتن  ی 

شدت باعث رنجش  ، چیزی که بهآزاردیمکردن اعضای خانواده عاصم با فاتن که او را  . جدا از آمرانه صحبتشودیم

»یا  ی اينکه نامش را بر زبان آورند، به او می گويند: ای دختر؛  جابهشود، اين است که گاهی در زمان صدازدنش  وی می
زدن نامش   قدر صدا ؛ يعنی اينشکندیمکردن، او را در هم  اين نوع خطاب  (.11)همان:  بنت ... تکره فاتن أن ینادوها یا بنت«

کند بايد خدمتکاری  قدر از فاتن توقع دارند که گمان میسخت است؟! شايد قصد تحقیرش را دارند! اعضای خانواده آن

خردهخارق بتواند  تا  باشد  همه  شانهمههای  فرمايشالعاده  بايد  خواب  از  قبل  شب  هر  دهد.  انجام  شب  تا  را  را  چیز 

برايش   بیندازد.  برق  و  کند  امروز    سؤال مرتب  بگويد حالم  و  بیدار شود  از خواب  روز  ندارد يک  که چرا حق  است 

 .(12-1)همان: خواهد قدم بزند؟ خوب نیست و کار نکند يا دلش گرفته است و می

با آن،    هامقابلهطبق نظر اريکسون، فاتن به علت نداشتن تجربه چنین برخوردها و اتفاقاتی و نیز نداشتن آگاهی برای  

کند، تا جايی که در روز تولدش  دو سال را با سردرگمی و دست و پنجه نرم کردن با سوالات بدون پاسخ سپری می
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  1»الیوم، الأحد  :  کند که وجود و احساساتش هیچ معنا و اهمیتی نداردو احساس می  شودیم احساس پوچی بر او غالب  
، هو یوم عید میلاد فاتن. إنّها وحدها في الشقة، تتهیّاً لزیارة رزَلِن. لکنّها هذا الصباح تشعر بفراغ وکأن لا معنی لوجودها  ۱۹۸۷شباط  

وأحلامها« لمشاعرها  معنی  نیز  18)همان:    ولحیاتها. لا  فاتن  برای  و  دارند  تمايل  بحران  به حل  افراد  اريکسون،  نظر  به   .)

تصمیم   او  است.  موفق هم    ردیگیم چنین  و  کند  پیدا  غلبه  بحران  اين  بر  تحصیل  ادامه  اريکسون  شودیم با  . همچنین 

که در قسمت    گذاردیمرا در اختیار    ی جديدیها فرصتمعتقد است که جامعه برای فردی که در پی حل بحران است،  

ی فاتن است که از  هاتلاشآمده برای فاتن بیان خواهد شد. نکته ديگر،  ی پیشهافرصت»حمايت جامعه از نوجوان«،  

تفصیل به آن بهو در قسمت »تعهد«    بردیمی خويش، برای رشد شخصیتی و هويتی بهره  هاتیموقعو    هايیتواناتمام  

يأس با  و او در اوج ناراحتی و    دی بخشیم. لذتِ رسیدن به مقصد، دردهای عمیق فاتن را به مرور التیام  شودیمپرداخته  

پايان به  به موقعیت رقتتصمیم  با دادن  و  بهکمک  بارش  را  و سالم خود  از دوستان، هويت مستقل  مرور شکل  گرفتن 

 دهد. می

کننده و تحقیرآمیز پدرش درباره خويش است. بازتاب  شدّت معترض رفتارهای سرکوب، هستی بههستیدر روايت  

رحمانه  طور بیاگر هست، چرا اينکه پدرش، پدر واقعی او نیست.    کندکه هستی بارها گمان    شودیماين رفتارها باعث  

های هويتی او  شدت پايهنداشتن به خانواده بهاحساس تعلق  کجاست؟ اش یواقع؟ و اگر نیست، پدر کندیمبا او برخورد  

اساسی همیشه ذهن او را به خود مشغول کرده است و آن اينکه »او کیست و چگونه وارد اين    سؤال لرزاند. يک  را می

تعريف    اشخالههای مختلف برای مادر و  سازد و در موقعیتهای متعددی در ذهنش میاست؟« و داستانخانواده شده  

شوهر    طور که مامانم ازک طور ديگر هم فیلم خودم را ساخته بودم. اين»ي  کند تا شايد به پاسخی قانع کننده برسد:می

گويد که از شوهر اولش حامله است. بابا  می  اما درست شب عروسی به بابا؛  دا شده. بعد از مدتی عروسی کردهج  اولش

گرنه چرا بابا همیشه  کند. وچون مامان را خیلی دوست داشته، قبول می  ،هم به خاطر اينکه آبروريزی نشود و شايد هم

می بدرفتاری  من  از    (.29:  1389زاده،  )حسن؟«  کردبا  ناشی  هويت  بحران  تا  مشخص  احساس  واقعی،  پدر  نبودن 

  و ابتدا او را  دادیمبودن پدر اريکسون نیز همیشه او را آزار  صفحات پايانی روايت همراه همیشگی هستی است. مجهول 

شناسی همین امر باعث شد تا برای نخستین بار اصطلاح  کرد؛ اماّ بعد از ورود به دنیای روان گیر  فردی افسرده و گوشه

کنند.  صحبت می  گر يکديبا  »بحران هويت« را مطرح کند. در انتهای روايت، هستی و پدرش برای نخستین بار دوستانه  

(. نگرانی و ترس همیشگی به سراغ هستی  246بگم که سختمه« )همان:    خواستمیميه چیزی  »:  ديگویم در ابتدا پدر  

که به علت ترسی    کندیمبگويد که پدرش نیست، ولی موضوع اين نبود. او اعتراف    خواهدیمکه    کندیمو فکر    ديآیم

و به همین دلیل او را    کردهیم پذيری هستی حسادت  که از چهارسالگی همراه همیشگی اوست، به شجاعت و ريسک

تنبیه   و  هستی    کردهیم تحقیر  پدر  کوره»  :ديگویماست.  همی  فکر  با  بچگیش    کنمیمسوادم  توی  هرکسی  شخصیت 

داند و  ی را پايان رشد شخصیت میسالگپنج(. اين نظر پدر هستی همان نظر فرويد است که  248شه« )همان:  ساخته می

کند و معتقد است که رشد شخصیت تا پايان عمر ادامه دارد. برخورد  اريکسون در نقد آن نظريه خويش را مطرح می

ساله در اين صحنه، خود مؤيد رشد شخصیت پدر در انتهای روايت است؛ بنابراين براساس  در با هستیِ سیزدهدوستانه پ

ادامه دارد. در کمال ناباوری، پدر، هستی را به علت رفتن به   تا زمان مرگ  نظريه اريکسون، رشد شخصیت و هويت 

(. هستی 249جور موندم. خیلی خوشم اومد يه جورايی« )همان:  : »وقتی مامانت گفت رفتی آبادان، همیدي ستایمآبادان  

تا پدر    شودیمای  انگیزد و انگیزهپس از تلاش و ريسک رفتن به آبادان با موتور، تعجب و تحسین درونی پدر را برمی
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هستی   از  پدر  همچنین  بگويد.  دختر  به  را  نهان  درنتیجه    خواهدیمراز  نکند؛  مقايسه  جمشید  دايی  با  را  او  ديگر  که 

بدمشخص می با وی  هایرفتارشود که علت  پدر هستی  در    ندعبارت ی  ترس  از  ناشی  که  پدر  آسیب روحی  از:  است 

 مقايسه پدر با دايی جمشید.  دادن کارها و رفتارهايی فراتر از سن و شجاعانه توسط هستی واست، انجام دوران کودکی

بینانه به حمايت جامعه از نوجوان در حل بحران معتقد است. يونگ نیز بر اين باور است  گفته شد که اريکسون خوش

يکی از اين دو به نهايت    های »روشنايی« و »تاريکی« وجود داشت که هرگاهقديم دو اصل متناقض به نام  که در فلسفه

(. فاتن و هستی در اوج بحران هويت که  53:  1380کند )يونگ،  زدن میرسند، ديگری شروع به جوانهقدرت خود می

ناپذيری دربرابر اتفاقات، به نور که همان حل بحران است، دست  مانند کرد، با تلاش و تسلیم  آن را به سیاهی  توانیم

های اجتماعی  دهد که فرد شرايط موجود را ترک کند و در گروهيابند. اريکسون برای حل بحران هويت پیشنهاد میمی

را رها کرد و در   آن  از مدتی  بعد  اما  به کار شد،  هنر مشغول  دبیرستان در رشته  از  بعد  نیز  ديگری عضو شود. خود 

 وجوی خويش به سفر پرداخت که برايش سودمند بود. جست

تويتس اريکسون،  گفته  تأيید  گروه   زی ن  17در  در  عضويت  با  که  کسبدريافت  و  متعدد  چندگانه،  هويت  های  های 

؛ البته به اين شرط که فرد دچار تضاد هويتی  (Desrochers, )،  ابديیماضطراب، افسردگی و پريشانی کاهش  

میان هويت نمیدر  فاتن هرچند  در وی شود.  تنش  زيرا ممکن است موجب  نشود؛  متعدد  برای  های  دلخواه  به  تواند 

رهايی از بحران هويت و آلام ناشی از آن، منزل آقای عاصم را ترک کند؛ اما تصمیم به ادامه تحصیل، شرايط دور شدن  

شود و او بدون . رابطه هستی با پدرش بعد از يک مشاجره مفصل، بسیار مکدر میسازدیم از آن محیط را برايش فراهم  

کند. هرچند ترک خانه بسیار موقتی است و عضو  اطلاع، ماهشهر را به مقصد آبادان و رفتن پیش دائی جمشید ترک می

 گروهی نشده است اما برايش سودمند است.

 یابی . هویت2. 7

بیشتر مواقع احساس يگانهاريکسون، هويت را دارای چند مفهوم می از اين  بودن و جهتداند که در  داشتن در فرد 

ها  کلاسیفرد با خانواده، هم  سازیشده در ايگو همچون هماننداجتماعی ادغامجمله است. اين مفاهیم از تجربیات روانی

روانی( ,Evans)گیرد  می  او نشئت  18هایو همسالان و خودانگاره تجربیات  از ديگر  به  اجتماعی می.  توان 

رسمیت  احساس   به  و  شغل  انتخاب  همچون  آينده  با  فرد  ارتباط  مناسب،  همسر  انتخاب  مثل  انتخاب  از  رضايت 

عضوِ مسئول در جامعه نام برد. بخش درخورتوجهی از هويت ما را، کارهايی که    عنوان بهشدن از سوی ديگران  شناخته

کنیم، هايی که در کلاس، کشور و در فرهنگ خود درونی میدهیم، حمايت جامعه از ما و آرمانبرای زندگی انجام می

باشیم  خواهیم  . به عقیده اريکسون، هويت شامل چیزهايی است که هستیم و می(Erikson, )دهد  میتشکیل  

. از گفتار اريکسون چنین  (Evans, )ها باشیم  خواهیم باشیم يا تصمیم نداريم مانند آنو نیز چیزهايی که نمی

يابی محسوب  اجتماعی است و هر تجربه گامی برای هويتای از تجربیات روانیآيد که هويت حاصل مجموعهبرمی

 شود.  براساس سخنان اريکسون بررسی می هستی،و  فاتنيابی در دو اثر شود. در ادامه برخی از تجلیات هويتمی
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 19. همانندسازی1. 2. 7

مجموعه به  تمسک  با  دارند  تمايل  اما  نوجوانان  باشند،  پايبند  آن  به  و  دهند  معنا  زندگی  به  اصول  و  اهداف  از  ای 

آنان بسیار دشوار است.انتخاب اصول رضايت برای  اريکسون معتقد است، نوجوانان در دوران آشفته نوجوانی   بخش 

  ها آنکنند. معیار  ها همانندسازی افراطی میها و جماعتها، گروهموقت به خود نظم دهند، با قهرمان  طور بهبرای اينکه  

ها است. نوجوانان با تشکیل دار و دسته و خلق  برای تشخیص خودی از غیرخودی، ظواهری مانند لباس و ژست آن

به يکديگر کمک میطور  قوانین،  به  نکتهموقت  اما  يابند،  نجات  از سردرگمی  تا  که کنند  اين است  دارد  که وجود  ای 

ايی تسلط بر  جور کند يا نه؟ آيا توان وتواند خودش را جمعگاهی نوجوان اطمینان ندارد که زن است يا مرد، دوباره می

خواهد؟ در اين دوران، داشتن صبر  داند که کیست و چه میهای جنسی و تمايلات خود را دارد يا خیر؟ آيا میتکانه

ها  کلاسیطورکه اشاره شد، گاهی همانندسازی نیز با خانواده، هم. همان(Erikson, a )بسیار دشوار است  

شود و  همانندسازی با افراد موجه جامعه به رشد شخصیتی و هويتی افراد منجر میو همسالان است. پرواضح است که  

بروز اختلال در هويت دربرعکس، همانند و... موجب  ناباب  با هنرپیشگان، دوستان  افراطی  بروز   سازی  حال رشد و 

های درونی است که  در نظريه فرويد همانندسازی مکانیسمی برای کاهش اضطراب و تعارض شود.خطای رفتاری می

 .(Ryckman, )کندپذيرد و اريکسون نیز نظر وی را دنبال میهای شخص ديگری را میفرد ويژگی

با  ای به درسای ثروتمند است. علاقه، دالیا پانزده سال دارد و دختر بزرگ خانوادهفاتندر روايت   خواندن ندارد و 

  سؤالات اند؛ حتی کار به جايی کشیده است که  امتحانات را با موفقیت پشت سر گذراندهدوستانش چندين بار با تقلب،  

همانندسازی منفی با همسال باعث شده است    (. در اينجا،28-27:  2017الدين،  )شرفاند  امتحان رياضی را سرقت کرده

خواندن شانه  متحد کند تا از زير بار درس  باهمآموزان را  تا تجربه شیرين کسب نمره مطلوب با تقلب، تعدادی از دانش

موقت اضطراب و نقص تنبلی خود را برطرف کنند. در صورت ادامه اين روند رشد هويتی نوجوان    طوربهخالی کنند و  

 با اختلال مواجه شود.

کنند، هماهنگ  سالان که دختر را در چارچوب خاصی تعريف میتواند خود را با فرهنگ بزرگهستیِ سیزده ساله نمی

هايش، مدل مويش و نوع ورزشش نشان از همانندسازی او با پسران دارد. دوستان هستی پسرهای همسايه  کند. لباس

دلم   »من  بريزم روی    خواستینمهستند:  و  کنم  بلند  را  بپوشم. موهايم  دامن  از    م يهاشانهبلوز  ببندمشان.  از پشت  يا 

ی نوجوان را ترديد در هایژگيو. اريکسون يکی از  (27:  1389زاده،  )حسن«  آمدینمزدن هم خوشم  بازی و لاکژيگول 

يا مردبودنش   به   داندیمزن  تاحدی پیش آمده است. در اين مقطع، هستی در اوايل نوجوانی است و  که برای هستی 

رود هستی  همچنین گمان می  .ابدي یمتطابق هويت جنسی با ظاهر، نرسیده است و در مسیر رشد هويت جنسی تکامل  

های پدر و از ديگر سوی به علت درگیری در بحران  های ناشی از بدرفتاریها و اضطراباز سويی برای فرار از تعارض

هويتی که پدر واقعیش کیست و نیز برای قدرت گرفتن، به اين همانندسازی روی آورده است. اين همانندسازی او را  

می سوق  »پسر«  يعنی  قدرت  دارای  فردی  سوی  به  »دختر«  يعنی  ضعیف  فردیِ  شخصیتِ  و  از  افکار  تسکین  و  دهد 

لوبیا پاک  با دلش می»با شود.احساسات مضطرب کننده وی می و  بخورم و نخود  خواست مثل همه دخترها، توسری 

 (.27کنم« )همان: 
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 . دریافت حمایت از جامعه 2. 2. 7

در   جهان  مردم  همه  که  است  عقیده  اين  بر  شعاع  هامقطعاريکسون  تا  دارند  را  اين  آمادگی  خويش،  رشدِ  مهمِ  ی 

دارد    شانیزندگاجتماعی   را  تعاملی  ظرفیت  اين  نیز  جامعه  و  باشند  داشته  تعامل  ديگران  با  و  دهند  گسترش  را 

(Erikson, )همان مصاديق  .  از  يکی  را  نوجوان  از  جامعه  حمايت  اريکسون  شد،  ذکر  ی  ها تجربهطورکه 

تکوين هويت سالم  روانی برای  از سوی  داندیماجتماعی  آشنايان، هاشبکه. حمايت جامعه  دوستان،  مانند  اجتماعی  ی 

نهادهای مدنی مانند   ی رسمی صورت  ها سازمانو درنهايت در قالب نهادها و    هاگروه،  هاباشگاه،  هاسمنهمکاران و 

میردیگیم آشنا  افرادی  با  بیروت  در  فاتن  از  .  هرکدام  حمايت  که  بسیار    هاآنشود  او  هويتی  و  شخصیتی  رشد  بر 

است. رزالین، خدمتکار آفريقايی همسايه طبقه پايین، نخستین دوست فاتن در بیروت است. او همیشه لبخند    رگذاریتأث

برخورد   دخترش  همچون  فاتن  با  و  دارد  چهره  اوست:    کندیمبر  روزهای  آن  بزرگِ  دلخوشیِ  لصدیقتها  و  »فزیارتها 
الحیاة« في  الامل  من  جرعة  تعطیها  هنا  تا پرستار شود و 17-18:  2017الدين،  شرف)  الوحیدة  تصمیم گرفته است  فاتن   .)

فکرش    سؤالات به  که  کسی  تنها  دارد.  باره  اين  در  پسر    سؤالاتبه    تواندیم  رسدیمبسیاری  مروان  دهد،  پاسخ  او 

و از آن روز، او رابط میان فاتن و مروان    رساندیمو رزالین آن را به دست مروان    سدينویم ی  انامههمسايه است. هستی  

ادامه تحصیل    صورتبه(. همچنین زمانی که فاتن پنهان از چشم ديگران و  22شود )همان:  می به  غیرحضوری شروع 

دوستش  کندیم با  رزالین  نشوند  موضوع  اين  متوجه  عاصم  آقای  خانواده  اينکه  برای  سال  پايان  امتحانات  زمان  در   ،

)همان:    کندیمهماهنگ   برود  او  خانه  به  فاتن  مديون  114تا  را  خود  پیشرفت  از  بزرگی  بخش  فاتن  ی  هاتيحما(. 

اين مسیر همراه اوست؛    اوست. در  نیز  و  ا یهمراهمروان  از جنس عاطفه  به   سؤالاتی. مروان  لیتحصکمکی  مربوط 

آموزشی   مراکز  از  را  تحصیل  مطلع    پرسدیم ادامه  قوانین  از  را  فاتن  )همان:  یمو  به  78کند  مربوط  امور  همچنین   .)

انجام  ثبت را  امتحانات  در  شرکت  برای  او  در  114)همان:    دهدیمنام  فاتن  دوست صمیمی  دلال  ديگر،  (. شخصیت 

تحصیل   ادامه  به  تصمیم  فاتن  وقتی  هستند.  مطلع  يکديگر  قلبی  منويات  و  اسرار  احساسات،  تمام  از  که  است  روستا 

دلال  ردیگیم بیروت    اشیدرس ی  هاکتاب،  به  فاتن  برای  او 105)همان:    آوردیمرا  همراه  مسیر  اين  در  دورادور  و   )

فاتن به علت غیبت از خانه آقای عاصم برای شرکت در امتحانات پايان سال مورد سوء ظن و   کهآنگاهاست. همچنین  

قرار   فاتن  ردیگیمخشم پدرش  از  به حمايت  پدر دلال  قانع    پردازدیم،  را  پدرش  فاتن    کندیمو  تحصیل  ادامه  به  تا 

ی  هایسختشود تا از سويی  ی متعدد از جانب افراد مختلف جامعه از فاتن باعث میهاتيحما(.  133راضی شود )همان:

ادامه  تحمل  اشیزندگ برای  فاتن  البته عزم راسخ  قرار گیرد؛  هويتیِ مثبت  از سوی ديگر، در مسیر رشد  و  پذير شود 

 ی مذکور است.هاتيحمای ریگشکلتحصیل، عامل مهمی برای 

معنايی   خانواده  فراسوی  اجتماعیِ  که حمايت  دارد  قرار  موقعیتی  در  سنی  علت شرايط  به  هستی  ديگر،  روايت  در 

رغم رابطه بسیار نامناسب هستی و پدرش، او  بهندارد. او برخلاف فاتن، به نظام خانواده و خويشاوندی محدود است.  

يی از جنس  هاتيحماشدت تحت حمايت و تشويق و آموزش غیرمستقیم مادر، دايی جمشید و خاله نسرين است؛  به

ويژگی  هويت برابر  در  هستی  به  از  ابي تيهوبخشی  حمايت  نوع  است.  نوجوانی  دوران  بارز  از خصوصیات  که  او  ی 

که پدرش  شکند و در گچ است، درحالیو سالش است. وقتی دست هستی در بازی فوتبال می  سن  باهستی نیز متناسب  

را   و صورتش  مهربانانه سر  مادرش  است،  بسیار خشمگین  او  درد  دي گویمو    بوسدیماز دست  الهی!  بمیرم  »آخی!   :
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( خیلی«  گفتم:  ولی  نداشتم،  درد  زياد  دارد؛ 20:  1389،  زادهحسن داری؟  دوست  خیلی  هم  را  دايی جمشید  هستی،   .)

ی مختلف مثل موتورسواری و شناخت اجزای موتور را به او آموخته  هامهارتو هم    شنودیمرا    ش يهاحرفچون هم  

گويد: »تو  از آبادان به ماهشهر بروند، به هستی می  خواستندیم  اشخانوادهاست. در زمان شروع جنگ وقتی هستی و  

دهد حتی در شرايط جنگی نیز  ( که نشان می89« )همان: کنم یم دختر باهوش و زبر و زرنگی هستی. مو که بهت افتخار 

علاقه هستی به رفتارهای پسرانه دور از چشم مادرش نیست. مادر به   دهد. موضوع حامی هستی است و به او روحیه می

که او دختر است؛ زيرا قصد دارد در اين مسیر، هستی به    شودیمبه هستی يادآور    غیرمستقیم  صورتبهاقتضای زمان  

؛ اما پس  شودینمو کسی در آن زمان معترض او    تراشدیم شناخت هويت جنسی برسد. روزی هستی موهايش را با تیغ  

بلند   با او صشودیماز مدتی که کمی موهايش  )مامان( دست کشید توی موهام. گفت: »:  کندیمحبت  ، مادرش چنین 

می بلند  داره  )همان:  موهات  میاد«  بهت  بیشتر  بلند  موی  از  43شه.  يکی  مطالعه  ها یژگيو(.  هستی،  مادر  ی  ها کتابی 

رفتار مناسبی با هستی داشته باشد. هستی در توصیف مادر در برابر رفتارهای    کندیم شناسی است که به او کمک  روان

(. 27)همان:    «بود  شناسی و ادبیات چیزهايی خوانده بود و فکرش روشن شدههای روانتوی کتاب: »دي گویماش  هپسران

و   رشد  فرايند  از  بخشی  را  هستی  رفتارهای  درايت،  با  اثر  میریگشکلاين  بیان  وی  هويت  کتابی  در  که  های  کند 

شده  روان پرداخته  آن  به  برشناسی  را  مخاطبش  نیز  و  به  است  افراد،  ديگر  يا  نوجوان  غیرمعمول  رفتارهای  فهم  ای 

ی فضیلت »تعهد«  ریگشکل، استقلال و  نفساعتمادبهايجاد احساس    هاتي حماسازد. نتیجه اين  کردن رهنمون میمطالعه

 . شودیمدر هستی است که در ادامه به آن پرداخته  

 سالان . اعتراض نوجوان به نظام ارزشی بزرگ3.2.7

ها، برای تقلیدِ درست است. آنان با  نداشتن آنترها و اعلام لیاقتاعتراض نوجوانان به رفتارهای مخرب بزرگگاهی  

در هر دو رمان عربی  .(Erikson, )کنند  اعتراض، نسل قبل را به بازنگری در نظام ارزشی خود مجبور می

شود، هستیم. ها محسوب میارزشی آنکه بخشی از نظام بزرگترها و فارسی شاهد اعتراض نوجوانان به رفتار نادرست  

شدت معترض پدر و مادرش برای انجام مراسم خواستگاری سنتی است در  قرار است برای دالیا خواستگار بیايد و او به

»لکني لاارید یا بابا. افهمني ... هذه طریقة زواج قدیمة. لاتنفع  های پدر و مادر است:  حالی که اين شیوه ازدواج جزء ارزش
  سنتی تن  به ازدواج  یبعد از مدت به اين نوع ازدواج،    شي هااعتراض  هبا هم  ایدال(.  32:  2017،  نيالدشرف)  لبنات جیلي«

تن  اش خانوادهنگرش    تواند ینمو    دهدیم نیز معترض پدری  تغییر دهد. در سوی ديگر، فاتن  به اين موضوع  پرور  را 

که را    است  اجازه  اين  او  ارزشی  و  فکری  برای    دهدیمنظام  را    نیتأمتا  فاتن  خانواده،  خدمتکار    عنوانبهمخارج 

بفرستد:  شبانه ديگران  خانه  به  في روزی  معکم  اکون  ان  ارید  البیت.  الی  اعود  ان  أرید  نسیت؟  هل  سنة.  عشرة  خمس  »عمري 
.  ديگویم (. فاتن در نخستین روز حضورش در بیروت، اين جملات اعتراضی را در ذهن خطاب به پدر 2)همان: البیت« 

در آن روز، حتی قدرت و جرئت اين را ندارد که آن را بر زبان آورد، اما بعد از دو سال دست و پا زدن در بحران و 

که برخلاف خواسته پدر به مسیر علمی خويش ادامه دهد؛ هرچند اکنون پدر نیز   ردیگیمخواندن تصمیم يک سال درس

 نحوی راضی شده است.به

به   اعتراض هستی  ديگر،  روايت  در  فرزندان است.  بر  تسلط  برای  راهی  پدران، خشونت  از  برخی  ارزشی  نظام  در 

می تکرار  بارها  و  بارها  رمان  پايانی  تا صفحات  ابتدا  از  به خودش،  نسبت  پدر  کننده  تحقیر  بابا  رفتارهای  »چرا  شود. 
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زد و مثل باباهای ديگر مرا در  کرد؟ کتکم میزد و توی حمام زندانی میکرد؟ سرم داد میهمیشه با من بدرفتاری می

(. همه اين  29: 1389، زادهحسنرفت؟« )نی که هنوز نیامده بود میاش قربان مامان و آن نیگرفت؟ چرا همهآغوش نمی

؛ من باورهای  خواهمیمزند که من هويت مستقل خودم را  های هستی در نهان خود، اين خواسته را فرياد میاعتراض

تبديل شده است، قبول ندارم؛ شما بايد افکارتان را تغییر دهید و برای من و     م يهاخواستهشما را که اکنون به ارزش 

هستی هستیم که در قسمت »بحران هويت« به آن   سؤالاتارزش قائل شويد. در انتهای رمان شاهد پاسخ پدر به اين  

 پرداخته شد. 

اما فاتن با    شودیمی مذکور ملاحظه شد که دالیا با وجود اعتراض به ازدواج سنتی، درنهايت تسلیم آن  هانمونهدر  

تغییر   نیز با انجام رفتارهای سراسر جسارت  دهدیمتلاش و همت، در پی اعتراضش شرايط را به نفع خود    و هستی 

 تا پدر عامل رفتارهای پرخاشگرانه با او را فاش کند.   شودیم باعث 

 . عش  در دوران نوجوانی4. 2. 7

ماهیت جنسی ندارد؛ مگر آنکه عرف و قواعد اجتماعی چنین    اساساً اريکسون معتقد است که عشق دوران نوجوانی  

خود، از طريق بازتاباندن تصوير    اقتضا کند. عشق دوران نوجوانی تا حدود زيادی تلاش نوجوان برای تعريف هويت

تر از هويت خويش است؛ به هويت سردرگم خود روی فرد ديگر و ديدن انعکاس آن برای رسیدن به تصويری شفاف 

گفت پايه  بر  بیشتر  نوجوانی  دوران  عشق  که  است  دلیل  است  همین  در    نيالدشرف.  (Erikson, )وگو 

را مطرح میبه  فاتن، روايت   نوجوانان  میان  در  ادامهوضوح مسئله عشق  روايت  کند که موضوعی  پايان  تا  آغاز  از  دار 

. تراس آشپزخانه رو به  ردیگیمی عشق در فاتن شکل  هارگهاست. در همان اوايل حضور فاتن در خانه آقای عاصم،  

ساعت خروج و ورود مشخصی به   اش رهی ت که با مرسدس بنز آبی   ندیبیم خیابان است و هر روز پسر جوانی )مروان( را 

. پس از  ندیبیمها اشراف دارد و اگر پرده منزلشان کنار باشد، کارهای او را در خانه  خانه دارد. فاتن از تراس به خانه آن

گیرد. سؤالی که ذهن فاتن را به خود کلام میانشان شکل میو ارتباطی بی  شودیمنیز متوجه حضور فاتن    مدتی، مروان

او   آيا  دارد و    واقعاًمشغول کرده اين است که  کلام، علتی  و ارتباطات بی  هاگرفتناين زيرنظر  ياپسر جوان را دوست 

واسطه   طورکه گفته شد، فاتن و مروان به(. همان7-5:  2017،نيالدشرفبرای ادامه زندگی در وضعیت نامطلوب است؟)

(. پس از اتفاقات  47)همان:  ردی گیمو رابطه عاطفی میانشان شکل    نند یبیمی رزالین از نزديک يکديگر را  ها یهماهنگ

شاپ ساحلی قرار  کافی  برای صحبت در مورد زندگی مشترک درپرفراز و نشیب برای فاتن و مروان، در پايان روايت  

 .گذارندیمملاقات 

ی پايانی روايت هستی، عشق نوجوانی را در نهايت ظرافت، مستوری و احساس برای مخاطب  هاقسمتدر  زادهحسن

، زادهحسن)  کنندیم اجبار از آبادان به کمپی در ماهشهر نقل مکان  بعد از جنگ به  اشخانوادهکند. هستی و  ترسیم می

  تر لیلی، شاپور،. برادر بزرگرودیم  شانخانهشود و برای تمرين جودو به  (. در آنجا هستی با لیلی دوست می87:  1389

واسطه رفتن به  (. طی ديدارهای هستی و شاپور به133دان پنج جودو دارد و لیلی جودو را از او آموخته است )همان:  

گیرد. شاپور از هسته خرما  برای تمرين جودو يا ملاقات در کوچه و خیابان، محبتی متقابل در هر دو شکل می  شانخانه

آن را    ردیگیمکه هستی دوست دارد نامش را روی آن حک کند، تصمیم    ندیبیمکند. وقتی  اشیاء مختلف درست می

شدت  و در اين حین به  رودیم(. پس از مدتی، شاپور داوطلبانه برای جنگیدن به آبادان  154  -142عملی کند )همان:  
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تا به    دهدیمو بسته کوچکی به او    شناسدیمشود. در لحظات آخر حیاتش، دايی جمشید )دايی هستی( را  مجروح می

شود: »مشتم با لرزشی گنگ باز شد. يک  . هنگامی که هستی از دايی جدا میرسدیمهستی بدهد. امانتی به دست هستی  

تراشیده ماهی  يک  بود.  کوچک  سوهانماهی  و  صیقلی  خرما.  هسته  از  خط شده  با  ماهی  تنه  روی  قشنگ.  و  خورده 

 ( 262-261قشنگی نوشته شده بود: هستی.« )همان: 

می  نيالدشرف پايان  به  وصل  رايحه  با  را  رمانش  عاشقانه  اما  جريان  از    شهادت  زادهحسنبرد،  يکی  اتمام  برای  را 

برمی عشق  يعنی  رمانش  احساسات  بیزيباترين  از  يکی  يادآوری  با  را  مخاطب  و  با  رحمانهگزيند  جنگ  تبعات  ترين 

 . گذاردیمبغضی گلوگیر تنها 

 20)پایبندی( . تعهد3. 7

شود، ويژگی »تعهد« در او شکل  آمیز حل میصورت موفقیتعقیده اريکسون، زمانی که بحران هويت در نوجوان بهبه 

داند. در پی حل  ناپذيرِ نظام ارزشی میرغم تنگناهای اجتنابها بهکردن آزادانه علاقهگیرد. وی اين ويژگی را دنبال می

اريکسون    (Erikson, )شوند.ها در هر مرحله فضايل يا همان نقاط قوت انسانی ظاهر میآمیز بحرانموفقیت

. (−,Erikson)  کند که قوتی ذاتی استاستفاده می  21برای توصیف نقطه قوت ايگو، از اصطلاح فضیلت

دوران نوجوانی،   باعث می  «تعهد» اريکسون معتقد است فضیلت  که  با خود و اطرافیانش صادقاست  نوجوان  تر  شود 

هايشان را  وی نوجوانانی را که به سلامت بحران .(Erikson, )کند باشد و امیدوارانه به سوی آينده حرکت 

کرده میحل  جامعه  فرهنگی  نوآوران  سنتاند،  حافظان  نه  و  آن  داند  رسوم  و  .  (Erikson, b −)ها 

اينجا به معنای ارزش  شودیمی ايدئولوژی  ری گشکلکند که تعهد باعث  شاملو به نقل از اريکسون ذکر می های  که در 

زمینه در  میناخودآگاه  ايدئولوژی  است.  اجتماعی  و  علمی  مذهبی،  به  های  »من    سؤالات تواند  همچون  هويتی  مهم 

ساده پاسخ دهد که هدف آن، تقويت هويت فردی و جمعی در نوجوان است    صورت بهروم؟«  کیستم؟« و »به کجا می

ای تن  شود و به هر خواستهشود، ديگر وارد هر جمعی نمی (. هنگامی که فرد صاحب ايدئولوژی می67:  1372)شاملو،  

بلکه او در  نمی هايی که عضو است در مقام هويت  ی برای خويش، در مقام هويت فردی و در گروه ریگم یتصمدهد؛ 

 کند.جمعی، آگاهانه و متعهدانه عمل می

دارد و . تنها کتاب درسی را که با خودش آورده است، برمیکشدیمفاتن بعد از اتمام کارهای منزل روی تختش دراز  

تصويری ورق می به  نگاه  رسدیم زند.  پرستار  به  قدرشناسی  و  مهربانی  با  که  بیماری  تصوير  و  کندیم؛  اين عواطف   .

ی  ا جرقهاحساسات در زندگی احمقانه او جايی ندارند. دو سال است هزاران بار اين تصوير را ديده است، اما اين بار  

-1:  2017الدين،  )شرف  ردیگ یمسازش را  پرستار شود و تصمیم سرنوشت  خواهدیم. آری! او  شودیمدر ذهنش روشن  

زمان  تا ادامه تحصیل دهد.    شودیمبیان شد، فاتن با حمايت مروان و دوستش دلال و رزالین موفق    طور کههمان  (.7

کند، اما امیدوارانه و پرتلاش در زمان محدودی که در  زيادی را صرف نظافت، پخت غذا و رتق و فتق کارهای خانه می

شود )همان: ( و در امتحانات پايان سال موفق می106-105کند )همان:  اختیار دارد، پنهانی در اتاق محقرش مطالعه می

146 .) 

شود؛ زيرا برای شرکت در  شدنش از محل کار تمام میآينده دلخواه، به بهای اخراج  ی سوبهاين موفقیت و حرکت  

گويد که پدرش بیمار است و بايد به  رود و به خانواده آقای عاصم میامتحانات چند روزی را به خانه دوست رزالین می
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روستا برود. بعد از اتمام امتحانات و بازگشت فاتن به خانه، به علت آگاهی آنان از نرفتن او به روستا، در را برايش باز  

( از سوی ديگر، پدر فاتن نیز از قضیه مطلع شده است و گمان نادرست بر او  126همان:  )  »لاأحد یفتح الباب.«کنند:  نمی

فاتن يک روز را با تشويش بسیار در بیروت سپری    )همان( أین هربت یا سافلة؟گويد:  دارند. در تماس با خانواده، پدر می

گويد که نبايد تسلیم شود و بايد پای تعهد و تصمیمش برای موفقیت بايستد: شدن به خودش میکند، اما بعد از آراممی
»لایجب أن استسلم. أین کل عزمي للنجاح و الخروج من وضعي هذا؟ لن أهرب من حیاتي. علي أن أکون أقوی من ذلك. علي أن 

گردد. شوق پرستارشدن و رود و بعد از يک ماه به دنبال کار به بیروت بازمیفاتن به روستا می  (.129)همان:    اجد حلا«

به بیمارستان  به چند  دلیل،  به همین  کار میآينده روشن همراه همیشگی اوست؛  از  عنوان منشی درخواست  بعد  دهد. 

برد  شود و کار و تحصیل در سال آخر دبیرستان را با هم پیش میچند روز دعوت به مصاحبه شده و سپس پذيرفته می

خواندن  گرفتن به درس، با تصمیم کندیموپنجه نرم  بحران هويت دست  (. فاتن بعد از اينکه دوسال با 144-126)همان:  

به دوستان،  آن  و حمايت  به حل  و شودی ممرور موفق  کند  کار  بايد  دختر  که  پدر  ارزشی  نظام  برابر  در  که  تا جايی  ؛ 

باشد،  کمک خانواده  تصمیم  ستدي ایمخرج  پدرش  برای  فاتن  اکنون  بحران،  از  رهايی  از  پس  اداره    ردیگیم.  برای  تا 

که در برابر رسوم    شودیمخانواده تلاش بیشتری کند و نه پدر برای او؛ در اينجاست که فاتن به نوآور فرهنگی تبديل  

علم   قد  بهکندیم جامعه  فاتن  به  .  ارزش  هايیتوانامرور  واقف  و  خويش  اجتماعی  و  علمی  هويت    شودیمهای  و 

را با افزايش توانمندی ارتباط    اش یاجتماعبه خويشتن برای رهايی از حقارت و هويت    «تعهد» اش را با تلاش و  فردی

در مصاحبه شغلی بیمارستان با موفقیت ظاهر شود و دوستان ارزشمندی    تواند یمبخشد؛ تا جايی که  با جامعه قوت می

به در  را  جديت  که    «تعهد» واسطه  است  اين  فاتن  هويتی  رشد  علت  باشد.  داشته  خويش  کنار  ی  ها تجربهدر 

يکپارچهروانی و  تحلیل  با  را  مدت  اين  بهاجتماعی  نیز  و  به    شي هایتوانمند کارگیری  کردن  که  داده  پیوند  يکديگر  به 

دنبال    اش راتقويت ايگو منجر شده است. فاتن باوجود تنگناهای بسیار نظام ارزشی خانواده و جامعه با تمام توان علاقه

 کرد و به هدفش رسید. 

بارها مشاهده می  «تعهد »،  هستی  در رمان طورکه گفته  شود. همانهستی در قبال مادر، دايی جمشید و خاله نسرين، 

شد، هستی بسیار به فوتبال علاقه دارد. در خانه با دست شکسته در کنار مادر باردارش نشسته است. زنگ خانه به صدا  

مامان    .خواستمی  خیلی دلم  !کوچیکی گلامی  :گفتپسر همسايه است: »  یموس  دیسکند.  آيد. هستی در را باز می درمی

قلابامونه    ،ها بريم لب شطگفت خو بیا با بچه...  دستم را بهانه کردم    ...نفت دستش به کمرش بود    را ديدم کنار بشکه

يک جور ديگر شده بود«  هايش  ... دلواپس حال مامان بودم که چشم  درد دستم را بهانه کردم  ...ماهی بگیريم    ،بیاريم

(. در اينجا در تعارض میان در کنار مادر ماندن و بازی فوتبال که از همه کارهای دنیا برايش  43-42:  1389زاده،  )حسن 

دهد. در جايی ديگر، وقتی شود تا هستی در کنار مادر بودن را به فوتبال ترجیح  بود، تجلیِ تعهد سبب می  ترتیبااهم

. مادر باردار هستی کنندیمو زير آوار گیر    شودیمويران    شان خانه،  ردیگیماولین بمباران حمله عراق به ايران صورت  

: »فکر کردم نبايد  شنودیم گیج است. صدای جیغ و گريه مادر را  ِ. هستی گیجخواهدیماو را صدا می زند و از او کمک 

بايد پیدا شويم« )همان:   برنمی  اشگرفته(. از دست گچ46گم شويم،  پیدا  کاری  با دست ديگر سوتش را  :  کندیمآيد. 

 .شوندیم)همان( و بعد پیدا  «و فوت کردم. فوت کردم ... امگرفتهی خاکهالبگذاشتمش لای »

  متقابل طور . او نیز بهابدي یمی اطرافیان ظهور هاتيحمادر او در پی   «تعهد» هستی در آغاز نوجوانی است و نوع بروز 

ناراحت می او  از  يا جای ديگر  دارد که وقتی در خانه  متعهد است. هستی پدری  آنان  از  شود، به حمايت و قدردانی 
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میبی نشان  واکنش  تحقیر  درنگ  و  ناسزا  باد  به  را  او  و  هم  ردیگیمدهد  فیزيکی  تنبیه  باشد،  که  خانه  در  و   شودیم. 

که مراقب رفتارش    کندیم. با زبان طنز و حفظ احترام نیز به هستی گوشزد  ستديایمهمیشه مادر زيرکانه در برابر پدر  

به هستی نشان  باشد و هم حامی را  اتفاقات روزمره،  هاتيحما. همین  دهدیمبودنش  ی  ها تجربهی همیشگی در کنار 

؛ دهدیمی برای رشد و تقويت ايگو قرار  الهیوساو، آن را    سؤال و ذهن تحلیلگر و پر   دهندیم اجتماعی او را شکل  روانی

تا با سن کمش    کندیمو او را متعهد و پايبند مادر و نزديکانش    کاهدیمی آن دوران هستی  ها بحرانو    هاغمدرنتیجه از  

 آيد، انجام دهد. هر کاری را که از دستش برمی

با   با موفقیت  هاتيحمافاتن  انديشه خويش،  و  به مرحله    کندیم را حل    اشیجد ی  هابحرانی اجتماعی    «تعهد»و 

مندی از خانواده و خويشانی فهیم در . هستی به دلیل سن کمش توانايی حضور در جامعه را ندارد. او با بهرهرسدیم

 . شودیمو رشد   «تعهد»و وارد مسیر  ابديیم و پاسخ سؤالاتش را   شودیمنهاد اجتماعی خانواده حمايت  

 نتیجه 

های فاتن و هستی، براساس نظريه  های نوجوان در رمانهای هويتی شخصیتپژوهش حاضر با اهداف شناسايی چالش

ها انجام شد. در دو رمان فاتن و هستی، رشد  ها در برابر چالشاجتماعی اريک اريکسون و نحوه برخورد آنرشدِ روانی

هويت سالم دختران نوجوان بسیار حائز اهمیت است. فقر و جنگ، فضای حاکم بر هر دو رمان است تا هم فضای بسیار  

ها به سلامت عبور  توان از بحرانناخوشايند زندگی را به تصوير بکشد و هم به مخاطبان نوجوان خويش بگويد که می

که اين    کنندوپنجه نرم میهايشان با فقر دستکرد. قهرمان داستان در هر دو روايت دختران نوجوانی هستند که خانواده

های دوران نوجوانی در ديدگاه اريکسون، »بحران هويت« است که  امر بر روند رشد آنان تأثیر مستقیم دارد. يکی از مؤلفه

آيد که ناشی از عوامل  فاتن در دوسال دوره خدمتکاری او به وجود می  «بحران هويت»شود.  موجب »آشفتگی نقش« می

از روستا به شهری درگیر    مکاننقلاجبار، دوری از خانواده، دوری از دوستان، خدمتکاری،  متعددی است: ترک مدرسه به

اعضای خانواده چهارنفره آقای عاصم، نظافت روزانه تمام منزل، دريافت تمام حقوق ماهیانه توسط پدر    یامرونهجنگ،  

اين  یجابه فاتن را سخت میوی. همه  تحلیل میها  را  توانش  ادامه تحصآزرد و  با  و  تغییر  برد  را  یل موقعیت خويش 

کند که او  های مختلف تحقیر و سرکوب میاو را در موقعیت قدرآندهد؛ در سوی ديگر، هستی در ظاهر پدر دارد، اما می

شود. کند و باعث »سرگشتگی هويتی« او میرا با سؤال بنیادی »من کیستم؟« از حیث اينکه »پدر من کیست؟« مواجه می

می خود  پاسخ  به  بالاخره  جسورانه  کارهای  انجام  با  دوران  هستی  صفات  از  يکی  اريکسون،  ديدگاه  براساس  رسد. 

فاتن درمتحدشدن   ها« است. اين مؤلفه در داستانها و جماعتها، گروهيابی، »همانندسازی با قهرماننوجوانی برای هويت

میهمکلاسی نمود  تقلب  برای  دالیا  تع های  همانندسازی  از  نوعی  که  فرايابد  برای  يکديگر  با  نوجوانان  از  از دادی    ر 

از درس به رفتارهای پسرانه علاقه  اضطراب ناشی  با پسران همانندسازی مینخواندن است؛ هستی  کند که  مند است و 

رفتارهای خشونتگمان می برابر  در  اضطراب  و  درونی  تعارضات  و کاهش  برای کسب قدرت  از  رود  باشد.  پدر  آمیز 

مؤلفه از  ديگر  يکی  اريکسون،  هويتديدگاه  حمايتهای  وی  نظر  در  است.  نوجوان«  از  جامعه  »حمايت  های  يابی، 

خورد. رزالین، مروان، به چشم می  وضوحبهاجتماعی از عوامل تکامل هويت نوجوان است. اين مؤلفه در هردو روايت  

می تحقق  را  مؤلفه  اين  فاتن  در  دلال  پدر  و  خالدلال  مادر،  هستی  در  و  جمشید  بخشند  دايی  و  نسرين    عنوان بهه 

به رفتارهای بزرگ  گران حضور دارند.حمايت آنان  اريکسون »اعتراض نوجوانان  سالان« را بخشی از روند رشد هويتی 
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با پدر برمیيابی میبرای هويت به مخالفت  برابر خواستگارهای سنتی  به  داند. در فاتن دالیا در  نیز  خیزد چنان که فاتن 

به دختران  کارکردن  رفتارهای  سنت  به  هستی  اعتراض  و  است  معترض  خانواده  اقتصاد  به  کمک  برای  عنوان خدمتکار 

شود  شود. دالیا تسلیم پدر میتحقیر کننده پدر نسبت به خودش، از ابتدا تا صفحات پايانی رمان بارها و بارها تکرار می

يابی از نظر اريکسون »عشق در دوران نوجوانی«  هويت مؤلفه ديگر شوند.اما فاتن و هستی باعث تغییر رفتار پدرانشان می

شود و در کردن هويت خود است. در اين دو روايت فاتن دلبسته مروان میاست که جنبه جنسی ندارد و به منظور پیدا

.  استفضیلت »تعهد« به هنگام حل شدن بحران  ديگر مولفه نوجوانی، دستیابی به    گیرد.هستی محبت منصور شکل می

گیرد که بايد تحصیل خود را ادامه دهد و شغل کند و اين ايدئولوژی در او شکل میهای مختلف غلبه میفاتن بر بحران

می اهداف  اين  به  و عملا  کند  پا  و  برای خود دست  رمانآبرومندی  در  دايی    رسد.  مادر،  قبال  در  تعهد هستی  هستی، 

شود. مراقبت از مادر باردار و نجات وی از زير آوار نمودهايی از تعهد قهرمان  جمشید و خاله نسرين، بارها مشاهده می

بیان شد می  اين رمان است. آنچه  مهارتبراساس  آموزش غیرمستقیمِ  نتیجه گرفت که  های توسعه فردی و  توان چنین 

رشد هويت در نوجوانان در دو رمان مذکور بسیار مورد اهتمام است. در تمام رويدادهای هر دو اثر، توصیه و راهنمايی  

است خانواده  ؛نهفته  صبر،  به  بزرگتشويق  به  احترام  نامناسب  دوستی،  اوضاع  درک  خانواده،  اعضای  از  حمايت  ترها، 

 تر از همه تشويق به تحصیل، بسیار تأکیدشده است.اقتصادی خانواده، تعهد در برابر ديگران و مهم
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 چکیده 

نمايد. اين موسیقی گاه  های مختلفی جلوه میناپذير شعر است که به شکلساختارساز و جدايی  از عناصر    یق یموس

در   هر حرف  طنین خاص  و  کلمات  ترکیب  و  هماهنگی  گاه حاصل  و  است  قوافی  و  اوزان عروضی  کاربرد  حاصل 

سبول   تیسیر  است.  ديگر  حروف  با  تکنیک(  1973  –  1939) مجاورت  از  خود،  اشعار  در  اردنی  معاصر  های  شاعر 

تحلیلی در صدد بررسی سبک شخصی    –مختلفی جهت خلق موسیقی بهره برده است. مقاله حاضر با شیوة توصیفی  

شاعر در انتخاب وزن و موسیقی از رهگذر تحلیل بسامد اين شگرد هنری در اشعار اوست. نتايج اين پژوهش حاکی از  

 ها(ی)سکته ها( که دارای هجاهای بلند و تسکینفَاعِلاتُنْآن است که در بخش موسیقی بیرونی، شاعر از بحر رمل )

  یفارس   ید عروضع در قوا  اين بحر  یو کاربرد عموم  تیخاص  مصراعی است بیشترين استفاده را برده که  درون عروضی

-به  آوايی  در لايه   تیسیر  یسبک شعر   يیدایکشف و پ  پژوهش  ن يهدف از ا.  مضمون غم و اندوه است  ی برا  یو عرب

. نتايج اين  به افکار شاعر است  ی معنابخش  ت یفیک  نهزمی  درها  آن  نقش  و  شکل  ساز،برجسته  متغیرهای   شناسايی   منظور

می نشان  درونبررسی  و  موضوع  با  متناسب  را  اوزان  تیسیر  که  بادهد  و  است  کرده  انتخاب  شعر    ی هاتکنیک  مايه 

نو و کلاسیک  ی هنجارگريز تدوير، و درآمیختگی شعر  به اشعار خويش جلب کرده    چون تضمین،  را  توجه مخاطب 

اين نوع   از  اصلی  تیسیر است. غرض  اشعار  تکرار در موسیقی درونی  پربسامدترين شکل  از  قافیه، يکی  تکرار  است. 

. تیسیر به موسیقی ديداری نیز توجه  است  تحکیم معنا و قوت بخشیدن بـه آنتکرار علاوه بر تأکید و تکیه بر کلمه،  

  ی غرض اصل  جلوه نموده است.نوشتن پلکانی و عمودی سطر های شعری،  خاصی نشان داده که اين موسیقی از طريق  

سطر    ايکردن هر کلمه    دیو تأک  دنی تشخص بخش  گر،يد  هایمصراع در برابر مصرع   کيبرجسته کردن    ،یقینوع موس   نيا
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 . مقدمه 1

های تمايز کننده میان شعر و ديگر فنون  ويژگی  ن يترمهميکی از    درواقعموسیقی در شعر اهمیت بسیار بالايی دارد،  

رود. اين  شمار نمیآهنگ و موسیقی باشد، ديگر شعر به   هرگونهادبی، موسیقی آن است تا جايی که اگر کلامی خالی از  

نمايد. گاهی از طريق وزن و قافیه و گاهی از طريق ضرباهنگ درونی و های مختلفی در شعر جلوه میموسیقی به شکل

به يکی از   تعريف شعر  ابراهیم انیس در  انسجام و هماهنگی موجود میان کلمات.  ارکان آن    ن يترمهمزمانی از طريق 

آهنگ   و  موسیقی  ي  کردهاشارهيعنی  جز  نیست  چیزی  شعر  حقیقت،  »در  جان  کلامکاست:  که  شنیدن  آهنگین  با  ها 

دل  و  آمده  وجد  به  آن  میموسیقی  متأثر  آن  از  )أنیس،  ها  اين  23:  1972شوند.«  حقیقت  در  میريرپذ یتأث(  به ی  تواند 

نشاط  شکل يا موجب  الحان است  و  از اصوات  متشکل  بیانی ديگر، موسیقی شعر که  به  های مختلفی صورت پذيرد، 

هايی که در روان آدم تحريکاتی  کند »موسیقی عبارت از اصوات و آهنگ شود يا بر عکس، نفس را محزون میروحی می

تا:  شود.« )خوروش، بیبرد و زمانی با آهنگی به غم و افسردگی دچار میايجاد کرده که گاهی شخص از آن لذت می

( در اين میان هر شاعر بسته به سبک و اسلوب خاص خود در حوزة موسیقی کلام، به موسیقی شعر، اوزان و بحور  26

توجه و عنايت می آن  پیوند میان شعر و محتوای  و  ارتباط  تیسیر سبول  کند.  مختلف عروضی و چگونگی  ادبی  متون 

اشعار او، نمونه والايی از غنای هنری، زبانی و سبکی است و اين امر تیسیر را در رديف شاعرانی نوآور و مبدع    ژهيوبه

اند. بدين ترتیب پژوهش حاضر با  قرار داده است که سطوح فرهنگی و فکری مختلف را در آثار ادبی خويش گنجانده

« صحراویة  وانيد  يیآوا  های جلوه  ی بررسعنوان  تا    درصدد «  تیسیر سبّول   احزان  زبان شعری  جلوه است  های موسیقايی 

آوايی را کشف و توان و قدرت شاعر را در ايجاد    ساز برجستهی  ها مؤلفهشناسی  و زيبايیتیسیر سبول را مشخص کرده  

تناسب و هماهنگی بیان رسالت و پیام متن که غايت و هدف نهايی متن ادبی است، و موسیقی آن به مخاطب اشعارش  

دهد.   »  ذکراني شانشان  ديوان  حاضر  پژوهش  آماری  جامعۀ  که  صحراویةاست  است.  أحزان  بر  «  مشتمل  ديوان    37اين 

همۀ قصائد خود را در    ریسی وزن: رمل، کامل، متقارب و متدارک سروده شده است. ت  4قصیده است که درمجموع بر  

احساسات و تجارب خود   ی شتریب ی تا با آزاد  دهدیاجازه را م  نيبه شاعر ا . اين قالب شعریقالب شعر نو سروده است

-لهیتفع  یختگ یهمچون درآم  یعروض  ی اه یزي قصائد خود دست به هنجارگر  لایهرچند که شاعر در لابه  د ينما  انیرا ب

قالب    ختن ی)آم  ی شعر  هایقالب   ی ختگی درآم  ايوزن کامل متفاعلن با وزن رمل فاعلاتن(،    ختنی )مثلاً درآم  ی عرش  های

صورت    ینینکته و با هدف مع  کي  یدر جهت القا  هایزيهنجارگر   نياز ا  کيزده است که هر    زیدر شعر نو( ن  یسنت

 .است  رفتهي پذ 

 های پژوهش . پرسش 1.1

 زير است:  سؤالات يی به گوپاسخ درصددپژوهش حاضر 

نوعجلوه  نيترمهم و  ابداع  زيبايی های  است؟  کدام  تیسیر  اشعار  آوايی  لايۀ  در  شگردهای  آوری  از  استفاده  شناسی 

است بین موضوع شعر و موسیقی آن تناسب و هماهنگی ايجاد   توانسته هنجارگريز در لايۀ آوايی چیست؟ تیسیر چگونه 

 کند؟ 
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 های پژوهش . فرضیه2. 1

نوعجلوه  نيترمهم  -1 تکنیکهای  از  استفاده  بیرونی،  موسیقی  در  تضمین  آوری  چون  هنجارگريزی  عروضی، های 

های شعری در يک قصیده است. در موسیقی درونی، استفاده از آرايۀ تکرار )تکرار قوافی،  تدوير، و درآمیختگی قالب

های نوع  جلوه  نيترمهمنوشتن پلکانی و عمودی سطر های شعری  واج آرايی و تکرار عبارت( و در موسیقی ديداری،  

 روند.  آوری به شمار می

 ی بیشتری بر خواننده دارد. رگذار یتأثمخاطب به متن،  توجه جلبهای هنجارگريز، علاوه بر تکنیکاستفاده از اين   -2

انتخاب و گزينش بحور و قافیه  ن يترمهم  -3 بین موضوع شعر و موسیقی آن،  تناسب و هماهنگی  ايجاد  های   عامل 

 متناسب با موضوع شعری است.

 . پیشینة پژوهش 3. 1

در    2016« نويسندة اين مقاله، إبراهیم منصور الیاسین است و در سال  السبول  تیسیر شعر  في الحزن»ای با عنوان  مقاله  -

شمارة اول آن به چاپ رسیده است. نويسندة مقاله بر اين باور است که حزن و   والاجتماعیة الإنسانیة العلوم  مجلة دراسات، 

 اندوه تیسیر نه تنها شخصی نیست؛ بلکه جمعی و شامل همۀ افراد بشر است.  

نشريۀ  در    2013نويسندة اين مقاله، قبیلات سعود است و در سال    «سبول  تیسیر  بنطال يف يمایاکوفسک»ای با عنوان  مقاله   -

شباهت   296أفکار شمارة   از  برخی  مقاله  اين  در  نويسنده  است.  رسیده  بر  به چاپ  را  شاعر  و  نويسنده  دو  اين  های 

 شمرد.  می

و    2009نوشته و در سال    الضمور الوهاب  عبد  عماد «. اين مقاله را  الأردن في المنتحرین  الشعراء شعر ای با عنوان » مقاله  -

« به چاپ رسیده است. نويسنده در اين مقاله به بررسی شعر سه  والاجتماعیة الإنسانیة العلوم  دراسات، در شماره دوم مجله »

که بر اثر خودکشی جان خود را از دست    ،الشطناوي وسلامة ،الکواملة الفتاح عبدو  سبول، تیسیر شاعر اردنی به نام های  

 دادند، پرداخته است.  

نوشته    العمري  إبراهیمو   مساعد أسماء« باشد که توسط  سبول عند تیسیر  الشعري  الخطاب في السردي البناء»ای، با عنوان  مقاله  -

است تا  به چاپ رسیده است. اين پژوهش تلاش کرده  الآداب کلیة مجلۀ  40و شماره    2015است. اين مقاله در سال  شده

 شناسی آن را مشخص کند. های هنری و زيبايیساختار روايی گفتمان شعر را نقد و بررسی کند و ويژگی

«. اين مقاله توسط بسام علی ربابعه نگاشته شده و در سال  اردنی شاعر السبول، تیسیر بر خیام تأثیرای با عنوان »مقاله  -

نشريۀ نامه پارسی چاپ شده است. از نظر نگارنده، انگیزه و دلیل روی آوردن تیسیر به رباعیات    3و در شمارة    1383

 های عمرش بود.  واپسین سال انديشی و ناپايداری زندگی دنیوی در خیام مرگ 

 . مبانی نظری 2

استبرجسته  یق یموس شعری  زبان  تماو    ساز  از    زيسبب  زبان  بررسشودمینثر  اين  شعر  ن يا  ی.  از    ن یهمچن  ،رکن 

؛ اما پیش از تحلیل  پردازدی مقاله بدان م  نياست که ا  یامسأله ،  وجود دارد  گريآهنگ کلام با عناصر د  انی که م  یوندیپ

  انیرابطه م   ، سپسو انواع آن پرداخته  یقیموس  فيبه تعر  موسیقايی ديوان أحزان صحراويه، بايسته است تا ابتدا آوايی و  

تخ  یق یموس موضوع,  با  بررس  لیّ شعر  يعنی:  .  گردد  ی و عاطفه  از موسیقی  نوع  بخش، سه  اين  در    یرونی ب  یقیموسلذا 
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  ی قی( و موسهیو قاف  فيها »ردمصراع  یاني کلمات پا  انیم  ی )آهنگ خاص همخوان  درونی  یقیموس،  شعر(  ی)جنبه عروض

  .گیردهای آوايی مورد بررسی قرار میدر کنار هنجارگريزی( مباحث مربوط به چگونگی نوشتن سطر شعری) ديداری

 . موسیقی بیرونی 1. 2

بر کسی پوشیده   بر قلب شنوندگان،  تأثیر جادويی موسیقی شعر  و  ارتباط است  در  قافیه  و  با وزن  بیرونی  موسیقی 

که بايسته است    گونهآن گويد: معنی در شعر نیازمند موسیقی شعر است تا تمام و کمال فهمیده شود و  نیست الیوت می

سابق را نخواهد گذاشت؛ چون در اين    ریتأثبگذارد و زمانی که اين معنی به نثر تبديل شود ديگر در ما آن    ریتأثدر ما  

می  تنها نهترجمه   بین  از  فهمیده می موسیقی  بايد  که  کاملی  معنای  آن  بلکه  میرود؛  از دست  :  2013)حمد،  رود.  شود 

198  ) 

 . وزن عروضی 2. 2

کردن   یرگیاندازه  یعنيوزن  که ابن منظور گفته است: »  گونههمانگیری کردن  اندازهوزن در لغت يعنی سنجیدن و  

. و اوزان ندگويیترازو م  رند،گییرا که با آن اندازه م  ایلهیآن. وس  ینیسبک و سنگ  دنیمقدار آن وسنج  انیو ب  زیچکي

تا، ذيل واژة  « )ابن منظور، بیآن سروده شده است و مفرد آن وزن است  یاست که اشعارشان بر مبنا   يیزهایعرب چ

هیچ شعری نیست که در تعريف آن از لفظ وزن يا مشتقات آن استفاده  باًيتقروزن(. وزن ارتباط تنگاتنگی با شعر دارد و  

نشده باشد. اين امر وزن را يکی از ارکان اصلی شعر قرار داده است تا جايی که اگر وزن ساقط شود، شاعرانگی شعر  

 (  134: 1972نیز ساقط خواهد شد. )ابن رشیق، 

شود که شاعر در اين ديوان فقط از قالب شعر نو برای سرودن اشعار  با نگاهی به اشعار سبول اين موضوع روشن می

هماهنگ  تیسیر سبول  ، با ذوق شاعری  بحوربیش از همه  بحر »رمل«  خويش بهره برده است و از میان بحور شعری،  

  37که به    قصائدمقايسه با کل    که درقصیده در اين بحر سروده شده است    23  احزان صحراويه،بوده تا آنجا که درديوان  

که تیسیر    میابي یدرم. با نگاهی به تمام قصائدی که در اين بحر سروده شده  ای استرسد تعداد قابل ملاحظهمیقصیده  

 استفاده نکرده است بلکه همواره از زحافات خبن و حذف بهره برده است. ن فَاعِلاتُسالم هیچ گاه از اين تفعیله به شکل  

می  باعث سرمستی  که  بودنش  غنائی  دلیل  »به  بحر،  و  اين  زبان  بر  آن  روانی  دلیل  به  همچنین  و  ی  ري پذ انعطافشود، 

های اين بحر آمده است  همچنین درمورد ويژگی(  94:  1997گیرد.«)علی،  قرار می  مورداستفادهبالايش، در شعر نو بسیار  

»موجد )سراج،  می نظر  به ترمناسب ایاسطوره و انديشمندانه بیان برای و است خفیف غمی که  (  57:  1368رسد.« 

ها و ها و شادمانیگر اندوهای است برای بیان رقّت قلب و حکايت گويد: »بحر رمل زمینهطوسی می  نيرالدینص  خواجه

 (  13: 1369ترجمان دل پیران و جوانان است.«)خواجه نصیر،  

 . قافیه و انسجام شعر در اشعار تیسیر سبول 3. 2

تلاش برای يافتن هماهنگی است.«  هنر،  »آن است.    اجزایيکی از خصوصیات اثر هنری هارمونی و هماهنگی میان  

  ر براع ای همسو با مضمون کلی شعر، در انتقال مضامین و حال و هوایِ موردنظر ش انتخاب قافیه(  213:  1391)احمدی،  

ای که در شعر اهمیت بیشتری دارد از اين تشخّص  اگر کلمه«  :انداساس درباره قافیه گفته   براين   .مؤثر استخواننده  
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کنند و در القای مفهوم و حالت شعر شوند و يکديگر را تقويت می معنی هماهنگ می  صوتی برخوردار شود، صوت و

قُدما    که یطور برخوردار است، به  یاژهيو  گاهيقافیه در شعر از اهمیت و جا(  263:  1357دارند. )يوسفی،    بیشتری  ریتأث

دانسته و    اند و شناخت آن را برای عالم عروض و شاعران لازمعروض شبیه به ارتباط بدن با پا دانسته  ارتباط آن را بـا

 ( 65ش: 1398پور وديگران، . )مرگاناند اخلال در شعر دانسته عدم آشنايی با آن را موجب ضعف و 

  در گیرد که کار  به را  هايیکه قافیه است اين بر  تیسیر و هارمونی است  و هماهنگی عامل تیسیر سبول شعر  در قافیه 

؛ ابزاری  بردمی کار بهخود  را بیشتر منطبق با انديشه و مضمون شعری ها درواقع تیسیر قافیه باشند  داشته نقشی معنا انتقال 

. به عنوان مثال شاعر در بند زير از قصیدة »أشباح الرّجال«  گیردمی  برای بیان و القای حس خود آن را به کمک  اوکه  

 گويد:  می
ت  وَالمُرُوجُ الخُضرِ بِالأمسِ تَعَرَّ

 لِیَبَاب وَاستَحالَت 
 خَرابفَإذا صَدرُکَ أَخوَی مِن 

إذا أنتَ   وَ
رَاب کَقَبرٍ مُتَدَاعٍ تَحتَ أطبَاقِ   ( 122تا:  )سبّول، بی التُّ

مرغزارهای سرسبز ديروز خالی و عريان گشت/ و به بیابان برهوت تبديل شد/ وانگهی سینۀ تو ويرانه تر و  »  )ترجمه(

 خالی تر از ويرانی گشت / و ناگهان تو همچون قبری زير خروارها خاک نابود گشتی.«    

در می تراب(  و  )يباب، خراب  بند  اين  در  برگزيده شده  قوافی  به  نگاهی  توانسته است  با  زيبايی  به  يابیم که شاعر 

  بر را  آورغم فضايی  هجاها، کشیدگیفضای ناشی از حزن و اندوه و يأس را برای مخاطب به تصوير بکشد. درواقع  

آلود خود  موسوم به »رعب« احساسات حزنای  تیسیر در قصیده است.   شده وزن سنگینی سبب و است حاکم کرده شعر

 هايی کشیده به زيبايی بیان کرده است: را با استفاده از قافیه
 همُنادالَم یَبلُغ أذُناً 

 هشِدقَایَنشَقُّ أَمَامي 
متِ   والآنَ یُمَزّقُ نَسجُ الصَّ

 فَأضیعُ وما حَولِي مِن صَوت 
  ( 133)همان:  أوّاه.لَن تَسمَعَ حَتّی 

  شکند شود/و اکنون رشتۀ سکوت درهم میی دهانش پاره میهاصدايش به گوش کسی نرسید/در برابرم گوشه»)ترجمه(

 شوم/ اما هرگز جز آه و ناله صدايی را نخواهی شنید.«    و من نیز، در سکوت محض پیرامونم، گم می /

قافیه قراردادن   اند وکرده حاکم شعر بر را غمناک فضايی ها،قافیه دردر بند فوق مصوت بلند »آ« همراه با حرف »هاء«  

که   هر سه کلمه »مناداه، شدقاه و أواه« تکرار حرف»هاء« در سبب به نیست؛ تاثیربی و اندوه غم حس القاء در »أوّاه« نیز

  نقش اين و برانگیزاند را هیجانات  و تواند احساساتمی وزن مکمل عنوان به است. در واقع قافیه ناله و  آه با مرتبط

  کشدمی  را صدای خود و است برآورده فرياد ضمیر اعماق از را که شاعر  ندبه است. حالت تربرجسته شعر اين قافیه در

 شود.می ديده آن هایمصوت و کشش قافیه در برسد آسمان گوش  به تا

وظايف   از  است،  اصلیيکی  در شعر  موسیقی  ايجاد  تکرار    قافیه  ايجادو  باعث  عمودی شعر  محور  در  تلذذ    قافیه 

و  هم دارد.    بلاغی ، ارزش  »علاوه بر اين  اين تکرار قافیه، تکرار ساده يک هجا يا حرف نیست بلکه    گردد.موسیقايی می
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مثلاً   و حسن تأثیر سخن نیز داشته باشد.  یز یانگال یمفهوم آن و خ  نیز ممکن است اثرات ديگر در موسیقی شعر و القای

قافیه    ای که در صدر سخن، عجز کلمهکلمه، قراردادن آن درجايگاه قافیه است.  برهیو تک  د ی تأک  هایيکی از بهترين شیوه

.« )يوسفی،  تر استاز همه برجسته  کند، و در اين میان کلمه قافیهگیرد، ازنظر صوتی ارزش خاصی پیدا میبیت قرار می

که    - مؤثر است، روحانی نیز به اين ويژگـی تکـرار   تحکیم معنا و قوت بخشیدن بـه آنتکرار قافیه، در  (  263:  1357

است آن  از  بخشی  نیز  می  -قافیه  اشاره  استفاده»  :کندچنین  تکرار  از  معاصر  گوناگون   يیهاآنچه مسلم است، شاعران 

:  1390.« )روحانی،  آهنگ کلام  سود جسـتن از نغمه و  ۀو چه در زمینـ  ریحسن تأث  چـه بـرای توسعه معانی و  اند،برده

( تیسیر به انحاء مختلف کلمات قافیه را تکرار کرده است که اين تکرار علاوه بر تاکید روی کلمه، بر موسیقی متن  149

 گويد: می "شتاء لا يرحل " است. به عنوان مثال در قصیدة نیز تاثیر گذاشته
 شِتاءٌ 
 شِتاء 

 أرَی للغُیُوم 
 وَأنصتُ فِي خَاطِري للخواء 

 وَأعرفُ أنّيَ مَازلتُ ذاکَ القَدیم 
 ( 116تا:  )سبّول، بی شِتاءوَعُمرِي 

  دانمیو مدهم/  ی گوش میتوخال نگرم/ و در ذهنم با دقت به صدای  زمستان است/ زمستان / به ابرها می   )ترجمه( »اين 

 که من همچنان همان قديم هستم/ و عمر من همچون زمستان است.«    

  تعبیرديگر، به يا زمستان دلگیر و ابریبار تکرار کرده است و از اين طريق فضای    3تیسیر کلمۀ قافیه يعنی )شتاء( را   

توان در  تکرار قافیه را میاست. نمونۀ ديگری از  آشکار ساخته در زمستان، را خود آه کشیدن و افسوس خوردن حالت

 قصیدة »من مغترب« مشاهده کرد: 
 أخافُ یا صَدِیقَتِي مِن أَوبَةِ المَسَاءْ 

 غُیُومُهُ تَعبُرُنِي
 مُثقِلَةً نَشیجْ 

 مَواکِبُ الأحزانِ فیه تَملأ الدّرُوبْ 
 تُحَاصِرُ الغَرِیبْ 

 (  119تا: )سبّول، بی  وا حَسرة الغریبْ 

های حزن و گذرند/ قافله از من می  کنانهقهقای دوست من/ از آمدن شب در هراسم/ ابرهايش سنگین و  )ترجمه( »

 کنند/ وای بر انسان غريب«    کنند/ انسان غريب را محاصره میاندوه در آن شب، مسیرها را پر می

 زيبايی با گزينش به  را افتادن هق هق به و و واماندگی خستگی حالت تیسیر با تکرار کلمه »غريب« نیز شعر اين در

 به مخاطب را شاعر حسرت و اندوه و درونی درد خود است که یاگونهبه است و تکرار قافیهکرده القاء مناسب، قوافی 

 کنند. می القاء
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 های عروضی در اشعار تیسیر زدایی. آشنایی3

توان سبک ادبی را شناخت.  به واسطه آن می   دهد وزدايی يک شگرد زبانی است که در ساختار کلام رخ میآشنايی

  مرز  و حد که است زدايیادبیات آشنايی و هنر در نوآوری نوع هر   گويد:شفیعی کدکنی در کتاب »رستاخیز کلمات« می

  زدايی،آشنايی در يابد.مکرر می و معمولی يا  بديع و ناآشنا مصداق مخاطب، به توجه  با که است نسبی  امری نیز و ندارد

  مخاطب در ذهن که کندمی زنده  خود شعر  زبان  با ای گونه به را  آشنا  و  تکراری های موتیف و هافرم تصاوير،  شاعر،

های مختلفی دارد که يکی از آنها  زدايی شکلآشنايی(  100:  1391)شفیعی کدکنی،    .کندمی  جلوه بديع و غريب امری

قافیه و عروض است.  آشنايی و  بر وزن  از قواعد حاکم  آن هر گونه خروج  از  آوايی است. مراد  العدوس،  زدايی  )أبو 

باره می187:  2007 اين  در  قاسی  که  ( صبیره  متغیر  تصاوير عروضی  آوردن  يعنی  قاعده  اين  از  »هنجارگريزی  نويسد: 

توان آن را به دو بخش تقسیم کرد، بخشی که شعر عربی قديم با آن آشناست و علم عروض آن را مشخص و تدوين  می

آوردند و اگر شکل نخست،    به وجودبا جنبش شعر نو آن را    زمانهم  ژهيوبهکرد و بخش دوم شاعران معاصر عرب  

است؛   شعری  بحور  از  يکی  تصاوير  به  نسبت  نظری  شکل  نقض  و  و    ن يبنابراتجاوز  تجاوزها  آن  ادامۀ  دوم  بخش 

تیسیر سبول نیز همانند    (39:  2008)قاسی،    های ديگر.«ر آفرينش زبان ادبی متفاوت از زبانهاست به منظوهنجارشکنی

های عروضی زده است تا از اين طريق علاوه بر برجسته سازی زبان شعری  ديگر شاعران معاصر دست به هنجارگريزی

در اين بخش، مباحثی  خود، معنا و مفهوم را به شکلی مغاير با سبک و اسلوب رايج و معمول به مخاطب منتقل کند.  

های شعری« به دلیل بسامد فراوانی که در اشعار تیسیر  ها و قالبآمیختگی تفعیلهچون »تدوير، تضمین عروضی، درهم

 گیرد. دارد، مورد بررسی قرار می

 . تدویر در شعر تیسیر سبول1. 3

آوردن بخشی از يک کلمه در آخر مصراع اول يک بیت )شطر( و بخش ديگر آن    مراد از تدوير در علم عروض يعنی

شود مگر از  تفعیله کامل نمی  ازنظربه بیانی ديگر سطر بیت    (186:  2002زايد،عشری  )  .در ابتدای مصراع دوم همان بیت

کلمات تمام و کمال می    يعنیکه ممکن است يک سبب خفیف يا سبب ثقیل يا حتی وتد باشد؛    جداشدهطريق آن جزء  

 آيند و اين تفعیله ها هستند که ناقص و ناتمام اند و بخشی در يک سطر شعری و بخش ديگر در سطر بعدی می آيند. 

بینیم که کمتر قصیده ای است که شاعر در آن از اين تکنیک استفاده نکرده باشد. به عنوان  با نگاهی به اشعار تیسیر می

   گويد:می  "مرحبا"مثال ايشان در قصیدة موسوم به 
متِ   اهُ بِالصَّ نَّ  / فَـ فَاعِلاتُنْ  / فَاعِلاتُنْ ہ / /ہ /ہ    /ہ / /ہ /ہ          /              /نَحنُ کَفَّ

 نَحْـ نُ کَفـ فَن    نا هـُ بِصْ صَمْ   تِ                                                            
ا أنْ   فَاعِلُنْ /  فَاعِلاتُنْ /  عِلاتُنْ       ہ / /ہ /       ہ / /ہ /ہ /             /ہ /ہ / نُریقَ الأدمُعَا  ضَنَنَّ

 ( 115تا:  )سبّول، بي       أد مُ عا       أن نُ رِیـ قَلـ         ضَـ نَن نا                                           
 ما عشق را با سکوت کفن کرديم/ و در اشک ريختن بخل ورزيديم«    »  )ترجمه(

بینیم تیسیر در پايان سطر اول از آرايۀ تدوير استفاده کرده است يعنی جزئی از تفعیله رمل را )سبب  طور که میهمان

خفیف فَـ( در پايان سطر اول و جزء ديگر آن را )علاتُن( در ابتدای سطر بعدی آورده است که اين تکنیک به خواننده  

بحر  اجازه می اين  در  زحافات موجود  اما  بخواند؛  و مکث  توقف  بدون  را  ابیات  تا  حذف  -1از:    اندعبارتدهد  :  علة 
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زحاف خبن: يعنی حذف دومین حرف ساکن.)فَعلَِاتُنْ(.فرق اين آرايه با تضمین عروضی -2حذف سبب خفیف)فاعِلُنْ(  

در اين است که معنی در بیت اول کامل است و از نظر نحوی و دلالی به بیت بعدی نیازی ندارد و تنها از نظر خوانش  

 عروضی جزئی از تفعیله در يک بیت و جزء ديگر آن در بیت بعدی آمده است. 

 . تضمین عروضی در شعر تیسیر سبول 2. 3

پديده از  يکی  بیت  تضمین عروضی  يک  يعنی  آن  و  است  علم عروض  در  هنجارگريز  معنايی    ازنظرهای  و  نحوی 

نمی کامل  بیت  آن  معنای  و  است  خود  بعد  بیت  به  ارتباط  نیازمند  طريق  از  مگر  تضمین   تیب  باشود  از  »مراد  بعدی 

:  1997)على،    عروضی يعنی کامل بودن وزن شعری پیش از اتمام معنی يا مرتبط کردن معنای يک بیت با بیت ديگر.«

بینیم که شاعر از اين تکنیک همانند تدوير بسیار استفاده کرده است تا  اگر ديوان تیسیر سبول را ورق بزنیم، می(  189

قصیدة   در  ايشان  مثال  عنوان  به  است.  بخشیده  او  اشعار  به  سبکی  نوعی شاخصۀ  آن  بالای  بسامد  که  لا  جايی  »شتاء 

 گويد: يرحل« می

                                                فَعُولْ   فَعُولُ  فَعُولُنْ  فَعُولُنْ      ہ  ہ /   /      ہ / ہ /  //       ہ / /    ہ / ہ / /      عَلَی أفقِنا تَتَمَطّی الْغُیُوم 

 عَ لا أفـْ   قِ نا تَ  تَ مَطْ طَلْـ   غُ يُومْ                               

مَاء                                                 فَعُولْ  فَعُولُنْ  فَعُولُنْ   فَعُولُ      ہ  ہ /    /      ہ / ہ /  /   ہ / ہ / /     / ہ /  /       تَجُوبُ بِبُطءٍ تُخُومَ السَّ

 تَ جُو بُ بِ بُطْـ ئِنْ تُ خُو مَسْـ سَ ماء                                 

تَاء                                                 فَعُولْ  فَعُولُنْ  فَعُولُنْ  فَعُولُ    ہ  ہ/   /      ہ / ہ /  //      ہ / /     / ہ / /      وَتُوشِکُ تهمِسُ أنَّ الشِّ

 وَ تُو شِ  کُ تَهْ مِ  سُ أن نَشْ    شِ تاء                                  

 فَعُولُنْ                                              ہ / ہ /   /                            تَنَاهَی

 تَ ناَ ها                                  

                                               فَعَلْ  فَعُولُنْ  فَعُولُ              ہ / /          ہ /  ہ / /        /  ہ / /                   وَوَدَّعَ أيَّامَنَا

   (116تا:  )سبّول، بیوَ وَدْ دَ     عَ أيـْ يا         مَ نا                                 

کنند/ و تقريباً آهسته زير  ی از مرزهای آسمان عبور میآرامبه شوند/ و  بر آسمان ما ابرها متراکم و طولانی می »  )ترجمه(

 گويند که زمستان/ سپری شد/ و با روزگار ما خداحافظی کرد.«   میلب 

بند فوق می  طورهمان تفعیلههمۀ سطرها به شکل کامل و بی  تفعیلة بینیم،  که از تقطیع عروضی  از  به  آنکه جزئی  ها 

حرف پنجم ساکن:  قبض )حذف  که در اين بند شاهد زحاف    هرچند صورت منفصل در سطر ديگر بیايد، آمده است،  

آخر    از حذف سبب خفیف  و همچنین شاهد تغییر ديگری نیز در آخرين تفعیلۀ اين بحر هستیم يعنی حذف: )  (فَعُولُ

کنیم    فعو  شودکه می  فعولن نگاه  بند  اين  به سطر سوم  اگر  اما  فَعَلْ(؛  »تناهی« است    میابيیدرميا  فعل  که  أنّ  که خبر 

است. هدف از اين    زدهرقمآرايۀ تضمین عروضی را    بیترت نيابهيی يکی از سطور اين بند را تشکیل داده است و  تنهابه

کار در اين بند، برجسته کردن واژة »تناهی« است؛ ضمن اينکه اين کلمه تکیۀ معنايی، تصويری و خوانشی شعر است.  

 در واقع استفاده از تضمین عروضی در اين بند، برجسته کردن و تاکید کردن فعل»تناهی« است.   
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 های شعری در شعر تیسیر سبول . درآمیختگی قالب3. 3

های شعری، درآمیختن دو قالب شعر نو و شعر سنتی در يک قصیده است. برخی ناقدان  ی قالبختگی درآممقصود از  

نوآورانه    ژهيوبه شکل  اين  از  سنتی  ولی    تشدّ   بهدوستداران شکل  ندانستند؛  جايز  را  آمیختنی  چنین  و  کردند  انتقاد 

از نشانه ناقدان معاصر آن را يکی  نوآوری و تلاش در جهت خروج از  بسیاری از  ی و ملالت  ساز یعاد  هرگونههای 

بارزترين تکنیک»  زدگی دانستند. از  به کار میهای سبک يکی  را  تا سهم  شناسی است که شاعر معاصر عرب آن  گیرد 

نويسد:  می  بارهنيدراعلی عشری زائد  (  59:  2001،  الغرفي) بیشتری را به بیان دراماتیک در سطح بیانی اختصاص دهد.«  

احساس می نو  »گاهی شاعر  قالب شعر  با  مناسب  در چارچوب يک قصیده  او  ديدگاه شاعرانۀ  ابعاد  از  برخی  که  کند 

  ژه يوبهآمیزد،  طلبد، بدين ترتیب در يک قصیده دو قالب را در هم میبرخی ديگر، شکل سنتی را می   کهیدرحالاست،  

عشری  )  آن قصائدی که در آن ديالوگ و گفتگو بین دو آوا و صدا است يا بین دو بعد از ابعاد نگرش شاعرانه است.«

قرارة  تیسیر سبول از اين تکنیک در برخی قصائد خود استفاده کرده است از جمله بند زير از قصیدة »(  175:  2002د،  ئ زا
 : «موشح أندلسي

 کُلُّ أحبَابِي عَلَی صَفحَتِهِ 
 قَتِهِ ـي رِف ـتُ فِ ـمـ)وَنَدِیمٍ هِ 

 
احِ مِن رَاحَتِه   بِشُربِ الرَّ  وَ

 
مَا استیقَظَ مِن غَ   هِ ـوَتِ ـفـکُلَّ

 
کَا(ـذَبَ الـجَ   قَّ إلَیهِ وَاتَّ  زِّ

ارِ فِي غُربَتِهِ    فَبَعِیدُ الدَّ
ی بَکَی  إِن غَنَّ ی وَ    (161تا: )سبّول، بیإِن صَحا غَنَّ

ای که شیفتۀ هم صحبتی با او شدم/ و شیفته نوشیدن شراب از  پیالههمۀ دوستانم بر رويۀ او بودند/ چه بسا هم»  )ترجمه(

زد/ کسی که از  آورد و بر بالین خود تکیه میشد/ جام شراب را نزد خويش میدستانش/ هر وقت از خواب بیدار می 

 خانه و کاشانۀ خود دور است/ اگر هوشیار شود آواز خواند و اگر آواز خواند بگريد.«    

های اين بند از نظر عروضی بینیم، شاعر علی رغم اينکه تفعیلهها و تفعیله ها دراين بند میهمانطور که از چینش واژه

همه بر وزن »فاعلاتن« هستند؛اما ترجیح داد چهار مصرع را به شکل سنتی در آورد و از اين طريق توجه خواننده را به  

معانی مورد نظر خود جلب کند. ضمن اينکه در بندهای ديگر همین قصیده نیز از درآمیختگی بحور شعری نیز استفاده  

رسد. شود و پايان آن با بحر رمل )فاعلاتن( به اتمام میکرده است، چون آغاز قصیدة با وزن کامل )متفاعلن( شروع می

در واقع  . داشته است ابن زهر الأندلسینکتۀ ديگری که بايد به آن توجه داشت اقتباسی است که شاعر از موشح معروف  

تیسیر با استفاده از اين موشح علاوه بر اينکه سبک شعری خود را در قصیدة تغییر داده، قصیدة خود را چند صدايی  

 کرده است.

 . موسیقی درونی 4

ها و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرف در مجاورت با حروف  موسیقی درونی يعنی: »هماهنگیمنظور از  

)شفیعی هماهنگی51:  1386کدکنی،  ديگر«  »مجموعه  ديگر  عبارتی  به  تضاد  (  يا  تشابه  يا  وحدت  رهگذر  از  گه  هايی 

با  11:  1382هايی از موسیقی درونی است.« )محسنی،  آيد جلوهها در کلمات يک شعر پديد میها و مصوتصامت  )
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می در  احزان صحراويۀ  ديوان  از  بررسی  يکی  استعمال  کثرت  دلیل  به  که  آنجا  تا  دارد  بالايی  بسامد  تکرار،  که  يابیم 

حـروف موجـود    یآهنـگ و تـوالضـرب  تیفیک  توانیم  تکرار   لهیوسبههای اصلی اشعار تیسیر سبول است. »شاخصه

 ( 96: 1396زاده نجفی،  پور وسلیمانرسید.« )زرّين ـاتیکلمات در اب  یآهنگ کلبه ضرب سو سپ  افتيکلمات را در در

 تکرار در شعر سبول . 1. 4

مندی از  وجود تکرار در وجوه مختلف آن است. او با بهره  تیسیر سبول   سازی زبان و کلاميکی از شگردهای برجسته

. از جملۀ اين اشکال عبارت  اين شیوه، توانسته است پیوندی ناگسستنی میان شعر خويش و مخاطبین آن ايجاد نمايد 

 است از:

 آرایی یا نغمة حروفواج . 2. 4

  مهمّی نکتۀ  (18:  1381کلام.« )روزبه،   زنجیرة در ها مصوت و ها صامت تناسب از ناشی آوايی هم»  آرايی يعنیواج

های  صامت با نشینی هم پیوند در خود، ذاتی صدای بر علاوه مکرر، هایصامت است که اين داشت توجّه بدان بايد که

 آن، صدای که يابدمی شناختی ارزش زيبا زمانی واجی، آرايش اين شک،بی کنند. می  تولید زيبا و گوشنواز آوايی ديگر،

توان  آرايی در صوامت را مینمونۀ واج(  441:  1381اشعار باشد. )شفیعی کدکنی،   مجموعۀ  يا بیت معنای کنندة  منعکس

 « ديد: عودة إلی الرّفاق المتعبیندر بند زير از قصیدة»
 تَسأَلُ الغَابِیةُ السّمراءُ عمّا خَلفَ صَمتِي

ینِي بِنَظرَة  وَتُعَرِّ
ی بِحَلقِي فَأحِسُّ الحَرقَةَ   الحَرَّ

 (  141:  تاسبّول، بی) غاصَ نُطقِي

 گون جويای چیزی است که در ورای سکوتم نهفته است/ و مرا با نگاهی، لخت وآن )موجود( جنگلی گندم»  )ترجمه(

 کنم/ سخنانم خاموش گشت.«   کند/ و من سوزش شديدی را در حلقم احساس می عريان می

بیت سوم، شاعر حرف حاء   به    4که جزء حروف حلقی است،  در  را  تکرار کرده که مفهوم حرارت و سوزش  بار 

میذهن تداعی  واجکند.  ها  از صنعت  در قصیدة»الأسرار« شاعر  به  همچنین  معانی  بهتر  القای  در جهت  آرايی صوامت 

 مخاطب سود برده است:
 سَاکِنٌ هذا المَسَاء

 وَأصَخنا 
 فَسَمِعنا 

متِ      (176)همان:  هَمسًافي حَنَایا الصَّ

 ای را شنیديم.«   امشب، شبی آرام است/ و ما فرياد زديم و در پیچ و خم سکوت صدای آهسته»  )ترجمه(

که از حروف مهموس است    »سین« است. تکرار حرف کاربرده به باهم( بار حرف )سین و ص( را 6در اين بند شاعر ) 

 کند. گفتن( در اذهان تداعی میصدای آهسته را که در واژه )همس= آهسته سخن 

 



89                                تیسیر سبّول "احزان صحراویة" واني د يیآوا یهاجلوه  یبررس / بهروز قربان زاده                       پانزدهمسال   

 

 .تکرار واژه3.4

  و هم پهلوی کلمات در مسیر شعر نشسته باشند. تکرار  دفعات بهمراد از تکرار واژه، يعنی کلماتی که به معنای واحد  

ديوان احزان   در و رودمی به کار تأکید منظوربه غالباًو  پیاپی  واژگانی که اغلب به شکل تکرار شعر،  مختلف یدرجاها  يا

 گويد: تیسیر در ثصیدة »لحظات من خشب« می  مثال عنوانبه . دارد زيادی های نمونه  صحراويۀ
 تُ أعلَمْ کُنْ 

 دَ عِیدْ دَ عِیدٍ بَعْ أنَّ عِیدًا بَعْ 
 سَوفَ تَأتِي 

 (  117تا: )سبّول، بیضِي ثُمَّ تَمْ 

 .«    شودمیآيد سپس تمام  دانستم که عید يکی پس از ديگری میمی»  )ترجمه(

همانطور که پیداست کلمۀ عید سه بار به صورت پی در پی به منظور گذر زمان زياد آمده است. يکی از شگردهای  

  البدایةتیسیر در استفاده از تکنیک تکرار، آوردن واژه مکرر در ابتدای هر سطر شعری است که در اصطلاح به آن تکرار  

 »المجورون«:  در بندی از قصیدةگويند. همانند تکرار واژه آه نیز می
ةَ مِجدافٍ ولا إیماضَ بَسمَة   آه لا رَجَّ

 ( 121)همان: آه والعمرُ قَصِیر 

 افسوس که نه ضربۀ پارويی است و نه برق لبخندی/ افسوس که عمر کوتاه است.«     » )ترجمه(

تیسیر کلمه »آه« را در ابتدای هر سطر تکرار کرده است و هدف از اين تکرار، تاکید ورزيدن بر انتقال احساس حزن و  

زده است.    " آه"اندوه است؛ بدين گونه تیسیر برای القای ذهنیات سراسر محزون خود به مخاطب دست به تکرار واژة  

 گويد:  همچنین شاعر در قصیدة »ثلاث أغنیات للضیاع« می
 ظَلام كعَینا

 عَبَثٌ أن نَصنَعَ ضَحکَتَنَا عَینايَ ظَلام
فَتَین  وَنُحَاوِلَ نَرسُمُ بَسمَتَنَا/ فَوقَ الشَّ

 ( 125تا:  )سبّول، بی مَا جَدوَی البَسمَة؟ –مَا جَدوَی 

است که خنده خود را خلق کنیم/   دهيفایبچشمانت تاريکی محض است/ چشمانم تاريکی محض است/  »  )ترجمه(

 ی دارد لبخند زدن؟.«    ادهي فاچه   -ی دارد؟ ادهيفا/ چه   ميینماترسیم   هالبو تلاش کنیم لبخند خود را بر روی 

استفاده کرده است )عیناک و عینای( و هم از تکرار پی در پی )ما جدوی، ما    1البدایةدر اين بند شاعر هم از تکرار   

 جدوی( تا از اين طريق بتواند احساس درونی خود را بیان و به مخاطب القا کند. 

 ها در ابتدا و انتهای بند تکرار مصراع . 4. 4

شود و ساختمان شعر  در شعر کلاسیک يک آغاز وجود دارد و آن همان مطلع شعر است. شعر از يک نقطه شروع می

کند که شعر از جايی  ساختار شعر چنین ايجاب می   گريدعبارتبهيابد.  گیرد و ادامه میبر اساس همان آغاز، شکل می 

هايی متعدد  ها باعث ايجاد مدخلبینیم که تکرار بندها يا مصرعی به اتمام برسد. اما در شعر معاصر میا نقطهآغاز و در  

. افتيدستپايان  آغاز و بیشعر معاصر با ذکر مصرع تکراری در آغاز و پايان به ساختاری بی  درواقعگردد؛  در شعر می
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: 1390های متعدد را بیافرينند. )روحانی،  توانند مدخلها خود میاست که آن شدهلیتشکای  مايه آغاز شعر از عناصر میان

از اين نوع تکرار در فواصل متعدد سود برده است تا آنجا که بسامد بالای آن، شاخصۀ    کراتبه( تیسیر سبول نیز  162

 گويد:در قصیدة موسوم به »شتاء لا يرحل« می مثال عنوانبهسبکی خاصی به اشعارش بخشیده است. 
تَاءُ   تَنَاهَی الشِّ

جَر  تَنَاهَی  الضَّ
 قریبًا یُطِلُّ عَلَینا القَمَر 

لُ فَوقَ التّلالِ خُطَاهْ   یُنَقِّ
 وَیَسکُبُ فِي عُمقِنا مِن ضیاهْ 

 تَنَاهی الشّتاءُ  
جَرْ   ( 116تا: )سبّول، بی تَنَاهَی الضَّ

ها گام  شود/ و روی تپهی ماه به روی ما آشکار میزودبه  /بربست)ترجمه( »زمستان به پايان رسید/ غم و اندوه رخت  

 ؟«     بربستافشاند/ زمستان به پايان رسید/ غم و اندوه رخت و نور خود را در عمق وجود ما می  /داردیبرم

( در ابتدا و انتهای بند، خواننده را به آغاز خوانش شعر  تناهی الشتاء تناهی الضجر پیداست که شاعر با تکرار عبارت )

 خواند. باز می

 تشابه ا طراف . 5. 4

آرايۀ بديعی يکی ديگر از اشکال تکرار است و زمانی اتفاق می   در اول، مصراع اواخر کلمات  از »يکیافتد که  اين 

  در  سوم مصراع اواخر کلمات از يکی و سوم مصراع اوايل در دوم مصراع کلمات اواخر از يکی و دوم مصراع اوايل

  عنوانبه( اين نوع تکرار نیز در اشعار تیسیر بسامد فراوانی دارد.  351:  2007،  الهاشميشود« ) تکرار مصراع چهارم اوايل

سرِ الغَائِبْ قَلبِي/ عَینِي/ کُلُّ عُرُوقِي تَصرَخُ )مَاءْ گويد:  مثال ايشان در قصیدة »النسر الغائب«می سرُ یُغَالبُ في    / (/ وَالماءُ مَعَ النَّ والنَّ
حراءْ   (144تا: )سبّول، بی  الصَّ

آب همراه با آن عقابِ غائب بود/ و آن عقاب    آنکهحال   /زدیمقلب من/ چشم من/ همۀ رگهايم آب را فرياد    »  )ترجمه(

     .«کرددر صحراء پیکار می

طور کلمه النسر را در پايان سطر چهارم و آغاز سطر  شاعر کلمه ماء را در آخر سطر سوم و اول سطر چهارم و همین

است. در اين قصیدة مقصود از النسر برادرش شوکت است که خود شاعر در ابتدای قصیدة تقديم به  پنجم تکرار کرده  

چرخد. برادرش شوکت کرده است و آب نیز رمز زندگی و حیات است. در واقع کل قصیدة پیرامون اين دو کلمه می

، وجودش خالی از  فرورفتهايش در صحرای شنی و خشک  درواقع برادرش را به عقابی تشبیه کرده است که چنگال

آب گشت، بالهايش شکست؛ اما قوی باقی ماند و در مقابل ظلم و ستم ايستاد. بدين ترتیب شاعر در غیاب برادرش  

را   نیاز مبرمی به آب پیدا کرد. در   ت شدّ بهاست و    دادهازدستاحساس کرد توازن و قدرتش  احساس تشنگی کرد و 

ز حیات و زندگی است تشبیه کرده که بدون او زندگی همچون صحرايی خشک و  واقع تیسیر برادرش را به آب که رم

 و علف است.    آبیب
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 . موسیقی دیداری 5

شعری،   ادبی از ادبیات معاصر است که شاعر با استفاده از هنر گرافیک و به هم ريختن اسلوب  یاگونه  2شعر ديداری

به آفرينش سبکی نوين می های  و از جنبه  برند به کارمی  ديگر   یا گونهبه  زبان را   در شعر ديداری، شاعران،  زند.دست 

از   ؛ يعنی در آن،ديداری  -، شعر ديداری، شعری است نوشتاری بیترت نياکنند و بهشعر استفاده می  ديداری در  بصری و

  ديآیم  صورت طرحی ديداری درنويسند که ظاهر شعر بهمی  یاگونهحروف و واژگان شعر را به  طريق بازی با کلمات،

توان آن بر مخاطب، نمی  یرگذار یشود. بنابراين برای تأثمعمولًا بیش از مفهوم پرداخته می  و به اين ظاهر گرافیکی شعر،

مفهوم آن و لذت بردن، فقط بايد به آن نگريست و با ديدن ساختار شعر، به    را با صدای بلند خواند بلکه برای درک

تیسیر سبّول، نیز از اين تکنیک در اشعار خود بسیار استفاده کرده است، تا آنجا  (  896:  1376. )انوشه،  معنای آن پی برد

غرض موسیقی ديداری در اشعار تیسیر که    نيترمهمکه بسامد بالای آن، يک وجهه ی سبکی به اشعار او بخشیده است.  

از اشکال ديداری کردن شعر در  آيد، برجسته کردن برخی از پارهدر اثر هنجارگريزی نوشتاری پديد می هاست. يکی 

است.   پلکانی  شکل  احزان صحراويۀ،  پلکانی  ديوان  شیوه  از  شعریسطرها مقصود  بودنی  نامتوازن  بودن    ،  نابرابر  و 

آغاز سطر شعری  تفعیله از  برم  بندکي های شعری  را  خواننده  بینايی  نوشتار حس  نوع  اين  است.  آن  پايان    زد یانگیتا 

ديگر   برابر در را مصراع يک ويژگی کند تا با شکل نوشتاری ارتباط برقرار کند. »اينکه خواننده را تشويق می  یاگونهبه

 اين  علاوه،به کند؛ می  آن تأکید  بر  و بخشد می تشخص  مصراع سطر  يا  کلمه  هر  به و  کندمی  برجسته  شعر  ی ها مصراع
اين    کراتبهتیسیر سبول    (59  :1393دهد.« )حسینی،  می  ديداری  جنبۀ  شاعر  نظر مورد صحنۀ  به  نوشتاری  ويژگی از 

ايشان در قصیدة »رعب« اينگونه فريادهای خشم و غضب خود را    مثال عنوانبهشیوه در اشعار خود استفاده کرده است.  

 کند:  بر صفحه اشعار خود مجسم می
ر صَخبًا   فَجِّ

 صَخبًا              
 ( 132تا: )سبّول، بی .  صَخبًا                      

     .« فرياد برآور/ فرياد/ فرياد  » )ترجمه(

نوشتار پلکانی سطر شعری در اين بند، دلالت بر امتداد و پژواک صدای فرياد شديد دارد. در اين بند واژة )صخبا( را  

را   فرياد  صدای  تا  است  نوشته  پلکانی  دهد،    صورتبهبه صورت  نشان  مخاطب  به  تا  اگونهبهممتد  فرياد  اين  که  ی 

های  ادامه داشته باشد و صدای آن به گوش همه برسد. شکل عمودی )ريزشی( يکی ديگر از انواع هنجارگريزی  هامدت

ی از بالا به پايین، بر  و ستونی  ا قطره صورتبهرود و مقصود از آن »سطری است که نوشتاری در شعر سبول به شمار می

نوعی    ی کهاگونهبهدارد  شود. اين سطر شعری نیز چشم خواننده را به خود معطوف میی شعری ظاهر می صفحهروی  

کند تا به دنبال پاسخی برای اين نوع نوشتار  شکند و خواننده را مجبور میآورده که افق انتظارات را می   به وجودشوک  

بینیم که شاعر از  ( اگر به قصائد شاعر نیک بنگريم می107:  2014و الهامات ناشی از آن در متن شعری باشد.« )عثمان،  

 « می گويد:  قرارة موشح أندلسيمثال سبول در قصیدة » عنوانبهاين شیوه برای بیان اغراض مختلفی سود برده است 
حنُ مَوجُوعٌ أسِیر   وَاللَّ

قُ العمدانَ ملهُوفَ الحَنِین   یَتَسَلَّ
 وَیَشِفُّ 
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 یَقطُرُ 
 وَالِهَا 
 عَذبًا 

 ( 160تا: )سبّول، بی حَزِین                               

    .« چکد/ شیدا/ گوارا/ غمگینشود/ میرود/ کم میاسیر است/ واندهناک از ستونها بالا میآواز، دردمند و » )ترجمه(

  شنیدن  با نه است، ممکن شعر  خواندن و با ديدن متن، تنها جهان ثانوی مفاهیم و عواطف دريافت در اين نوع نوشتار،

  بار تمام  تواندنمی شنود،می را شعر  فقط  که  کسی و است غیرممکن آن( تقريباً )قرائت  شعر  گزارش موارد  اين در .آن

ويشفّ ی اينکه واژگان را به شکل افقی در کنار هم بچیند )جا بهدر اين مثال، شاعر    .دريابد را عاطفی شعر  و معنايی 

  سطر  يا  کلمه  هر  مصرع شعری قرار داده است. اين ويژگی به ( هر يک را جداگانه به عنوان يک  يقطر والها عذباً حزين

  ديداری ه  جنب شاعر  نظر مورد صحنۀ  به  نوشتاری ويژگی اين علاوه،به کند؛ می  آن تأکید  بر و بخشد  می تشخص  مصراع

  کشد که در اوج ناراحتی، هر يک از واژگان را با. در حقیقت اين نوشتار، انسانی را برای مخاطب به تصوير میدهدمی

گذارد تا با صدايی رساتر شدت حزن و اندوه خود را روی يک واژه میآورد و تمام انرژی خود  صدای بلند بر زبان می

 را به خواننده نشان دهد. 

 نتیجه 

قصائد اين ديوان از سه منظر موسیقی بیرونی، درونی و ديداری مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در موسیقی بیرونی  

بهترين   و است  خفیف غمی موجداست بحر رمل بیشترين بسامد را در اين ديوان داشته است. اين بحر    شدهمشخص

ناامیدی می و  يأس  اندوه،  آن حزن،  اصلی  برای سرايش قصائدی است که محور  از هر  باشد.  بحر  بیش  تیسیر سبّول 

اينکه او به قافیه و نقشی که قافیه در به کمال    ژهيوبهشاعر ديگر، موسیقی شعر و رابطۀ اين دو با يکديگر را دريافته،  

تیسیر سبول در استفاده از قوافی شیوة خاص و منحصر به فردی را  رساندن موسیقی شعر دارد توجه ويژه داشته است.  

موصوله بمد استفاده   مقیدة مردوفةتوان يافت که شاعر در آن از قافیه  ای می انتخاب کرده است تا جايی که کمتر قصیده

باشد.   قافیهنکرده  اين نوع  از  استفاده  با  از   تیسیر  را که  اندوه و يأس  و  از حزن  ناشی  توانسته است فضای  زيبايی  به 

 هجاها در غالب قصائد، کشیدگی  درواقعبکشد.    رود برای مخاطب به تصويرشمار میموضوعات محوری اين ديوان به

از    با استفاده  در موسیقی بیرونی شاعرهمچنین  است.   شده وزن سنگینی سبب و حاکم کرده شعر بر را آورغم فضايی

هنجارگريزتکنیک تفع  یهای  درآمیختگی  تدوير،  تضمین،  کلاسیک  لهیچون  و  نو  شعر  درآمیختگی  و  در  ها  سعی 

آن است   توجهجلب دهندة  نشان  از طرفی  و  داشته  و  که شاعر    مخاطب  به وزن شعری  آنکه  از  آن دوبندها یقبیش  ی 

هر چه    ها به ارتباط زدايیآشنايیضمن اينکه اين    توجه و اهتمام ورزد بیشتر به عاطفه و غريزة خود اعتماد کرده است؛ 

درمعن  وآوا    بیشتر شعری    ی  است.  ابیات  کرده  سبک کمک  شاخصۀ  مهمترين  تکنیک  اما  درونی،  موسیقی  در  ساز 

تکرار حرف )واجکاررفتهبههای مختلفی در اين ديوان  هنجارگريز تکرار است. اين تکنیک به شکل  يا نغمۀ  ، از  آرايی 

تکرار فراوان برخی اصوات، سعی در تحکیم بافت آوايی    حروف( گرفته تا تکرار واژگان و جمله. شاعر با استفاده از 

مخاطب بوده است. تکرار قافیه، يکی از پربسامدترين شکل تکرار در موسیقی درونی اشعار    توجهجلبقصائد خود و  

کلمه،   بر  تکیه  و  تأکید  بر  علاوه  تکرار  نوع  اين  از  اصلی  غرض  است.  آنتیسیر  بـه  بخشیدن  قوت  و  معنا   تحکیم 
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تیسیر سبّول است  های هنجارگريزی نوشتاری در اشعار  شیوه  نيترمهمی شعری،  سطرهانوشتن پلکانی و عمودی  .است

آن   به  ديداری  در موسیقی  برابر    شدهپرداختهکه  در  کردن يک مصراع  برجسته  موسیقی،  نوع  اين  اصلی  است. غرض 

 های ديگر، تشخص بخشیدن و تأکید کردن هر کلمه يا سطر مصراع است.مصرع

 ها نوشتپی

 ، تکرار اسم، فعل يا حرف در ابتدای هر سطر شعری است.  البدایةمقصود از تکرار  .1

2. concrete verse 
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 چکیده 

اقسام هفت  از  ادبیت يک  زمانیهنر  دير  بررسیا  گانه هنرهای زيباست که  از خانواده هنری خود ست در  ادبی  های 

اما بايد اذعان نمود که    ؛های صرف محدود شده استشناسیشناسی ادبی تاکنون در بلاغتغريب افتاده است. زيبايی

يی،  تنهابهشناسی در سطح بافت متن را هايی، توان زيبايیاش در ادبیات، به دلیل نارسايیعلم بلاغت با همه جايگاه ويژه

شناسی ادبی بنا نهاديم و بر مبنای  اولین نظريه بنیادی در زيبايی  عنوانبهـ شنیداری را  ندارد. لذا، نظريه گشتالت تجسمی

زيبا   هنرهای  مبانی  از  تلفیقی  با  کاربردی  روشی  اصول آن،  ابداع    و  بلاغت  علم  نیز  و  روانشناسی  در  معانی  تداعی 

شناسی ادبی را تا حدودی مرتفع کند و امکان تحلیل  های بلاغی در زيبايیتواند نارسايینموديم. اين نظريه هنرمدار، می

با اصطلاحات هنرهای زيبا، نقد هنری نمايد.   اقسام هنر  بقیه  مانند  ادبیت را  ما بدهد و هنر  به  در سطح بافت متن را 

  رمجموعه ي زاز کثرت به وحدت رساندن علوم بلاغی، مرزهای میان علوم را شکستیم و نام صدها انواع بلاغی را   باهدف

هنری نظريه  شناختروان  -اصول  اين  نظريه ميقراردادی  اين  جهان  ،.  میروشی  ارائه  را  ادبی  شمول  انواع  در  که  دهد 

نمونه از نوع ادبی   30و کارکرد دارد. حجم نمونه منتخب برای تشريح اين نظريه در اين مقاله،    شدهیبررسگوناگون  

توصیفی مبتنی بر اين نظريه بررسی شد و نشان داد که اين نوع ادبی سنتی    -تجربی  -است، که با روش تلفیقی  1نیايش

شنیداری متن است و  ی هنری چون هنر پرسپکتیو، کنتراست و خطای ديد در سطح بافت تجسمیها يیبايزنیز، دارای  

زيبايی امکان  آن،  نظريه و روش  را،  اين  )معنا(  )فرم نوشتاری و شنیداری( و درونی متن  بیرونی  شناختی همه سطوح 
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 . مقدمه 1

های  خانوادة هنری خود غريب مانده و از جرگه پیشرفتست از  ا  یرزمانيگانۀ هنر است؛ اما دادبیات از اقسام هفت

  های زيبايی ق( به تحولاتی در نظريه  474است. هرچند نظريۀ نظم ناقد ادبی، عبدالقاهر جرجانی )  ماندهنقد هنری عقب

آلمانی به    3روسی و باراک  2در عصر جديد، انديشمندانی چون باختین  (235:  1396)میراحمدی،  شناسی ادبیات انجامید،

رسیده  نتیجه  زيبايیاين  کمال  و  تمام  تبیین  برای  روش  اين  که  نااند  جديد  متون  در  ادبی  با    آمد کارهای  و  است 

معاصر،پژوهش متون  در  نو  کرده  های  مطرح  را  مدرن  بلاغت  بانام  آشنايیبلاغتی  چون  عناوينی  با  که  و اند  زدايی 

نژاد،  )شودو... شناخته می  نما متناقض و    (.72:  1389صیادی  مبانی نظری بلاغت سنتی  بنیادی  ماهیت  نیز چون  برخی 

زيبايیروش در  آن  آنهای  ادبیات،  بنشناسی  به  را  علمها  است؛  رسانده  نمیبست  صحیح  را  بلاغت  و  انگاری  دانند 

ادبیات با دو بال علمی و هنری دانند و بس؛ غافل از آنکه  برند و بلاغت را تنها هنر می را زير سؤال می  آن  ماهیت علمی

زيبايی و  خیال  عالم  در  را  خود  مخاطب  که  میاست  پرواز  عدمها  و  اين حوزه  دهد  از  هرکدام  به  محققان  توجه  ها، 

با موضوعاتی چون نوسازی    از خولی  «القول   فن»میان کتاباين  در  .  کندرو میهای اساسی روبهشناس را با چالشزيبايی

شناس را  زيبايی  بايد گفت: هیچ تدوين مشخصی از معیارها و اصولی که بتواند  لکنکند.  در بلاغت پیشنهاداتی ارائه می

ای  نرسیدن برای يک مجموعه  توافق  مشکل عمده در به  رسدمی  نظر  يابیم. بهشناسی ياری رساند، نمیدر تحقیق زيبايی

های  آرايههای يک متن در  شناسی باشد، غافل از آنکه، زيبايیبلاغتزدن ما در    جا  شناسی، درمدون از معیارهای زيبايی

های  های اجزای يک متن است و درصورتترين مقدمه شناخت زيبايیشود، گرچه علم بلاغت، مهممنحصر نمیادبی  

اما نکته آن است که محاسن بلاغی در همه آثار ادبی تکرارپذير است و آنچه که    ؛خرد، کارآمد و بسیار با اهمیت است

اثر ادبی است که قائم به فرد و شخصی است و تکرار از    ناشدنی.تکرارناپذير است، بافت منحصر به فرد و يگانۀ هر 

اش  ، علم بلاغت، چه به شکل سنتی آن و چه به شکل مدرن آن، همان علم بلاغت است با جايگاه ويژهنويسندهديدگاه  

تبیین شگردها  می   یدر  که  فراهم  تواند ادبیات،  زيبايیدر  مقدمات  ياریسازی  باشدشناسی،  محققان  به؛  رسان    یجا اما 

بردن هويت علمی بلاغت، ديگر اکنون بايد  سؤال يا زير  ی بلاغیها دادن نامآور و تغییرتقسیمات جديد و گسترده ملال 

های تجسمی فکر کرد  های نقد در ديگر هنربا روش  ادبی  شناسی ادبیات به پیوند نقدجداگانه با نام زيبايی  هایحوزهدر  

سراغ   کمک  هایتکنیکو  با  و  رفت  هنر  علم  در  هنری  ابزارنقد  از  چون  گرفتن  ديگر  علوم  و  بلاغت  علم  های 

به  یسشناروان راهی  متحول بتوان  روشسوی  کرد.  ادبی  شناسیزيبايی  ساختن  دلیل    باز  به  بلاغت  يی، هايینارساعلم 

های  شناختی متون را در سطح بافت متن ندارد،لذا،به دنبال روشی بوديم که بتواند تا حدودی نارسايیزيبايیتوان تحلیل  

های يک متن ادبی در سطح بافت آن، چون: جداسازی لفظ از معنا، عدم توجه به بافت  در بررسی زيبايی  علم بلاغت

محوری و عدم توجه به ی در سطح کلمه و جمله، اعتقاد به معنای نهايی و قطعیت معنا، نفی ابهام، متننگر یجزئمتن،  

آور زياد  های ملال مخاطب، عدم توجه به نقش مؤثر علوم ديگر در زيبايی ادبی و... را مرتفع کند و تا حد ممکن نام

هنرهای    روشی که پیوند میان  هايی هنری داشته باشد؛ های علم بلاغت، نامبلاغی را به حداقل برساند و متفاوت از نام

شناسی،  زيبا با هنر ادبیت را در نظر بگیرد و بتوان مانند ديگر اقسام هنر، همانطور که بقیه هنرهای زيبا در تحلیل زيبايی 

 شناسانه شود.اصطلاحات مشترک زيباشناسانه دارند، هنر ادبیت هم بتواند در کنار آنها بنشیند و مانند آنها تحلیل زيبا
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 پژوهش   . 1.1

ادبیات با اصطلاحات و مبانی هنرهای زيبا امکان توجه به آنکه ادبیات نیز از اقسام هنرهای زيباست، آيا نقدهنریبا  

توان روشی ابداع کرد که با هدف از کثرت به وحدت رساندن علوم بلاغی، مرزهای علوم بلاغی را  يا میآپذير است؟  

شناسی ادبی در سطح بافت متن پرداخت به شکلی که  توان به زيبايیبشکند و از صدها نام بلاغی بکاهد؟ چگونه می 

زمان بررسی کند، بدون آنکه ادبیت منحصر به فرد يک اثر ادبی ماندگار را با بررسی در سطح اجزاء  معنا و فرم را هم

توان ارائه داد؟ آيا درانواع  شناسی ادبی میمتن، تکه تکه کند؟ چه روشی برای مرتفع نمودن نارسايیهای بلاغی در زيبايی

 ادبی سنتی مانند نیايش و دعا نیز،اين فرضیه، کارکرد دارد؟  

 فرضیه و خاستگاه ابتدایی . 2.1

بهره به پرسشهای مطرح شده،  پاسخ  برای  و  ا.  آواز  مانند:  فرامتنی  زيبا و علوم  از علم روانشناسی و هنرهای  گیری 

 لازم است. مقامات موسیقی و صداشناسی و... 

  ب. با توجه به آنکه همه اقسام هنر دارای اصطلاحات و مبانی مشترک هستند و هنر ادبیت نیز قسمی از اقسام هفت

  امکان زيبايی  قطعاًای از هنرهای زيبای معماری و موسیقی و نقاشی را در خود جمع نموده،  گانه هنر است و مجموعه

شناسی با اصطلاحات و معیارهای مشترک هنری را دارد.اين نظريه در همه انواع ادبی مدرن و سنتی، حتی در نوع سنتی  

 دعا و نیايش نیز کارکرد دارد.

شناسی هر اثر هنری، کل آن اثر هنريست و نه مجموعه  ج. اصل نظريه بر يک فرضیه استوار است که: واحد زيبايی

آثار زيباشناسانه    ،خود در مخاطب  پیدا و پنهان  کلهر اثر ادبی با  اجزای آن و کل، چیزی فراتر از مجموعه اجزاء دارد.  

دلیل  (.  35:  1399آبادی،  )صالحی نجفدارد  ء ، چیزی فراتر از مجموع اجزاادبی  کل اثر  و گذارد، نه با اجزای خود،  می

نشدنی فرامتنی  تکرار  فردمنحصربهی  هایژگي وو فرم است و نیز    بامعنا، کل آن اثر  فردمنحصربهی يک اثر ادبی  ها يیبايز

 آن اثر را توصیف کرد.  فرد منحصربهی هنری هاکیتکندر هر اثر ادبی وجود دارد که بايد به شکل تجربی و توصیفی،  

 ی مرتفع سازد.حدود شناختی متون را تا ی علم بلاغت در زيبايیها يینارساتواند د. اين فرضیه و روش آن می 

 تعریف نظریه  .2

برای بررسی    روانشناختی  -ای هنری  نظريه»  شنیداری در هنر ادبیت عبارت است از:   ـ  گشتالت تجسمینظريه بنیادی  

زيبايی ادراک  در سطح سازهچگونگی  ادبی  تجسمی های  زيبايی  ـ  های  ادراک  امکان  که  ادبی  متون    آثارهای  شنیداری 

،  مجاورت، اصل  اصل مشابهتباز:    اصل  11دارای    نظريهاين    دهد.شناس میادبی را در سطح کلی بافت متن به زيبايی

پیوستگی بستار،  اصل  زمینه،    اصل،  اصل  و  مشترکشکل  سرنوشت  اصل  اصل  تقارن،  اصل  فراپوشانندگی،  اصل   ،

متصل عنصر  اصل  مشترک،  منطقه  اصل  پراگنانز(    موازات،  تعادل،  مهم)حرکت،  قانون  سه  مبانی  و  از  تلفیقی  و  است 

 (. 35«)همان: استو علوم فرامتنی  گشتالتروانشناسی  گانهتداعی معانی يازدهشنیداری و نیز اصول   -هنرهای تجسمی

تیتر  شکل  به  بنیادی  نظريه  ادراکی) اين  روانشناختی  در  معانی  تداعی  اصول  است:  اين شرح  به  سه  11وار،   + اصل( 

پراگنانز(  قانون تعادل،  مانند:  )حرکت،  تجسمی  هنرهای  مبانی  و...  +  عمق  ،رنگ،  باز  نقطه، سطح  کاربردی  +  تعريف 

اصطلاحات هنرهای زيیا در هنر ادبیت برای اولین بار مانند: پرسپکتیو و کنتراست و خطای ديد و ... + علم بلاغت و  
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ادبیات + آگاهیها و علوم فرامتنی يا فرارشتهآرايه ای مانند روانشناسی، آواز، موسیقی،  های ادبی و علوم زبانشناسی و 

شناسی و .. + تقسیم هنر ادبیت به شناسی، تجويد، تفسیر، جامعهمعنانقاشی، گرافیک، طراحی، عکاسی، معماری، نشانه 

تجسمی سازه  دو  به  ادبی  ساختمان  تقسیم  سپس  و  نوشتاری  و  شنیداری  بخش  زيبايی دو  ابداعی  روش   +   شنیداری 

دادن صدها نوع بلاغی زير مجموعه اصول و قوانین اين نظريه و شکستن مرزهای علوم  شناختی که عبارتست از: قرار

شد و بررسی آن در سطح بافت  بلاغی با هدف از کثرت به وحدت رساندن انواع بلاغی که مانع تذوق ادبی مخاطب می

 متن و نه در سطح اجزاء متن.  

شناسی است که چگونگی ادراک بصری  نظريۀ رواناست و يک    هیئت و صورت کلی   ایگشتالت، به معن  واژة آلمانی

از همان ابتدا به حوزه طراحی و معماری و نقاشی و گرافیک وارد  و  دهدتوضیح می  با تداعی معانی  توسط مغز انسان را

زيبا در  تاکنون جايگاه مهمی  و  برای  يیشده  انسان  ذهن  يعنی  زبان ساده،  به  مفهوم گشتالت  است.  داشته  هنر  شناسی 

 (.  97:  1386کند)شاپوريان، ها آنها را به صورت يک کل دريافت میدرک پديده

شوند، کاربرد دارد، لذا برای ورود به هنر  اصول تداعی معانی گشتالت تنها در هنرهای بصری که با چشم سر ديده می 

است که پیوندی عمیق با هنرهای تجسمی و    ی ـ شنیداریهنر ادبیت يک هنر تجسمادبیت نارسايیهايی داشت، چرا که  

  را، آنشنیداری و روش ابداعی روانشناختی با نام گشتالت تجسمی -ای هنری لذا نظريه ؛نیز هنر شنیداری موسیقی دارد

 (. 35:   1399آبادی، )صالحی نجف کارآمد باشدشنیداری نیز   -تجسمیتواند در هنر  می  بنانهاديم که  هنر ادبیت در

 روش پژوهش   . 1.2

بر هنر و اصول تداعی معانی يازده گانه در روانشناسی است که به شکل  روش اين نظريه، يک روش ابداعی مبتنی 

-تجسمیتوصیفی در تکنیکهای خاص هر اثر ادبی بررسی میشود و با تکیه بر اصول نظريه گشتالت    -تلفیقی  -تجربی

 شود. شنیداری، و در مرحله دوم در سطح بافت متن تحلیل میهای تجسمی شنیداری در مرحله اول، در سطح سازه

 پژوهش   نهیش یپ. 2.2

 ی بررس  ،یاثر ادب  کيدر سطح بافت    یبه شکل کاربرد  ت یتاکنون در هنر ادب  یادراک  یشناخت روان  یمعان  یاصول تداع 

  ی تحت عنوان »بررس  یا که در مقاله  ی مظفر  یباره صورت گرفته است، مانند عل  نيدر ا  یقات ی نشده است. هر چند تحق

شده است    یبررس  یتنها از منظر همان گشتالت بصر  اما  ؛موضوع پرداخته است  نيحافظ از منظر گشتالت« به ا  یها غزل 

است و با چشم سر   یداری شن_ یهنر تجسم  کي  اتیرا در نظر نگرفته است؛ چرا که ادب  یاثر ادب  کي  یداریشن  تیو کل

لذا، نظرینم  دهيد تنها  یگشتالت بصر  هيشود.  ادب  یشناس  يیبايز  یجوابگو   يیبه  از سوینم  تی در هنر    گريد  یباشد؛ 

نشده است.    یتاکنون بررس  تیدر هنر ادب  زیو... ن  کنتراست  و،یمانند پرسپکت  یو تجسم  بايز  یهنرها   یو مبان  حاتاصطلا

با  زین  یالخول  نیاز ام  یبلاغ  یهاپژوهش ارائه نداده    یاصول  ايروش    چیارائه داده است و ه  یشنهاداتیو پ  دهاي تنها  را 

  ی ها در باب هنر به بلاغت اضافه شود. ازجمله خاستگاه  ی امقدمه  که داده    شنهادیدر کتاب»فن القول«خود پ  شانياست. ا

بوده است. هر    یو روانشناس  ینقد هنر   یبر مبنا  یادب  یشناس يیبايز  یمستقل در مورد مبان  یمنبع  افتنیهم ن  هي نظر  نيا

باشد.    تیهنر ادب  رنقد د  یبرا   یا تواند نمونهیهست که م  یاریدر هنر، مقالات و کتب بس  یچند در مورد گشتالت بصر 

« از سحر  یغات یتبل  یلبوردهایب  یکیگراف  یگشتالت در طراح  یدار ي د  یادراک  نیتوان به مقاله »کاربرد قوانینمونه م  یبرا

« از افشار مهاجر اشاره کرد.  یدرس  یها کتاب  يیگشتالت در صفحه آرا  یداري ادراک د  هي »کاربرد نظر  زیاتحاد محکم و ن
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برا   در تلف  یبیترک  هينظر  ن يا  نهیشیپ  یهرصورت  تداع  یق یکه  ن  یدر روانشناس  یمعان   یاز اصول  و  و   یمبان  زیگشتالت 

صورت  به  ب،ی ترک  ن يا  ی در هرکدام از اجزا  توانیاست؛ تنها م  ی او فرا رشته  ی و علوم فرامتن  با يز  ی اصطلاحات هنرها

منابع ا   افت؛يرا    یجداگانه  مبتن  یبیترک  هينظر  نياما  روش  ص  یو  که  آن  بلاغ   دهابر  ز  ینوع  اصول    ر يرا  مجموعه 

 است. یادب  یشناس يیبايدر ز یو ابداع یادیبن هي نظر نیدهد؛ اول یخود قرار م باشناسانهيز

 هنر ادبیت در پیوند با هنرهای زیبا . 3

که هرکدام نقشی در هارمونی اين بنا دارند.  داند  میهايی  ، ساختمان ادبیت متن را متشکل از سازهاين نظريه ابداعی

از  »  :عبارت استادبی    معماریهای موسیقايی، تصويری، و دستوری است. واژة سازه در  متشکل از سازه  ،اين ساختمان

های  شود تا سازهترين سازه يعنی سازة صدا شروع میو تصوير و صدا که از کوچکنقش  متشکل از    ،يک کل معنادار

 عمل ها دارای تعاملات موسیقايی و تصويری و دستوری در سطح متن هستند و در دو سطح  کلی بافت متن. اين سازه

در متن، نقش مؤثری    سازیو ريتم  سازیسازی و مشهود های متن و سطح بافت متن؛ که در مفهوم کنند: سطح سازهمی

 (.  36:  1399آبادی، صالحی نجف ).4«کنند را ايفا می 

 لفظ + معنا= تصویر  های هنر ادبیت بر مبنای اتحاد:انواع سازه 
 اتحاد صدا + تصویر+ نقش دستوری = گشتالت تجسمی ـ شنیداری 

 های تجسمیسازه  ◄+ دستوری   های تصویری ● سازه 
 ●● سازه های موسیقایی ـ شنیداری

نقاشی  سازه  نقاشی/  هنر  با  پیوند  در  تصویری  های 
 سازی /  ادبی/ مشهود

 مشهود◄مفهوم 

مفرد/   تصویر  خردهسازه  تصویرکناری/  تصویرمرکب/   / تصویر 
تصویری  تابلو  )کانونی(/  محوری  سازۀ  کوچک  /5تصویر  ترین 

 تصویری: تصویر مفرد، یک کل معنادار متشکل از تصویر و معنا 
موسیقی/ سازه  هنر  با  پیوند  در  موسیقایی  های 

 سازی  موسیقی ادبی/ ریتم
 مفهوم◄ ►مشهود 

و    ◄ سازۀ حرکت/ صدا/ حرف   لحن  ردیف،  قافیه،  ریتم،  ایجاد 
ترین سازۀ موسیقایی: مقامات موسیقایی و وزن عروضی/ کوچک

 حرکت، یک کل معنادار متشکل از صدا و معنا  
های دستوری در پیوند با هنر معماری/ معماری  سازه 

 سازی ادبی/ مفهوم 
 مفهوم  ◄مشهود 

متکی بر پایۀ دانش گستردۀ قواعد و دستور زبان نحوی و صرفی و  
معانی: و   علم  نفی  نهی،  و  امر  جواب،  و  سؤال  فصل،  و  وصل 

اثبات، تأکید و شدت، اطناب و ایجاز، ندا و منادا و حصر و قصر،  
و  کوچک دستوری  نقش  از  متشکل  ادات،  دستوری:  سازۀ  ترین 

 معنا 

   شنیداری  ـ شتالت تجسمیشناسی ادبی با نظریه گ. زیبایی4

سازه تجسمیابتدا  يازده  -های  با اصول  ماندگار،  ادبی  متن  قانون  شنیداری يک  و سه  روانشناسی  معانی  تداعی  گانه 

شود و سپس با کمک اصطلاحات هنرهای زيبا و علوم فرامتنی و با  اصلی و مبانی هنرهای زيبا و علم بلاغت تحلیل می

   شود.شناس، يک پراگنانز و گشتالت قوی از بافت متن، ارائه داده میزيبايی  فردمنحصربهشناختی  قريحه زيبايی  برهیتک
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 یا کدگذاری  6پراگنانز قانون اصول:  مرکزی هستة . 1.4

و تصوير آن    شوددر کتب هنری ديده می   گذاری،سازی، کدساده  گرايی، گرايی، طرحبا مفاهیمی چون کمال قانون،  اين  

يک   ذهنی  به شکل  مرکزی  ،درواقع  است.مثلث  هستۀ  و  با    هيماجانو    قلب  که  است  اصل  همین  اصول،  اين  تمامی 

شوند و گويد: تصاوير مبهم در ذهن افراد، ساده میتوان همۀ اصول گشتالت را درک کرد. اين قانون میسازی می ساده

ذهن انسان به آنچه در جوهر و ذات وجودی خود متعارف و  ،  گرددترين شکل خود تفسیر میطور طبیعی به سادهبه

دارد  ،ساده است از    .تمايل  تصوير  دو  يا  آوا  دو  به هم میبنای  وقتی  نزديک  را  متن  با  يک  تماس  در  را  دو  آن  بیند، 

؛  کندهم تفسیر می کند و يا اگر اين دو در تماس با يکديگر باشند، ذهن انسان آن دو را روی هم و دريکديگر تفسیر می

 (.)هماننگری ندارد.ذهن تمايل به استثنا ،. در واقعچرا که تمايل به کدگذاری دارد 

 المولیاِلا  العبد وَهَلْ يرَْحَمُ العبدواََناَ  المولیمَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ  

 العزیز  اِلا   ذلیلال وَهَلْ يرَْحَمُ لذلیل اواََنَا  العزیزمَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ  

 الکبیر اِلا  صغیرال وَهَلْ يرَْحَمُ الصغیرواََنَا  الکبیرمَوْلاىَ يا مَوْلاىَ اَنْتَ  

تاريک و آيا کسی جز تو با تمام روشنیپراگنانز يا طرح کلی:   تواند به من با تمام  هايش میتو روشنی و من 

 )مفاتیح الجنان، دعای مجیر( ام کمک کند؟های وجودی تاريکی

دستوری( با تصويری متغیر    -های تجسمی)تصويریدر متن مجیر، از ابتدا تا انتها، تنها يک زمینه ثابت در سطح سازه

های دستوری ثابت در کل متن و  شود و نیز با سازهاز صفات روشن پروردگار در مقابل صفات تاريک انسان تجسم می

ثابت در خوانش متن شنیده می در سطح سازه با آواها و اصوات  پراگنانز  های شنیداری  شود. کل اين متن دارای يک 

به  بايست يک پراگنانزی قوی از متن، شنیداری است. در تمامی اصول می-های تجسمیقوی و طرح کلی در سطح سازه

 بیاوريم.  دست

 7نصل تقارا .2.4

تقارن   تقارن موجب تعادل میاز مفاهیم مشترک همۀ هنرهای تجسمی،  تعريف  کتب هنری در  شود. در  است؛ زيرا 

  هم یها را رواگر آن  کهیطوررويى است، بهتقارن آمده: »تقارن، برابرى کامل دو چیز از جهت شکل، ولى جهت روبه

رو کاملاً  باشند« )حصورى،    همیبیندازيم،  نداشته  زياد  و  و کم  دو  می  ،اين اصل  .(84  :1389بیفتند  که  زمانی  گويد: 

تقارن داشته باشند، ذهن حتی اگر ارتباطی با هم    زدساها را باهم مرتبط می آن   ،عنصر با يکديگر بر اساس يک محور 

 . (54: 1386نداشته باشند )شاپوريان، 

تقارن از  نظريه   مقصود  اين  بديعی  ،  در  دارند.  نیست، هر چند در مصداق  «ه»المقارنترفند  با هم شباهت  های جزئی 

اما اصل    ؛رودتفاوت عمدة مقارنه و تقارن آن است که مقارنه در سطح اجزای متن است و از حد چند جمله فراتر نمی

  شود و بايد در سطح گسترده اتفاق بیفتد، تا بتوان گفت های ادبیت يک متن محدود نمیتقارن در سطح اجزاء يا سازه

تقارن است  گشتالتی  اصل  شده  ايجاد  متن  بافت  سطح  در    . در  »ترکیب  ،ادبیتهنر  تقارن  از:  است  از  عبارت  بندی 

قرار  و...( که بر حول يک محور يا نقطۀ مرکزی يا کانونی    4  ـ  4  ـ،  3  ـ  3،  2  ـ  2)  شنیداری متقارن  ـ  های تجسمیسازه

ها و  ها و تضادها يا ترادفتواند حاصل تقابلنوع تعاملی، تقارن ايجاد کند؛ اين تعاملات میتواند با هر  گیرد که میمی
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تشابهتماثل و  تجانسها  و  باشدها  مهم  ؛ها  قرارلذا  تقارن،  در  نکته  دوترين  دوگرفتن  يا  کفۀ  سويه  دو  مانند  به  طرفه، 

شنیداری بتواند تقارن و تعادل را در سطح بافت متن رقم     ـ  های تجسمیبندی در سطح سازهترازوست، که با ترکیب

ای و ترادفی  ای، دورانی، انتقالی، ترکیبی، محوری، نقطهتقارن معکوس، انعکاسی، آيینه  هنر ادبیت:  در  آنانواع  از    و  بزند

تقارن می اصل  ب  باشد.  ترفندهای  انواع  مانند  با  تنسیقلاغی  نشر،  و  لف  تضاد،  تقسیم،    سجع، عکس،  الصفات، جمع، 

 (.227:  1399آبادی، شود« )صالحی نجفاجرا می تشبیه
تَ   الْمَیِّ وَتُخْرِجُ  تِ،  الْمَیِّ مِنَ  الْحَي  وَتُخْرِجُ  یْلِ،  اللَّ فِي  هارَ  النَّ وَتُولِجُ  هارِ،  النَّ فِي  یْلَ  اللَّ یَعْرِفُ  تُولِجُ  ذَا  مَنْ  بِحَمْدِكَ،  وَ اللّهُمَّ   /  ، الْحَيِّ مِنَ 
فْتَ بِقُدْرَتِكَ الْفِرَقَ، وَفَلَقْتَ بِلُطْفِ  دَ بِالْعِزِّ وَالْبَقَاءِ، وَقَهَرَ  قَدْرَكَ فَلَا یَخافُكَ، ومنْ ذَا یَعْلَمُ مَا أَنْتَ فَلَا یَهابُكَ؛؟ / أَلَّ كَ الْفَلَقَ / فَیا مَنْ تَوَحَّ

 ای در بافت متن دعای سمات( آیینه -عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَناءِ )تقارن انعکاسی
کند و سازش می  لاغیتوان گفت که تقارن با هر ترفند باصول زيباشناسانه می  های ويژة تقارن نسبت به بقیۀاز زيبايی

جا که چون    دهد، هرخود را نمايش می  ،ونشر، تقسیمسجع، جناس، تشبیه، لفی چون:  با تعاملات  ،دهدخود را نمود می

دو باشدترازويی  میتقارن،  ،  کفه  بافت  .دهدتوازن  سطح  در  تقارن  اصل  کثرت  نیايش،  اين  گوش   متون  و  چشم  به 

 های آن در دعای صباح:از نمونه شود.کثرت را يادآور می بخشد و اصل وحدت درتعادل می  ،مخاطب
یْلَ فِ ـولِجُ الـتُ  ه ـيلَّ  ارِ        ـالنَّ

تِ   وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّ
هـوَتُولِجُ ال  یْلِ  ـيارَ فِ ـنَّ    اللَّ

تَ مِنَ الْحَيِّ )تقارن آیینه  ای، دعای صباح(  وَتُخْرِجُ الْمَیِّ
آيینه تکرار    ای،تقارن  تکرار میبهتصوير    شده کهدر دو سوی محور  مانند  ،  شودصورت معکوس، حول يک محور 

ها را  مگر اينکه يکی از آن ؛ اما قابل انطباق نیستندهستند،هر دو تصوير برابر يابد.آنچه از يک تصوير در آيینه انعکاس می

افقی متن (.  101:    1393نژاد،.)مکیبرگردانیم تقارن در محور  با   صباح  اين نوع  ثابت    جسمی ـ شنیداری ت   هایسازه  و 

یْلَ  )و نیز نقش برجسته متقابل....( مِنَ   ...وَتخُرِْجُ    ...مِنَ....  ، وَتخُرِْجُ  ...  یفِ  ....، وتَُولِجُی....فِ....تُولِجُ  )سطح و زمینه   تُولِجُ اللَّ
تَ مِنَ الْحَيِّ  تِ، وَتُخْرِجُ الْمَیِّ یْلِ، وَتُخْرِجُ الْحَي مِنَ الْمَیِّ هارَ فِي اللَّ هارِ، وَتُولِجُ النَّ یْلَ  )ترفند بلاغی طباق  ، با(فِي النَّ هارِ، الْحَيَ   ≠اللَّ   ≠ النَّ

تِ( روشن در سطح بافت متن است. اگر دو -يا سايه  حاصل اين نوع تقارن مرتب، کنتراست مرتب  که  ايجاد شده،  الْمَیِّ

های تجسمی با تصوير راستین خود، گیرند. چه زيبا اين آيینهسوی محور تصوير را از وسط تا کنیم، روی هم قرار می

ای. هم و روی هم به من دادههم و با هم است. مرگ و زندگی را درچفت و بست شده است. گويی شب و روز، در

هم. تو آنی که شب و روز و حیات و مرگ، همه در دستان تست. تو  تکه های جدا ناشدنی متقارن روبروی هم و در

آفرينی.  ها، هست میکنی. تو آنی که از نبودنیکنم روز شود، نور را متولد میآنی که از دل تاريکی که هرگز فکر نمی

هم هستند. شب با روز، تاريکی با نور، و بودن با نبودن معنا   کنندهمنعکسشب و روز و مرگ و زندگی، همه، آيینه و  

شود که: ای انسان! در تقارن و تعادل بمان و ای روبروی هم، به من يادآور میدنیای تضادهای آيینه  کهیراستبهگیرد.  می

ناامید و   تاريکی  از  نه  و  نور غره شو  به  نه  نفسی.  بی  نفسی،  تاريکی است و در پس هر  نوری،  بدان که در پس هر 

به زندگی متکی شو و نه از مرگ نگران. چه زيبا، اين   تقارن و تعادل را در جان آدمی  ا نهيیآی  هاتقارنترسان، نه  ی، 

 نشاند.   می

  8فراپوشانندگیاصل  . 3.4

  ل ی تر تشکتعدادی گشتالت کوچکآن است که يک ساختار بصری در مجموع، ممکن است از  فراپوشانندگی،    اصل 

 .(42:  1386دهد )شاپوريان،  الشعاع قرار میتری دارد، آن را تحتقوی  تر چون پراگنانساما گشتالت بزرگ  ؛ باشد  شده
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ادبیت    در  فراپوشانندگی،  اصل ازهنر  است  ترکیب  عدم  »عبارت  در  سادگی  و  سازهشفافیت  تجسمیبندی    ـ  های 

برداری و  شود و نیاز به لايهدر يک پوستۀ زبانی می  ،مرکزیمعنای  شنیداری متن که منجر به پوشیدگی معنای مغز يا  

  ،ها و در نهايتشنیداری بر بقیۀ سازه   ـ  های تجسمیپوشیدگی در سطح هرکدام از سازه  کشف معنای مغز است. اگر

دبی دارای گشتالت  اگويیم اين اثر  تری نمايد که در اين حالت میتواند ايجاد گشتالت قویکل اثر ادبی غلبه کند، می

 (.236:  1399آبادی، صالحی نجف«)است  فراپوشانندگینیداری، بر مبنای اصل ـ ش تجسمی

ترفندهای  ،با  طريق تکنیک هنری خطای تجسمی)خطای ديد(و انواع تصوير چندبعدی  تواند ازمی تصويری،  پوشیدگی

استخدام، ذووجهین  لاغی مجاز،ب توجیه،  توريه،  تناسب،  ايهام  تضاد،  ايهام  به مدح،   ،ايهام،  ذم شبیه  ذم،  به  مدح شبیه 

تشبیه مقلوب  ،متناقض نما و  کنايه و انواع آن، چون نماد، رمز، اشاره، معما، چیستان، اشاره و لغز  ،تصوير رمزی نمادين

مکنیه استعاره  شود  و  ابزار  ؛  ايجاد  اين  تمامی  در  را  بلاغیچراکه  غیرمقصود  تصويری  اول،  نگاه  در  مخاطب  ديد   ،

عادت و ايجاد تأمل    بودن سخن و خرقمستقیمدلیل خطای ديد، در نگاه اول و غیرکند. تصوير چندبعدی بهبرداشت می 

تصويری است که دو يا چند    یاست. تصوير دوبعد  آورشگفت  در انسان و تلاش ذهنی برای کشف بعد ديگر تصوير،

   .مخاطب دارد وینمايد که نیاز به کشف معنای مغز مرکزی تصوير از سبعد را در متن برای مخاطب تجسم می

تکنیک هنری خطای ديد، با  الف.  تکنیک هنری خطای ديد به اشکال مختلف در ايجاد تصوير دوبعدی نقش دارد:  

شود دورنمای يک تصوير با بعد نزديک آن متفاوت باشد. مانند يک  نمايی، موجب میاستفاده از ايجاد فاصله و عمق

را می از دور يک تصوير  از تصوير راعکس که  نزديک شکل ديگری  از  و  و .  رساند  ايهام  ابزار بلاغی  با  تکنیک  اين 

  شود.، اجرايی میهنر ادبیتتوريه در 

    ُیَعْلَم وَ یْلِ  باللَّ اکُم  یَتَوَفَّ ذي  الَّ بالنَّهَار  وَهُوَ  جَرَحْتُم  کُنتُمْ    مَا  بمَا  ئُکُم  یُنَبِّ ثُمَّ  مَرْجِعُکُمْ  إِلَیْهِ  ثُمَّ  ی  سَمًّ مُّ أَجَلٌ  لِیُقْضَی  فِیهِ  یَبْعَثُکُمْ  ثُمَّ 
/ تصوير دو بعدی و تکنیک خطای    ارتکاب ذنوب  :و تصوير دور  شدنمجروح  :تصوير نزديک(،)6)انعام:    تَعْمَلُونَ 

 ديد(

مشابهت با تصاوير ديگری در نزديکی آن تصوير، در اصل  مجاورت و  اصل  گیری از  تکنیک خطای ديد با بهرهب.  

-برداشت می  ، خطارا به دلیل شباهت يا تناسب با تصوير مجاور  تصوير  ،ناگهان  ،کند و انسانديد اول، ايجاد توهم می

 ست. ا ايهام تناسب، اجرايی بلاغیادبیت با ابزار هنر  اين تکنیک در د. کن

ءِ عَنّي بِیَدِهِ  وَّ    ، تصوير دو بعدی، تکنیک خطای ديد(صباح)دعای   وَسُلْطانِهِ  وَکَفَّ اَکُفَّ السُّ

مخاطب در ديد اول و با خوانش ابتدايی  است که با تکنیک هنری خطای ديد ايجاد شده است.    يک تصوير دوبعدی

( تصوير  گذرا،  تصويريدَِه  ، کُفَّأ  ،کَفَّو  چند  را  مراعا  ابزاربا    مجاورت  (  يا  میت  تناسب  از النظیر  پس  اما    داند؛ 

داشتن( و )اکف جمع کف به معنای کف  نگهشود که )کف به معنای بازداشتن و دستنگری در تصوير متوجه میعمق

کاررفته است. دلیل خطای ديد بیننده، مجاورت و مشابهت  جازی يعنی قدرت و سلطنت( بهتصوير مدست( و )يده در  

 . دو تصوير ديگر با تصوير اصلی است

ديد  ج.   که خطای  اصلی،  تصوير  نزديکی  در  ناساز  و  متضاد  يا  متقابل  تصويری  قراردادن  با  دوبعدی  تصوير  ايجاد 

دادن تصوير متضاد با تصوير  چرخد، با ارتباطهايی برای فهم تصوير میدنبال رابطهشود، ديد مخاطب که بهموجب می 

ايهام تضاد و استخدام، مدح    لاغیبا ابزار ب  هنر ادبیت،  در  هنری  اين تکنیک  .دو بعد از تصوير را برداشت نمايد  ،اصلی

 . شودشبیه به ذم و ذم شبیه به مدح و پارادوکس، اجرايی می

یَهْدیهِ إِلی هُ وَ هُ یُضِلُّ هُ فَأَنَّ عیر مَنْ تَوَلاَّ  ، )تصوير دوبعدی، تکنیک هنری خطای ديد((4ج: )ح عَذابِ السَّ
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بافکر می  ،در نگاه اول  يهَْديهِ(  وَ  )يُضلُِّهُ  يا  اما بعد می  ؛هم متضادند  کنیم که دو تصوير  خطای  بینیم که خطای ذهن 

دو اين  و  بوده  می  ، تجسمی  را  تصوير  دستوری،رسانند.  يک  جابهمی  پوشیدگی  با  تأخیرها،  جايیتواند  و  تقديم  ها، 

در  نیايش    نوع ادبیها، حصر و قصرها و پیچیدگی نحوی دستوری اتفاق بیفتد. در سطح بافت  ها، حذف و زيادتتبديل

ها سر جای خود  توان گفت همه نقشآوری وجود ندارد. تقريباً می شگفتهای دستوری  ای دستوری نیز پیچیدگیههساز

ای در متن ايجاد نشده، ای هم صورت پذيرفته است، چون در سطح گستردهجايی يا حذف و اضافههستند و اگر جابه

   .ايجاد گشتالت دستوری بر مبنای پوشیدگی ننموده است

مَنْ  :  مراتب دستوری مانند آوردن زمان قبل از بیاننکردن سلسلهرعايت مِنْ عَذابِكَ  فَالآْنَ  بِجُهْدِي،  فقَدْ عَصَیْتُكَ وَخالَفْتُكَ 
صِلُ إِنْ أَنْتَ قَطَعْتَ حَبْلَكَ عَنِّ  بِحَبْلِ مَنْ أَتَّ صُنِي وَ اينگونه   زبان، دستور. بوحمزه(متن ا) ي یَسْتَنْقِذُنِي ومنْ أَیْدِي الْخُصَماءِ غَداً مَنْ یُخَلِّ

کردن هدف سازة  (، ولی سازة دستوری، مراتب را رعايت نکرده و برای فراهممَنْ یَسْتَنْقِذُنِي مِنْ عَذابِكَ الآنَ )  گويد که:می

شود که گويی با  برای نافرمانی به اينجا ختم می  سخنور  نتیجه تمام توجیهات   ،آمده است. در واقع  گونهنيتصويری، ا

هايی که گفتم و شنیدی، به من بگو  تمام حرف  پس از  ،گويد: »مخلص کلام، حالا مین(  جلوترآوردن تصوير زمانی )الآ

   تواند مرا از عذابت، جز خودت، نجات دهد؟!«چه کسی جز تو می 

 بعدی   ايهام و چند  ،التلفظ يا غريبنشینی آواهای ثقیلهممجاورت و های متفاوتی ازجمله  با روش  پوشیدگی شنیداری

تواند  میايجاد شود،  بودن در سطح گسترده در مقامات موسیقايی، تم موسیقی، وزن موسیقايی، ترفند بديعی ذوبحرين  

  جوشن  متنبرای نمونه در    .نمايد  انندگیپوشفرادر سطح بافت شنیداری اثر ادبی ايجاد گشتالت شنیداری بر پايه اصل  

کندای خوانش آواها،  تری کند.  بر سازة تجسمی در کل اثر توانسته ايجاد گشتالت قوی  خوانشیصغیر غلبه پیچیدگی  

   ـ  کرده، موسیقی سنگینی را بر فضای شنیداری  خوانشیالتلفظ که ايجاد سنگینی تلفظ و کندای  مجاورت آواهای ثقیل

ايجاد کرده است. شايد به همین   در سطح بافت متن  تری را نیزفرما کرده و گشتالت شنیداری قویموسیقايی اثر حکم

مشتمل    متن،اين  بنای  سخت تلقی شود.    نیايشیيک اثر  در خوانش،  ،  نیايشمتون    دلیل موجب شده که برای دوستداران

  خوانش متنسختی  ،روانی صوتی آن، برای مخاطب اما عدم  ؛فهم است تجسمی است که برای همگان قابلتابلوهای  بر 

می تداعی  زيباشناسانها  کند.را  که    رزش  آنجاست  پوشیدگی،  کشفاصل  لذت  می   ، موجب  اثر  مخاطب  شود.  برای 

پايه  (1929)  9راپاپورت محیطیاز  مطالعات  مورد    ـ  گذاران  در  مطالعاتی  لندن،  کالج  دانشگاه  معماری  استاد  و  رفتاری 

نمايد. هر چه  تگی در حد تعادل، ايجاد لذت میشفآآن دارد که    رابطۀ زيبايی و لذت و پیچیدگی انجام داده که دلالت بر

:  1388زادگان هاشمی،  )اربابشود  تری يک الگوی پیچیده را بیازمايد، الگوی مذکور خوشايندتر میفرد مدت طولانی 

لذا،(52 پیچیدگی  گفت:توان  می  ؛  که  به   منظم  در صورتی  متن  نظم کلی فضا حفظ شود  یا گونهدر  که  تنها    نه  ،باشد 

 نمايد. بلکه از يکنواختی فضا جلوگیری کرده و فضا را دلپذيرتر می ؛شودباعث آشفتگی نمی

  01صل مجاورت. ا4.4

وريان، پ)شا شد خواهند  ديده گروه يک يا و واحد مجموعه يک  عنوانبه ترند نزديک  همبه که  اجزائی اصل، اين  طبق  بر

1386  :67) . 

نگری معروف بلاغیون در  يافته و دوری از جزئیصورت يک کل سازمانيک اثر ادبی به  تجسمتواند در  می ،  اين اصل

تواند ايجاد گشتالت  کل اثر ادبی غلبه کند، می  تي نها ها و دراگر در سطح هرکدام از سازهو   شناسی، کارآمد باشدبلاغت

است.    مجاورتشنیداری بر مبنای اصل    ـ  گويیم اين اثرادبی دارای گشتالت تجسمیتری کند که در اين حالت میقوی
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متعارف   تصوير  جانشین  خويشاوندی،  يا  پیوند  يک  با  را  هنری  تصوير  مجاورت،  پايۀ  بر  تصوير  در  هنرمند،  اديب 

هايی ذهن مخاطب را از تصوير موجود، منصرف و به  دارد و گاه با نشانهمیدرواقع کاملاً تصوير اول را بر  .گرداندمی

نشانه يا  راهنمايی  بدون علائم  تصوير مقصود، رهنمون سازد و گاه  تصوير  سمت  را، جانشین  ای، تصوير هنری خود 

   .11کندمفرد متعارف می

که از ابتدا تا انتهای آن مجاورت تصويری    اين متن  مانند،  ری النظمراعاتو  مجاز    بلاغیـ مجاورت تصويری: با ترفند  

مْسَ، الْقَمَرَ، نُوراً، الْکَواکِبَ،  )  :متن سمات  تصويری اول  تابلووجود دارد: در چند   ورَ، نَهاراً، الشَّ یْلَ، النُّ رْضَ، اللَّ
َ
ماواتِ وَالْأ السَّ

بُرُوجاً   وَ ومسابِحَ نُجُوماً  فَلَکاً  ومغارِبَ،  مَشارِقَ  وَرُجُوماً،  تصويریدر  و    ( ومصابِیحَ  متن  تابلوهای  انتهای  تا  )اسماء    :بعدی 

ای با  هاست و پیوند يا علاقه. هر آنچه از داستان پیامبران مرتبط با آن..مُوسَى بْنَ عِمرْانَ و يوسف و يعقوب وپیامبران:  

 .شود، مانند کوه طور در پیوند با داستان موسی(ها ايجاد میآن 

از  در سطح گسترده مجاورت دستوری:    ـ به هم میتن، سازهبنای متجسمی  تابلوهای  ای  نزديک و مجاور  بینیم،  هايی 

تواند  کند که میمیرا به مخاطب تزريق    متن  حس گشتالتو    شودوحدت و هارمونی در کل اثر ادبی برای ما تداعی می

کثرت ادات و اسماء  ، اجرا شود.  امر و نهی، سازة دستوری حصر و قصر، سازة دستوری ندا و منادا و...سازة دستوری  ا  ب

طويل  متن  در سطح بافت    .های اين اصل استبا سازة دستوری واحد از نمونه  ،اما،با مفاهیم تصويری متفاوت  استفهام

ابتدايی از  استفهامی چون:  تابلوهای  ترين  ابوحمزه  از سازة دستوری  انواع مختلفی  آخرين مجموعه، شاهد  تا  تجسمی 

بسیاری از    سازة دستوری استفهامی »کَیف«، در  .باشیممی  مجاورتين، ما، همزه استفهام و...«، بر پايۀ  أ»کیف، إلی من،  

های استفهامی، تصوير متفاوتی را به شکل »انکار و استبعاد« تجسم کرده که  در کنار بقیۀ سازه  متن،  تصويریتابلوهای  

  قدر رحمتت وسیع است و بزرگ، چگونه بر گنهکاران بر کنم که تو که آنگويد: »از تو بعید است و من باور نمیمی

سازة دستوری واحد، زيرساخت تصاوير مختلف را    نوع  يک   .نظری؟«رحمتی و تنگتنگ  نیچننيآيد از سوی تو، امی

می ارائه  را  متفاوتی  تصاوير  هرچند  است.  کرده  فراهم  متن  سازة    ؛دهددر  وحدت  مخاطب،  چشم  و  گوش  در  اما 

   .کندرا به مخاطب، تزريق می نمايد که حس گشتالتنشینی را میدستوری، ايجاد گشتالت بر پايه هم

نشینی آواهای  مانند هم  ،التلفظ، نرم يا خشن، غريب و قريبالتلفظ يا سهلنشینی آواهای ثقیلهمـ مجاورت شنیداری:  

ای از  مجموعه  مجاورترا برای مخاطب ايجاد کرده است:    مجاورت  تداعی  که   «صغیر  جوشن »سنگین و ثقیل در متن  

ثقیلسازه و  پرحجم  و  مفخم  و  و خشن  آوايی سخت  ق«:  ،اللفظهای  غ،  خ،  مفخم »ض، ص، ط، ظ،  آواهای    مانند 

تِ ) قُوَّ الِإرْصادِ،  وأرْصَدَ،  قَصَدَني،  نْ  مِمَّ لانْتِصارِ  ضَعْفي،  نَظَرْتَ،  وَاَضْمَرَ،  صَوائِبَ،  قَواتِلَ،  ظُبَةَ،  قَدْ انْتَضی،  غَیْظِهِ،  غَلیلَهُ،  نُصْرَتِك،  كَ، 
، قَدْ اَخْفَقَتْ    .و تلفظ آن با فشردگی حنجره «ه، ء، غ، ع، ح، خ»حلقی   صداهایکثرت  مجاورت و .(عَضَّ

زيباشناسانۀ اصل  در   بايد گفت:  ارزش  ادبیمجاورت  متن  در يک  اديب  که  قرار    ،زمانی  از يک خانواده  تصاويری 

متنوع  ای از تصاويری  گنجینهبا    تصوير »يد«. مانند  شوددهد، در ذهن انسان بقیۀ تصاوير آن خانواده نیز تداعی میمی

های  حافظۀ تصويری خود مراجعه نمايید، تصاويری با پیام  اتاق... . اگر به  آزار و اذيت  چون قدرت، دستگیری، ياری و

شود، لذت کشف معنای مجاور را به او يابید. اين انتخابی که به مخاطب واگذار میتصويری متفاوت و گاه متضاد می

. اينجاست که مخاطب حس  دارد یشود و متن را از حالت ايستايی بازمدهد. اين اصل، سبب حرکت در متن ادبی می می

از دسترس تصاوير ابتدايی ذهنی او دور است  ،  کند متنتواند خالق متن باشد. حس میو خود می  ،کند در متن دخیلمی

   .کندترغیب می و ديدن تصاوير بیشتر، خوانش متنادامه و لذت اين تکاپوی ذهنی، او را به 
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بِهَا الْعَجَائِبَ في بَحْرِ سُوفٍ )  دريا تصويری از معجزه و عجايب: تِي صَنَعْتَ  إِسْرَائِیلَ الْبَحْرَ وَفِي الْمُنْبَجِسَاتِ الَّ لِبَنِي  فَرَقْتَ  ( یَوْمَ 

إِسْرَائِیلَ ساختن و مجازات:  دريا تصويری از غرق/    سمات(دعای  ) بِبَنِي  وَجَاوَزْتَ  الْغَمْرِ کَالْحِجَارَهِ  قَلْبِ  الْبَحْرِ فِي  مَاءَ    عَقَدْتَ 
نْهَارُ  الْبَحْرَ 

َ
دعای  ) وَتَمُوجُ الْبِحارُ ومنْ یَسْبَحُ في غَمَراتِها دريا تصويری از وحشت و ترس: /سمات(دعای ) رَکَدَتْ لَهَا الْبِحَارُ وَالْأ

 .سحر(

زيبا هستند که همهمنشینیاين   ادبی  متن  در يک  زمانی  تا  آنها  سازهنشینی  از سطح  در هرکدام  کندی  ها  ها سبب 

ن متن  مجاورتشودخوانش  اين  اگر  از حد  .  تجسمی قانون  ها  زيباشناسانه محسوب    ـ  تعادل  مبنای  بگذرد،  شنیداری 

 (.248:  1399آبادی،  )صالحی نجفکندشود و القای نازيبايی مینمی

 وَلیس قرُب قَبر حرَب قَبر       وَقَبر حرَبٍ بِمکانِ قَفر 

 ( 20:  1421)هاشمی،                                                                                 

ای است که  به گونه  واها،نشینی آ اما هم؛  و هیچ پیچیدگی شنیداری ندارد  است  التلفظسهل  ،فردناين آواها به صورت م

 .  ايجاد شده است کلامی پیچیدگیتنافر و مجاورت نازيبا و   به عبارت بهتر، ؛ السمع هستندالنطق و ثقیلثقیل

    21اصل مشابهت . 5.4

-صورت يک مجموعۀ واحد میبه  ،بر اساس نظريۀ گشتالت، ذهن بشر اشیائی را که دارای خصوصیات مشابه هستند

هستند   اندازه  و  شکل  و  رنگ  تشابه،  عمدة  عامل  سه  اکه  بیند،  میان  قویيدر  گشتالت  از  اندازه  مورد،  سه  تری  ن 

توانیم بگويیم يک  اما زمانی می(.  34:  1387توان مشاهده کرد )رضازاده،  هر سه عامل را می   ،برخوردار است. در تصاوير

در سطح    ادبیاثر   که  دارد  را  پايه اصل مشابهت  بر  ديده شودبافتپراگنانز قوی  اين اصل  ايجاد گشتالت  ، می،  تواند 

است. اين    مشابهت   شنیداری بر مبنای اصل  ـ  دارای گشتالت تجسمی،  اين اثر:  گويیمتری کند که در اين حالت میقوی

از طريق ترفند بیانی تشبیه و انواع    تصويری  مشابهتالف.  ها از طرق مختلف اجرا شود:  تواند در سطح سازهاصل می

مانند  ،  مشابهت شکلی )نوشتاری( با ترفند ادبی جناس تام؛ ج.  مشابهت پازلی با ترفند بیانی استعاره و انواع آن؛ ب.  آن

 َاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَیْرَ سَاعَةٍ کَذَلِكَ کَانُوا یُؤْفَکُون یَوْمَ تَقُومُ السَّ مانند مَهرً و  »  جناس خطی  ،  (30آيۀ  ،سورة روم)وَ

مُهرً، و  اشتقاقی  مِهرً  مانندجناس   ،   َتَعْبُدُون مَا  أَعْبُدُ  أَعْبُدُ     لا  مَا  عَابِدُونَ  أَنْتُمْ  آيۀ)  ولَا    شبه   جناس،    (3و  2کافرون، 

السُّوءمانند  ،  اشتقاقی أکُفَّ  صباح)  کَفَّ  مانند  د  (،دعای  ترادف،  با  مفرد  تصويری  مشابهت  الهدی.  الهدایة،  ه.  الرشاد،  ؛ 

 (.249: 1399آبادی، گونه ترفند ادبی که در تعريف اصل مشابهت جای بگیرد)صالحی نجفمراعات النظیر، و هر

بافت متنزمانی اتفاق می  ،مشابهت دستوری   :برای نمونههای دستوری مشابه مشاهده شود.  سازه  ،افتد که در سطح 

سرشار از سازة دستوری استفهامی يا امر و نهی است، چون با هدف نوع ادبی آن که ايجاد فضای خالی    نیايشمتون  

بیند،  تمام متن را يک متن مشابه می  ،مخاطب  ،برای مخاطب و تأمل و در خودنگری است، تناسب دارد. در خوانش اول 

با گشتالت مشابهت تجسمی در   تنها   شنود. هرچند ممکن است مشابهتکند و میشنیداری تجسم می  ـ  يعنی متن را 

. متن ابوحمزه سرشار از اصل مشابهت دستوری  )همان(  های دستوری باشد و پیام تصويری متفاوت را عرضه کند سازه

 . انداست هرچند در پیام تصويری متفاوت

بِكَ   - إِلّا  تُسْتَطاعُ  وَلا  جاةُ  النَّ لِیَ  أَیْنَ  ومنْ  عِنْدِكَ؟  مِنْ  إِلّا  یُوجَدُ  وَلَا  رَبِّ  یَا  الْخَیْرُ  لِیَ  أَیْنَ  ابوحمزه،  (  ؟مِنْ  سازه دستوری  دعای 

 (.پیام تصويری: نفیاستفهام ـ 
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آمالَنا؟  - بُ  تُخَیِّ أَوْ  ظُنُونَنا  تُخْلِفُ  رَبِّ  یَا  لِسانِی أَفَتُراكَ  بَسْطِ  عَلَی  الْحَمْدُ  استفهام،    وَلَكَ  دستوری  سازه  ابوحمزه،  پیام  )دعای 

های تو  گنجینه داشته  قدر آن بینی و امید من به تو بزرگ و زياد است و  خوش  قدر آن (.  نمايیبزرگپرسپکتیو،  تصويری:  

امیدی نسبت به خودت ببینی: نماياندن بزرگی امید انسان و    بزرگ است که فکرش را هم نکن که مرا در بدبینی و نا

 بزرگی پروردگار.

شنیداری:   رد میمشابهت  متوازن،  سجع  متوازی،  سجع  مطرف،  سجع  آن  انواع  و  سجع  ادبی  ترفند  طريق  از  تواند 

ايجاد شود ترصیع،  موازنه،  طرد،  و  الاطراف، عکس  تشابه  المطلع،  رد  العجز،  علی  العجز  رد  العجز  علی    مانند   الصدر 

ةَ عَظْمِي؛)مشابهت وزن و روی( سجع متوازن: کُلَّ جُرْمٍ أَجْرَمْتُهُ، وَکُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ، وَ سجع متوازی:   ةَ جِلْدِي، وَدِقَّ کُلَّ قَبِیحٍ أَسْرَرْتُهُ  وَرِقَّ
یَا إِلهَ الْعالَمِینَ سجع مطرف: ؛ )مشابهت وزن( ادِقِینَ، وَ  .)مشابهت روی(یَا حَبِیبَ قُلُوبِ الصَّ

زيبايی پازلیمراتب  مشابهت  و  مشابهت  پايه  بر  تصوير  پنهان31شناختی  يا  يا حذف  ذکر  به  بسته  پايه  ،  چهار  نمودن 

باشند، زيبايی اين    ترکينزدها کمتر، و طرف اول و دوم تصوير به هم  تصوير مشابهت است، هرچقدر که اين واسطه

دارد و پس از  که ذهن جستجوگر مخاطب را به تلاش وامی  جهتازآنتصوير، نمود بیشتری در چشم مخاطب دارد،  

ترفند بلاغی   پايه  بر  انواع مشابهت تصويری  میان  از  اين اساس،  بر  لذا،  دارد؛  دنبال  به  را  آن، شگفتی مخاطب  کشف 

خوردار است؛ هرچند اين قانون شناختی بیشتری برها بهره برده، از مرتبه زيبايیتشبیه، تشبیه بلیغ که از کمترين واسطه

اصلی    هيدوپاتواند از تشبیه بلیغ، زيباتر باشد. حال، فکر کنید که يکی از  کلی و قطعی نیست و نوع ديگری از تشبیه می 

ت به جستجو در اتاق تصاوير ذهنی  تصوير نباشد و فقط يک نشانی برای راهنمايی بیننده ذکر شود و مخاطب را دعو 

و کشف شباهت    شدهپنهانپنهان تصوير بکشاند. تلاش برای پیدا کردن تکه اصلی    خود کند و به چالش جستجوی تکه

زيبايی  ديد  تصوير،  وامیرازآلود  تحسین  به  را  باشد که مخاطب    خصوصبهدارد؛  شناختی مخاطب  بديعی  تصوير  اگر 

سازی يکی از  هرگز به آن شباهت، فکر هم نکرده باشد و در اتاق تصاوير متعارف ذهنی او نگنجیده باشد. نتیجه پنهان

 دو طرف اصلی تصوير، تصوير بر پايه مشابهت پازلی است. 

های  ابزار تصوير و ويژگی  فقط کند. در اين تصوير،  ادعای همسانی و همانندی می  نقاش،  در تصوير مشابهت، اديب

شناختی بیشتری نسبت  ارزش زيبايی ،غالباً  اما در تصوير بر پايۀ مشابهت پازلی، که، 41مشترک دو تصوير محو شده است

دارد، سخنور آن تصوير  در   ،به  به  و  تکههمادعای يکسانی کرده  متعارف  تکهآمیختگی  های دو تصوير هنری و تصوير 

های تصوير  های تصوير متعارف ذهن خود و تکهدارد، مخاطب بايد تکهبرمی  را   هايی از اين دو تصوير پردازد و تکهمی

تکه اين  میان  پیوند  سپس  و  بگذارد  هم  کنار  را  سخنور  هنری  هنری  ارزش  تصوير،  اين  کند.  تکمیل  و  کشف  را  ها 

زيرا   دارد؛  می  کلامبیشتری  و سکون  ايستايی  از  کنکاش    رهاندرا  به  پازل  بازی  مانند  را  مخاطب  ذهن جستجوگر  و 

عنوان انواع متنوعی  استعاره و انواع آن به  ترفند بلاغیهای متن با  پازلی در ادبیت متن، در سطح سازه  تصوير.  داردیموا

شناختی تصوير مشابهت، تصوير بر پايه ترفند بلاغی استعاره از  . در مراتب زيبايی لی، قابل تجسم استاز مشابهت پاز

بندی اين دو ترفند بلاغی مرتبه اول: استعاره مرشحه و مطلقه و مرتبه دوم: تشبیه بلیغ  است. در مرتبه  تریقو انواع تشبیه  

می ضعیفقرار  در  و  میگیرد  جای  مجرده  استعاره  و  کامل  تشبیه  ترتیب  به  مرتبه،  پايه  ترين  بر  تصوير  غالبا،  گیرد. 

مشابهت، پايه  بر  تصوير  از  پازلی  است؛  بلیغ  مشابهت  که  تر  است  ايجازگونه  تصويری  پازلی،  نقاش،  به  تصوير  اديب 

  مخاطب بکشد.)همان(  رای، بهاسازهکمترين   با ، تصاوير زيبای ذهنی خود راکندکمک می
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سازد. شدن موسیقی تصوير، فراهم میتر و گوشنوازتر برای متنوع  ترآساناين اصل گشتالتی، با ايجاز تصويری، بستری  

ادبی،   تصويرآفرينی  در  اصل  ازنوعبهاين  تلفیقی  تأکید    ی  و  با  مبالغه  تصوير،  نازيبای  اطاله  و  اطناب  ی  ايجازبدون 

 شود.ترين اصول گشتالتی، محسوب میساحرانه است؛ لذا، در آثار ادبی ماندگار، از اساسی 

جِهِ... «» بَاحِ بِنُطْقِ تَبَلُّ  )دعای صباح(، )تصوير مشابهت، اصل مشابهت(  اللّهُمَّ یَا مَنْ دَلَعَ لِسَانَ الصَّ

بَاعُدُ مِنْكَ لِبَاسَ  لَنِي التَّ تِي، وَجَلَّ  )مناجات امیدواران، تصوير پازلی(  مَسْکَنَتِي«»الَهِي أَلْبَسَتْنِي الْخَطَایَا ثَوْبَ مَذَلَّ

تاريکی، همه    چراکه  ؛تابش و روشنايی گويا شده  ۀواسطکه زبانش به  شده  مانندبامداد به انسانی  در خرده تصوير اول،  

با آمدن نور و پراکندهزيبايی پنهان کرده، اما  به اعتراف  پارهشدن تکه های طبیعت را  بامداد، زبان  نور  های شب، گويی 

با ترفند بلاغی اضافه تشبیهی آمده،اين تصويرپردازیگشايد.  های طبیعت میزيبايی ترين تصاويری  يکی از بديع  ، که 

های  های تاريکی بیرون کشیدی تا زيبايیپارهديد: ای آنکه زبان صبحدم را از میان تکه  تواناست که برای آغاز صبح می

 آفرينش تو را با نور خود بیان کند و زبان بندگان را به حمد و ستايش بیرون بکشد. 

شدن از بارگاه الهی به تصوير کشیده شده در دام گناهان، و نتیجه آن دور  آدمیشدن  از گرفتار  پازلی،  در دو تصوير

کند  خطاها و اشتباهات را به انسانی مانند کرده که لباس خواری بر تن آدمی می  تصوير اول، با ادعای يکسانی،است. در 

در   دوم  و  خداوند تصوير  از  می  دوری  تجسم  به  کهرا  می   کشاند  او  بر  درماندگی  و  بیچارگی  دو پوشاندلباس  اين   .

لَنِي، لِبَاسَ »تصاوير النظیر بین مراعات و استعاره مکنیهتصوير، با ترفند بلاغی   .شودیمديده « أَلْبَسَتْنِي، ثَوْبَ، جَلَّ

  51، استمرارپیوستگی. اصل 6.4

  چشم بین عناصری که در يک مسیر   ؛ که بر اساس آن،پیوستگی، قطع، فصلعدمو  انفصال   ≠  )وصل(  اصل پیوستگی

برقرار می  ،هستند تا زمانی تداوم میارتباط  برکند. اين ارتباط  اين منحنی ذهنی را  بزند )رضا  يابد که چیزی  زاده، هم 

اثر  اما زمانی می .  (12:  1387 دارد  ادبیتوانیم بگويیم يک  پیوستگی  بر پايۀ اصل    ـ  های تجسمیسازه  و  پراگنانز قوی 

گويیم اين اثر  تری نمايد که در اين حالت میتواند ايجاد گشتالت قویمی که  شنیداری و در نهايت کل اثر ادبی غلبه کند

  از طريق انواع تصوير است.پیوستگی تصويری    پیوستگی  اصل  مبنای  بر  شنیداری  ـ  ادبی دارای گشتالت تجسمی-هنری

تکرار جناس و انواع آن، اعنات، رد القافیه، ذو قافیتین و انواع آن، سجع و   بلاغی ترفندشود: ايجاد می   و ابزارهای بلاغی

ترصیع موازنه،  عکس،  الاطراف،  تشابه  الصدر،  الی  العجز  رد  العجز،  علی  الصدر  رد  المطلع،  رد  آن،  پیوستگی    ؛انواع 

سازة    (.228:  1399آبادی،  )صالحی نجف  شوديک الگوی واحد دستوری ايجاد می  و  یتکرار نحو   با   :نحوی  -دستوری

مانند پیوستگی سازة دستوری  باشد،  پیوستگی در ذهن مخاطب  گر  تداعیتواند  دستوری وصل و فصل )علم معانی( می

اَسْئَلُك  و سازه تصويری صفات روشن پروردگار و سازه شنیداری )طرح کلی با اصل پیوستگی گشتالتی:    ندا  اِنّی  اللّهُمَّ 
پروردگار(   يا  بِاسْمِك صفات  جوشن  در+  در    متن  متن،  بافت  سطح  در  که  ـت   تابلو  100کبیر  يک    شنیداری،  جسمی 

 .کرده استايجاد شنیداری  ـ گشتالت تجسمی پراگنانز قوی و

تابلو تصويری اول  )  کَریمُ یا مُقیمُ یا عَظیمُ یا قَدیمُ یا عَلیمُ یا حَلیمُ یا حَکیمُ اللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُك بِاسْمِك یا اَللّهُ یا رَحْمنُ یا رَحیمُ یا  

  ( شنیداری  -، اصل پیوستگی تجسمیدعای جوشن کبیر
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به  :گويدمی،  شکل و زمینه  اصل از تصوير  به بخشی  دارد  تمايل  ذاتاً  بشر  به بخش )پیش  عنوان شکلذهن  و  زمینه( 

 .(96 ـ 95:  1386)شاپوريان،   زمینه( نگاه کند)پس عنوان زمینهديگر به

زمینه که  است  آن  اصل  اين  پیرامون  توجه  شايان  پس  ،نکتۀ  همان  چنان  همواره  زمینه  و  شکل  گاهی  نیست.  زمینه 

آن  دهیتندرهم تشخیص  که  از معروفهستند  نیست.  از يکديگر چندان آسان  نمونهها  اين حالت میترين  به  های  توان 

تناسبات طلايی  اديب هنرمند،  زمانی کهاشاره کرد.    يین و يانگ  بانامتصوير بالا،   تغییراتی در  و  د  بردست می  متن   در 

با تعاملات میان    دتوان می  و  شود، نقش و زمینه در يک اثر ادبی تداعی می هددشکل، اندازه و مقیاس، رنگ و فاصله می

نمايی و يا عمق نمايی کند، يا اينکه از طريق رنگ  نمايی، و دورنمايی، نزديکنمايی، کوچکاصل نقش و زمینه، بزرگ

سايه فضای  ايجاد  گرگتصاوير،  و  کند.وروشن  تصويری  فضاسازی  میش  از  نوع  طريق  اين  از  متن  ادبیت  در  ها 

جابهتکنیک زيادت،  و  حذف  هنری  وارونههای  برش،  تبديل،  و  ازجايی  نیز  چند  سازی،  تصاوير  ايجاد  طريق  بعدی 

»فضای پرسپکتیو عبارت است از فضايی  بر مبنای اصل نقش و زمینه، پرسپکتیو است.    هایفضاساز يکی از اين    .شودمی

ها در  سازیجستهبر  و  هانمايیها و نزديکنمايیها و دورنمايینمايی و کوچکها و بزرگنمايیبندی عمقکه با ترکیب

را    ی شود و فضايی چندبعدبردن از اصل نقش و زمینه و تغییرات فضايی ايجاد می با بهره  و  سطح گسترده بافت متن 

می نجفنمايد«مجسم  اديب  .(257:  1399آبادی،)صالحی  می   نقاش،  درواقع،  تصوير  نوع  اين  طريق  عمق  از  تواند 

ها را در برابر ديدگان مخاطب بگذارد، نقاشی کند و آنچه که هست و آنچه  يبايیو ز هاو زشتی ها یواقعیات جامعه، تلخ

را بايد  ژرف  ،که  عمقبا  و  مینگری  برساند.  بیننده  به  بزرگینمايی  وکوچکیتواند  پستیها  را،  بلندیها  و  را، ها  ها 

ت بتوان  أشايد به جر.  روشن بزند و بنماياندنقاشی کند، رنگ کند، سايه  و کلمات  از طريق زبان  ،ها و دورها رانزديک

تواند  توان يافت. تصويری که از طريق آن، اديب می ست که در هنر ادبیت می ا  ادعا کرد که اين فضا، زيباترين فضايی

وتاب ببخشد که تعجب و تحسین همگان را برانگیزد. يک مداد را  حتی موضوعات ناچیز در ديد مخاطب را آنچنان آب

برجستهآن  تصويرچنان  يک  ديگر  که  کند  بی  سازی  آنچنان سطحی  را  باستانی  معماری  نمای  يک  نیست؛    ارزش 

نزديکبزرگ،  نگریعمقبا رانمايی می نمايی و  تعظیم وامیگويان و تحسینآفرين  ،کند که مخاطب خود  به  .  داردکنان، 

های بنای ادبیت متن از  در سطح سازه  فضا  اين.  ايوان مدائن از بحتری  بنای  وصف قلم از ديوان ابوتمام و وصفمانند:  

   شود.میطرق مختلف ايجاد  
ارِ، هذَا مَقامُ   ارِ، هذَا مَقامُ الْهارِبِ إِلَیْكَ یا رَبِّ هذَا مَقامُ الْعائِذِ بِكَ مِنَ النَّ ارِ، هذَا مَقامُ الْمُسْتَغِیثِ بِكَ مِنَ النَّ الْمُسْتَجِیرِ بِكَ مِنَ النَّ

هِ، هذَا مَقامُ الْب  یَتُوبُ إِلی رَبِّ یَعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ، وَ ارِ، هذَا مَقامُ مَنْ یَبُوءُ لَكَ بِخَطِیئَتِهِ، وَ ائِسِ الْفَقِیرِ، هذَا مَقامُ الْخائِفِ الْمُسْتَجِیرِ، هذَا  مِنَ النَّ
الْفَرِقِ، هذَا مَقامُ مَنْ لَایَجِدُ  مَقامُ الْمَحْزُونِ الْمَکْرُوبِ؛ هذَا مَقامُ الْمَغْمُومِ الْمَهْمُومِ، هذَا مَقامُ الْغَرِیبِ الْغَرِیقِ، هذَا مَقامُ الْمُ  سْتَوْحِشِ 

جاً سِواكَ  هِ مُفَرِّ یّاً إِلّا أَنْتَ، وَلَا لِهَمِّ  (، فضای پرسپکتیو)ابوحمزه لِذَنْبِهِ غافِراً غَیْرَكَ، وَلَا لِضَعْفِهِ مُقَوِ

مقام و درجه ناچیز و حقیر  تصوير دادن نشانشنیداری برای نزديک -»هذا«، را در اين مجموعه تجسمیسازه دستوری 

شدت درماندگی و ايجاد حس شفقت و عطوفت خداوند  و نیز تأکید و تقويت بر    و نیز اندوه خود از اين درجه ناچیز

مرا    گويد: »ببین، خوب ببین، از همه ابعادآورده که با خطاکردن ودوری از خدايش به اين حال و روز افتاده، گويی می

ام  که من با دوری از تو و خطا و اشتباهاتم و نافرمانی  ،(الْهارِبِ الْبائِسِ الْفَقِیرِ الْخائِفِ الْمُسْتَجِیرِ الْمَحْزُونِ الْمَکْرُوبِ و...)ببین  

بعدی از حال خود  «، فضايی چندا»هذ   اسم اشارهسازه دستوری  و با تکرار    ،امدر مقابل تو به چه حال و روزی افتاده
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-گیری از اصل پیوستگی گشتالتی در تکرار اسم اشاره، توانسته به نزديکتصويری، با بهره  تابلو نمايد. اين  مجسم می

  .خود بپردازدحال و روز نمايی با تصوير چندبعدی از نمايی و کوچک

بردن در اندازه و کشش آواها، نوسان صدا و ارتفاع صوتی، کشش  تغییر و دست  نیز، با  شنیداری-صوتی  پرسپکتیو  

نرم، مکث و  و سبک، خشن  و سهل، سنگین  آواهای سخت  در  نوسان  آنها،  در  يا مکث  بم های صوتی،  آواها  و  زير 

   ايجاد شود.ر ارتفاع و عمق موسیقی آوازی  د تواندمی  صوتی،

)تضاد،  روشن با هنر کنتراست  يکی ديگر از نتايج تعاملات میان اصل نقش و زمینه، ايجاد فضای کنتراست يا تاريک

 است.  تنوع( تقابل، تباين،

، متباينی را میان  حال نیارتباط منطقی و درعکه    کنتراست به معنای کشمکش متقابل میان عناصر و کیفیت بصری است

طرق مختلف چون: نور، بافت، رنگ، جهت، شکل، اندازه ايجاد    و از   کنداجزاء و عناصر مختلف يک اثر هنری بیان می

سفید  و    شودمی و  سیاه  از  بیشتر  ب(126:  1375)دانديس،    استچیزی  باعث  هره.  هنری  آثار  در  کنتراست  از  گرفتن 

ها به شکلی مؤثرتر  دادن احساس و در نتیجه، انتقال مفاهیم و پیامتر نشانکردن حالت، قویشدن معنی، گوياترتربرجسته

:  1394)حسینی راد،    خواهد شد  بینندهو ناپايداری در    باعث يکنواختیآن    عدم  که  است  در حالی آن  شود.  تر میو عمیق

129.) 

ـ شنیداری؛ ب. کنتراست تجسمی که    هنر ادبیت بر دو نوع است: الف. کنتراست صوتیهای  کنتراست در سطح سازه

بافت متن می تعاملات سازهدر سطح  نمايد. در  نامرتب  يا  ايجاد کنتراست مرتب  ادبی، کنتراست  تواند  های موسیقايی 

تکنیک  -صوتی از  حاصل  صوتی  اضطراب  و  تنوع  و  نوسان  از:  است  عبارت  مانند:شنیداری  خوانشی    نوسان   ●های 

التلفظ و نرم يا از طريق تم آرام و غمگین و تم التلفظ و آواهای سهلآواهای سخت و خشن و ثقیل  حاصل از مجاورت

تقابل در شدت، تنوع، حجم، ولوم    ●  تند و شاد از طريق مقامات موسیقايی    و لحن نوسان صوتی حاصل از تضاد يا 

بر پايه اصل    غالباًها  صدا و اصوات يک متن که در سطح وسیعی از بافت شنیداری متن ادبی ايجاد شود. اين تکنیک

-سازی صداها و ماتگاه سبب برجسته  کند وکه در خوانش اثر ادبی ايجاد تنوع شنیداری می   گیرند مجاورت شکل می

يا محو  يکنواختی در میگردد و  شدن صداها میشدن  از حالت يکدستی و  را  :  1399آبادی،  )صالحی نجف  آوردمتن 

 .شودصغیر خوانده و شنیده می   جوشندعای مانند آنچه در متن اصل کنتراست(. 

های هنری چون پرسپکتیو، خطای ديد،  های تجسمی به نوسان حاصل از تکنیککنتراست تجسمی: در تعاملات سازه

و   مجاورت  اصل  پايه  بر  ادبی  متن  تجسمی  بافت  از  وسیعی  در سطح  که  تجسمی؛  ايجاد شود،  برش  مشترک  منطقه 

 گويیم )همان(. کنتراست تجسمی می

شدت و ارزش رنگ تصويری را تجسم کرد.  کنتراست با  توان  گانه، میهای پانزدهدر متن مناجات زاهدين از مناجات

متجسم می و سیاه  تیره  تصويری  متن، رنگ  ابتدای  از  در  پر  دنیايی  از  با رنگ سیاه  تصويری  با يک مجموعه  و  شود 

شويم. پس از آن يک مجموعۀ  رو می روبه هاهای نیرنگ و آکنده از آفات و نکبتهای فريب و گودال نکبت و مکر و دام

رنگ از  امیدوارتصويری  و  روشن  تصويری  درخواستهای  از  دورکننده  برای  سیاهیهايی  اين  از  میماندن  آورد: ها 

اين دنیای سیاه، جامه به»معبودا! در مقابل  تنمان  از  نافرمانیت را  با حسن کفايتت؛ رحمت  های  درآر؛ سرپرستیمان کن 

دل  در  و  کن  ما  سهمیه  را  ما  وسیع خودت  بر  را  آمرزشت  و  عفو  لذت  و  شیرينی  و  بکار؛  را  محبتت  درخت  هايمان 

بچشان؛ و نور ديده ما را به ملاقاتت روشن گردان«. تقابل اين دو مجموعۀ تصويری در يک تابلوی تصويری از دنیايی  

ای مرتبی را در سطح بافت متن برای مخاطب به تصوير  های سیاه و سفید از طريق تصوير متقابل، کنتراست تکهبا رنگ
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تواند با آّب و تاب و تصاوير متنوع و  چقدر می   ، بینیم يک جمله مازيباست، وقتی میچه اندازه    و تجسم کشانده است.

پازلی،    متباين با جمع اضدادی چون اصل مشابهت وچون تصوير مشابهت و مشابهت  نیز اصل مجاورت، فضايی   و 

روشن زدن با سايه  دهد که چگونهجاست که خود را نشان میادبیت همینهنر  . معجزة  کندیمنقاشی  گونه را  کنتراست

 رساند.  به وحدت می با يک پراگنانز قوی، ها را در سطح بافت متنکثرتتصاوير، 
قَتْنا بِأَیْدِی الْمَنایا فِی حَبَائِلِ غَدْرِها، فَإِلَیْكَ  بِكَ نَعْتَصِمُ مِنَ    إِلهِی أَسْکَنْتَنا داراً حَفَرَتْ لَنا حُفَرَ مَکْرِها، وَعَلَّ نَلْتَجِئُ مِنْ مَکَائِدِ خُدَعِها، وَ

ةُ بِالآْفاتِ  لَهَا، الْمَحْشُوَّ بَهَا، الْمُتْلِفَةُ حُلاَّ هَا الْمُهْلِکَةُ طُلاَّ  )فضای تاريک( ،... الاغْتِرارِ بِزَخَارِفِ زِینَتِها، فَإِنَّ
ا جَلابِیبَ مُخالَفَتِكَ، وَتَوَلَّ أُ  مْنا مِنْها بِتَوْفِیقِكَ وَعِصْمَتِكَ، وَانْزَعْ عَنَّ دْنا فِیها، وَسَلِّ مُورَنا بِحُسْنِ کِفایَتِكَ؛ وَأَوْفِرْ مَزِیدَنا مِنْ سَعَةِ  اِلهِي فَزَهِّ

أَنْ  لَنا  وَأَتْمِمْ  تِكَ،  مَحَبَّ أَشْجارَ  أَفْئِدَتِنا  فِی  وَاغْرِسْ  مَواهِبِكَ،  فَیْضِ  مِنْ  صِلاتِنا  وَأَجْمِلْ  ةَ  رَحْمَتِكَ،  وَلَذَّ عَفْوِكَ  حَلاوَةَ  وَأَذِقْنا  مَعْرِفَتِكَ،  وارَ 
یَتِكَ، ...  ( )فضای روشن( )مناجات الزاهدينمَغْفِرَتِكَ، وَأَقْرِرْ أَعْیُنَنا یَوْمَ لِقائِكَ بِرُؤْ

 آن دلیل که(ای )به ها آوردهحال که خودت مرا به اين دنیای پر از تاريکی اسارتکدگذاری يا طرح کلی: 

  ( يا کدگذاری:  به روشنی  (پسپراگنانز  مرا  رهايیخودت هم  و  رهنمونها  ابزار  ساز  ها  با  تجسمی  )کنتراست 

 بلاغی مقابله و حسن تعلیل( 

  71کمشتر  منطقهاصل  .8. 4

اساس،بر   بسته  اين  اغلب  درون يک محدوده  در  که  به  ،عناصری  بیايند،  از يک گروه درک  گرد هم  صورت جزئی 

، چون از يک منطقه  مخرج يا نزديک به هم )متقارب المخرج(صداهايی همهای شنیداری،  شوند. برای نمونه در سازهمی

«. مخرج  فتانئهمت طا « و »کيلهث ذل»  دمانن. شوندشنیده و خوانده می  ،صورت يکیشوند، به مشترک گويايی تولید می

های  يعنی هر دو از برخورد نوک زبان به دندان  ؛صدای »ذ«، هر دو از يک منطقه گويايی مشترک است  و  صدای »ث«

روی سطح جلوی نوک زبان با شوند. همچنین، دو صدای »ط و ت«، هر دو از انطباق و چسبیدن  ثنايای پیشین تولید می 

  حالت دهان افقی  ، شود، با اين تفاوت که هنگام خوانش صدای »ت«های پیشین تلفظ میقسمت صاف لثه پشت دندان

خاطر حالت    ست و بها   صدای »ط« حالت دهان عمودی  تلفظ  اما برای؛  رسدحجم به نظر میست و صدا نازک و کما

می  دهان  فضای  در  صدا  دهان،  میجمع  نظر  به  غلیظ  و  درشت  و  میپیچد  تلفظ  يکی  را  دو  هر  پس  و  رسد.  کند 

  ی ـهای تجسمهای تجسمی نیز مخاطب تمايل دارد مجموعه«. در سطح سازههمط طائفتان« يا »کيلهذ ذل»  خواند:می

  مجموعۀ   يک  صورت  به  اند،آمده   هم  گرد  مشترک  مجموعه  يک  در  بسته   صورت  به  و  دارند   انتها  و  ابتدا  که  شنیداری 

 .  يافته ببیندسازمان متحد
اسِ دَرَجَهً إِلاَّ حَطَطْتَنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا   دٍ وَآلِهِ وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّ هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ وَلَا تُحْدِثْ لِي عِزّاً ظَاهِراً إِلاَّ  اللَّ

هً بَاطِنَهً عِنْدَ نَفْسي   دٍ أَحْدَثْتَ لِي ذِلَّ دٍ وَآلِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ ، اصل منطقه  مکارم الاخلاقدعای  )  بِقَدَرِهَا اَللَّ

 مشترک(.

 81سرنوشت مشترک. اصل  9. 4

اصل اين  بشر  ،مطابق  به  ،ذهن  را  همسو  محرکعناصر  میعنوان  درک  واحد  مجموعه  يک  در  مشابه  و  هايی  کند 

ديگر جهت در سوی  که  را  بی گیری کردهعناصری  ارزيابی می اند،  اعضا،  ارتباط  اکثريت  برخلاف  که  عناصر  اين  کند. 

ايجاد می گیری کردهجهت آشفتگی  متن  کلیت  در  گیجاند،  و  ادبی که 45:  1386شاپوريان،  اند)کنندهکنند  اثر  در يک   .)
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کند  دار می محور عمودی آن تصاوير و آواهای ناهمسو و متناقضی داشته باشد، ارزش هنری و يگانگی آن اثر را خدشه

تمامی متون نیايش برگزيده در   :گفت  توانمی(.  299:  1399آبادی،  )صالحی نجفتواند يک کلیت واحد ايجاد کندو نمی

صورت فرامتنی و خارج از متون در ارتباط با متون  به،  هم  ،خوردار است؛ يعنی اين اصلاز اين اصل بر  ،اين پژوهش

 کند.  صدق می  نیايشن ور متدمتنی کند و هم در مناسبات درونديگر صدق می

تا بتواند    معنا که تمامی متون يک هدف و خواستهبدين مشترک دارند که آن ايجاد فضايی آرام برای مخاطب است 

به خود و  کند  و خدا خلوت  با خود  دنیايی  مناسبات  از  دور  به  و خودکمی  متن نگری  درون  در  اما  و  بپردازد  سازی 

نمونهمی به  کردتوان  اشاره  از سازه  متن  مانند،  هايی  که  استسمات  پر  تجسمی  ه  های  واحد  که  و مسیر  مگی هدف 

قسم ياد شده    ،بخشی خداوندهای راهنمايان بشری و نمادهای نجاتنمادهای آيینی و نام  یتماماند. در اين متن، بهداشته

مخاطب همۀ متن را مانند يک کل    ،کشانند. در اين حال متن را به يک سمت می  د،است که همگی در يک مسیر واح

 اند، قسمتی از اين متن را بشنويد: ها در وحدت خرد شدهبیند که دارای هارمونی است و کثرتيافته میواحد سازمان
الْمُ  لامُ فِي  عَلَیْهِ السَّ بْنَ عِمْرانَ  وَرَسُولَكَ مُوسَی  عَبْدَكَ  بِهِ  مْتَ  کَلَّ ذِي  الَّ بِمَجْدِكَ  اللّهُمَّ  فَوْقَ  أَسْأَلُكَ  الْکَرُوبِینَ،  إِحْساسِ  فَوْقَ  سِینَ،  قَدَّ

الْوادِ  فِي  حُورِیثَ،  جَبَلِ  وَفِي  سَیْناءَ،  طُورِ  وَفِي  ارِ،  النَّ عَمُودِ  فِي  هادَةِ،  الشَّ تابُوتِ  فَوْقَ  ورِ،  النُّ مِنْ غَمائِمِ  الْمُبارَکَةِ  الْبُقْعَةِ  فِي  سِ  الْمُقَدَّ ي 
یَوْمَ فَرَقْتَ لِبَنِی إِسْرائِ  ناتٍ، وَ جَرَةِ، وَفِي أَرْضِ مِصْرَ بِتِسْعِ آیاتٍ بَیِّ یْمَنِ مِنَ الشَّ

َ
ورِ الْأ   اصل سرنوشت مشترک،)  یلَ الْبَحْرَ و...جانِبِ الطُّ

 سمات( دعای  

 91یکپارچگی، بستار  .10. 4

ذهن آدمی تمايل دارد که خطوط    ،با مفاهیمی چون بستار، بستگی و يکپارچگی آمده است. طبق اين قانون  ،اين اصل

(. بر  48:  1386شاپوريان،  شده است ترسیم و تکمیل کند )منقطع را طبق الگويی که از يک تصوير کلی در ذهنش ثبت

به ذهن  باشد،  افتاده  جا  يا  شده  پوشانده  شکل  يک  تصوير  از  بخشی  چنانچه  ادبیت،  هنر  در  اصل،  اين  طور    اساس 

می تکمیل  را  آن  به خودکار  و  می  شکلکيصورت  کند  ديگرکامل  بیانی  به  را    ،بیند.  ناتمام  و  ناقص  اشکال  ما  چشم 

می به يکپارچه  و  کامل  ناتمام.هازمانو    هالمیفمانند   ،بیندصورت  جا  ی  يک  ادبی،  متن  سازهادر  در سطح  های  فتادگی 

کافی يا شنیداری  يا دستوری  تا مخاطب  تصويری  به   ،است  و  کند  کامل  را  آن  ناخودآگاه  ببیندخودش  کامل    ؛ صورت 

کند، مرتب در ذهنش آن نقص چون پتکی تنش و ناراحتی و آشفتگی فکری ايجاد می   ،چراکه احساس نقص در انسان 

  .کوبد و میل به تکامل آن داردمی

ذِي خَلَقَنِي وَلَمْ أَك :  برش سازة دستوری )لم أکن(  بستار دستوری ـ شنیداری: ارُ الَّ سبْحَانك لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْبَارِئُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ
تِهِ  های قبل و بعد و برای روانی خوانش  با اکتفاء به آگاهیهای مخاطب و جمله  .)دعای شب يازهم ماه رمضان(  شَیْئاً بِمَشِیَّ

  برش خورده است.( )لم أکنسازههنری، نون در  

شده و  های پنهانشدن قسمتی از تصوير، مخاطب به دنبال تکمیل تکهبا مخفی  نیز   مشابهت پازلیبستار تجسمی: در  

یز  ن  02«ها در کنار هم است تا بتواند تصوير ناقص را کامل تجسم کند.در ترفند بلاغی »الاکتفاءچیدن و مرتب کردن آن

ة من یخشَها فسوف تصادمه أینماکند: اين اصل صدق می  ( )يعنی: أينما تَوجَّه فإنَّ المنیَّ
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  12. اصل موازات11. 4

وريان،  پشا گیرد )گويد: ذهن انسان، عناصری که زاويه مشابه يا نزديک به هم دارند را يک کل در نظر میاين اصل می

توان گفت اصل موازات در هنر ادبیت  اند. میشدنیها مجسمزاويهآفرينند و  ها، زاويهدر هنر ادبیت، فاصله  .(48:  1386

شود ذهن مخاطب، متن را يک کل در نظر بگیرد و  های متنی مشابه يا نزديک به هم، که سبب میعبارت است: از فاصله 

تواند از طريق ترفندهای بلاغی چون انواع جناس، سجع، مقابله  گشتالتی ببیند، بخواند و بشنود. اين اصل، می  صورتبه

: 1402آبادی،  و هر ترفند بلاغی يا ادبی که در تعريف اصل موازات در هنر ادبیت جای بگیرد، اجرا شود )صالحی نجف

جوشن  365 و  مجیر  امیر،  مناجات  متن  چون  متون  برخی  در  جوشن  (.  و  الاخلاق،  کبیر  مکارم  و  کل    باًي تقرصغیر 

فاصلهسازه متن،  و  های  مشابه  فاصلههای  دارند.  هم  به  موازات  نزديک  اصل  متون،  اين  در  خطی  موازی  مشابه  های 

   گشتالتی را در سطح بافت متن رقم زده است.
ارِ یَا مُجِیرُ    سُبْحانَكَ یَا اللّهُ، تَعالَیْتَ یَا رَحْمنُ، أَجِرْنا مِنَ النَّ
ارِ یَا مُجِیر    سُبْحانَكَ یَارَحِیمُ، تَعالَیْتَ یَا کَرِیمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّ

ارِ یَا مُجِیرُ ...  اصل موازات در بافت متن مجیر() سُبْحانَكَ یَا مَلِكُ، تَعالَیْتَ یَا مالِكُ، أَجِرْنا مِنَ النَّ

 

    22. اصل عنصر متصل12.4

  گیردبر اساس اصل عنصر متصل، ذهن انسان عناصری را که به هم اتصال داشته باشند به صورت يک کل در نظر می

در تابلوهای تصويری ابتدايی متن سمات، شاهد برش همزه وصل با تکنیک خوانشی برش، با    .(58:  1386وريان،  پشا)

از    اند.شده هدف روانی و زيبايی خوانشی هستیم؛ خوانشی نفسگیر و زيبا که گويی همه تصويرها و صداها به هم بافته

کند. تصويری  صدا، يک تصوير را نقاشی میسوی ديگر، کل بافت متن يک تصوير کانونی ـ محوری دارد و گويی يک

گزيدگان خداوند، معجزاتشان و نگاه ويژه خداوند به آنها. گوش و ديده، همه تصاوير متصل  برهايی فرارفته و  از انسان

تواند از طريق  بیند. اين اصل میشنود و میرا به شکل يک تصوير واحد و همه صداهای متصل را يک صدای واحد، می

ا اتصال  بعدی،  شنیداری  ـ  تجسمی  سازه  به  اتصال  وصل،  همزه  دستوری  سازه  شود: حذف  اجرا  بلاغی  ز  ترفندهای 

 (. 366:  1402آبادی، های وابسته و... )صالحی نجفطريق ترفندهای بلاغی چون تماثل الصفات، تتابع الاضافات، وابسته
ذِي إِذا دُعِیتَ بِهِ عَل کْرَمِ، الَّ

َ
جَلِّ الْأ

َ
عَزِّ الْأ

َ
عْظَمِ الْأ

َ
ی أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِیمِ الْأ حْمَةِ انْفَتَحَتْ،  اللّهُمَّ إِنِّ ماءِ لِلْفَتْحِ بِالرَّ ی مَغالِقِ أَبْوابِ السَّ

إِذا دُعِیتَ بِهِ عَلَی الْعُسْرِ لِلْیُسْرِ تَ  رْضِ لِلْفَرَجِ انْفَرَجَتْ، وَ
َ
إِذا دُعِیتَ بِهِ عَلی مَضائِقِ أَبْوابِ الْأ شُورِ وَ مْواتِ لِلنُّ

َ
إِذا دُعِیتَ بِهِ عَلَی الْأ رَتْ، وَ یَسَّ

اءِ انْکَشَفَتْ ... رَّ إِذا دُعِیتَ بِهِ عَلی کَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّ شنیداری، برش همزه وصل، دعای  )اصل عنصر متصل تجسمیانْتَشَرَتْ، وَ

 سمات( 

   نتیجه

زيبايیی  شناختروان  -هنرینظريه   در  نظريه  اولین  شنیداری،  ـ  تجسمی  مبانی  گشتالت  با  تلفیق  در  ادبی  شناسی 

  و موسیقی   معماری، نقاشیای چون:  و نیز علوم فرارشتهروانشناختی ادراکی،  هنرهای زيبا و اصول نظريه تداعی معانی  

نمونه نوع ادبی    30بررسی    شود.مقامات موسیقايی و فن بیان، محسوب می  شناسی،صوتشناسی،  : روانومی چونو عل
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  تواندیمو هنرسنتی نیايش و دعا با اين نظريه، نشان داد که اين نظريه و روش آن حتی در هنرادب سنتی نیايش، هم  

و    هافنی متن ادبی را در سطح بافت آن به مخاطب، نشان دهد و متون نیايش نیز مانند هنرهای زيبا، دارای  ها يیبايز

روشن يا کنتراست و خطای ديد است. تمامی اصول نظريه، در اين نوع  فضاهای هنری چون: فضای پرسپکتیو و سايه

گشتالت شکل  به  و  ادبی  پراگنانز  يک  با  سنتی  ادبی  انواع  زيباترين  از  برگزيده،  دعای  ادبی  نوع  و  دارد  وجود  گونه 

می قوی  که  گشتالت  داد  نشان  پژوهش  اين  و  اينباشد.  و میآن  روش    نظريه  رود  فراتر  متن  اجزای  سطح  از  تواند 

اثر ادبی را چون يک کل سازمانزيبايی ی بیرونی و درونی  ها يیبايزو    ادراک نمايد   در سطح بافت متن  يافتههای يک 

است و به تحولاتی    یکاربردادبی    و انواعها  اين نظريه و روش ابداعی آن، در تمامی زبانبررسی کند.    زمانهممتن را  

 شود.بنیادين در هنر ادبیت منجر می 

 ها نوشتپی

افتتاح،    صغیر، عرفه امام حسین و امام سجاد، سمات،  کبیر، جوشن  خلاق، جوشنالأ   دعای کمیل، صباح، مکارم   متن  .1

 عشر. ه الأمین و صباح، مناجات امیر و مناجات خمس ثمالی، سحر، مجیر، بلد ابوحمزه

 
2. Bakhtin . 
3. Barack.  

 ،اگر انسان تصويری در ذهن داشته باشد که برايش مشهود باشد و بخواهد آن را برای ديگران با کلمات عرضه کند  .4

مفهومی در ذهن داشته باشد و بخواهد آن    و اگر بالعکس؛  مانند نويسنده رمان خیالی  ،سازی استدرواقع در حال مفهوم

 (.38: 1399)صالحی، مانند هنر نقاشی ،سازی استدر حال مشهود ،مشاهده کندقابلرا برای ديگران مشهود و 

که ترفندهای بلاغی مختلف را ايجاد؛ مانند: تصوير مشابهت، مجاورت    باهم: ترکیب چند تصوير مفرد  مرکبتصوير  .5

خرده  /. هرتصويرو...  متنوع  :  ترفندهای  با  که  است  و...(  مجاورت،  مشابهت،  )تصوير  مرکب  ازتصوير  متنوعی  گونه 

تصاوير، يک تابلو تصويری  ای از خرده. مجموعهشودیمهای هنرهای تجسمی، بر صفحه متن، کشیده  بلاغی يا تکنیک

می تشکیل  تابلوهای  تصوير    دهد./را  کل  يا  تصويری  تابلو  يک  کانونی  تصوير  جهت  در  که  تصاويری  همه  کناری: 

تصاويری است که خود دارای يک تصوير  ای متشکل از خردهتابلو تصويری: مجموعهکنند./  تصويری متن، حرکت می

میدان   و حول  است  محور کانونی  میتصوير  متن  گالری  کانونی  يا  خود  تکهتکه   چرخد.ی  که  متن  بافت  کل  از  هايی 

  دهنده يک متن)مقدمه، اصل متن، نتیجه( است، مانند پاراگراف يک متن مستقل با همه عناصر تشکیل  منزلهبهيی  تنهابه

سکانس نیايش،  متون  در  مستقل  بندهای  مستقل،  و  معنادار  نمايشنامه./  های  يک  از  معنادار  يا  هايی  محوری  تصوير 

تابلوی تصويری يا کل بافت تصويری متن که حرکت تصاوير مفرد و خردهکانونی تصاوير در  : تصوير هدف در يک 

 جهت آن است )همان(.
6. pragnanz. 
7. Symmetry principle. 
8. Inclusiveness principle. 
9. Amos Rapoport. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amos_Rapoport
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 10.Proximity principle . 
:  1368،  )کزازیو...چون پیوند بايسته و بايا، پیوند زمانی، پیوند سبب و مسبب، پیوند نام ابزار، پیوند جزء و کل،    .11

 .(170ـ   139

12. Similarity principle . 
تعبیریپ »مشابهت    تعبیر  . 13 در    ازلی«،  که  ادبیزيبايیاست  تصوير  (A.V.G)  شناسی  اينگونه  توصیف  کار    به  ،برای 

 ايم. برده

ادات و وجه شبه،  از    .41 نبودن  يا  بلیغ«  ترفند بلاغی  منظر مذکوربودن  و  »کامل، مفصل، مجمل، مؤکّد  انواع  به  تشبیه 

 .شودسیم می قت 

15.  Continuity principle. 

16 . Figure-Ground principle. 
17 .Region principle Common. 
18.  Common Fate principle 

19 . Closure principle . 
 )جواهر البلاغه(. «الاکتفاء أن یحذف الشاعر شیئاً یستغنی عن ذکره بدلالة العقل علیه» . 02

21 . Parallelism principle. 

22.  Element connectedness principle. 
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Abstract 

Literary art, one of the seven fine arts, has long been isolated from artistic criticism. 

While literary aesthetics traditionally focused on identifying rhetoric, this approach 

alone falls short in analyzing literary aesthetics comprehensively. The Gestalt theory, 

effective in critiquing various art forms, faces challenges when applied to literature 

despite its success in visual arts. To address this gap, we developed a method based on 

the Gestalt Audio-Visual theory, marking a pioneering step in literary aesthetics. This 

innovative approach draws from foundational fine arts principles to partially overcome 

rhetorical limitations and enhance understanding of textual context. Applicable across 

languages and literary genres, this method was tested through 30 prayer examples. We 

detailed the theory's inception, application process, and benefits in rectifying rhetorical 

flaws within text aesthetics. Fine arts concepts like Contrast, Perspective, and Optical 

Illusion were integrated into literary analysis to enrich interpretation alongside rhetoric. 

This groundbreaking theory has the potential to revolutionize literary artistry 

significantly. 

 

Keywords: Audio-visual Gestalt, Fine Arts, Literary Aesthetic Theory, psychology, 
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Abstract 

One of the integral and inseparable elements of poetry is its music, which manifests in 

various forms. This musicality can stem from poetic meters, rhymes, word coordination, 

and the unique resonance of each letter juxtaposed with others. Taisir Saboul (1939 - 

1973), a contemporary Jordanian poet, employed diverse techniques in her poems to 

craft music. This article aims to analytically explore the poet's distinctive style in 

selecting poetic meters and music by analyzing the frequency of these artistic 

techniques in her works. The findings reveal that Taisir tailored her meters based on the 

poem's subject and theme, captivating audiences through unconventional methods like 

assurance, rotation, and blending modern with classical poetry. Simultaneously, she 

employed norm-defying techniques such as implication and merging modern with 

classical poetry to engage readers. Rhyme repetition emerges as a prevalent form of 

inner musicality in Taisir's poems. This repetition not only underscores words but also 

bolsters their meanings. Taisir also focused on visual musicality through stair-like and 

vertical poetic line structures to accentuate specific stanzas against others and highlight 

individual words or stanzas effectively. 

 

Keywords: External music, internal music, de-familiarization, continuous verse, 

phonology. 
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Abstract 

In the present study, identity has been examined in two Arabic and Persian young adult 

novels based on Erik Erikson's theory of psychosocial development. According to this 

theory, adolescence is the fifth stage of development, and the primary challenge of this 

stage is the identity crisis, although not in its critical sense. The two novels studied are 

"Faten" by Lebanese writer Fatima Sharafeddin and "Hasti" by Iranian writer Farhad 

Hassanzadeh. "Faten" is set during the Lebanese civil war, while "Hasti" takes place at 

the beginning of the Iran-Iraq war, with young girls as the main characters in both 

stories.  Sharafeddin's young adult novels primarily focus on analyzing and critiquing 

the social situation in Lebanon, while Hassanzadeh's approach in young adult novels is 

to empower and inform girls. This study highlights the significance of the adolescent 

stage and stresses the importance of establishing a successful identity during this period, 

pointing out literary researchers' neglect of this stage. Therefore, this study aims to 

explore these two literary works using Erikson's theory, a descriptive-analytical method, 

and a comparative literature approach.The research findings indicate that characteristics 

of adolescence in both novels can be categorized into three groups based on Erikson's 

theory: Identity crisis; Identity-seeking, which includes identification, societal support, 

adolescents' resistance to adult value systems, and love during adolescence;and Fidelity. 

By examining the role of identity and challenges faced by adolescents in these novels, 

it can be concluded that their main objective is to encourage young readers to develop 

a successful identity through education, learning, and interacting with knowledgeable 

individuals. 
Keywords: Identity, Young Adult Novel, Erik Erikson, Fatima Sharafeddin, Farhad Hassan 

zadeh. 
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Abstract 

Critical discourse analysis is a systematic theory developed by Norman Fairclough that 

is highly effective for analyzing works closely linked with the social and political 

conditions of society. This type of analysis is also crucial for accurately portraying what 

is happening in society. The theory investigates the work on three levels: description, 

interpretation, and explanation. In the first level, the theory examines the vocabulary 

used in the work, while in the interpretation level, it focuses on the discourse conduct 

and effects of common or hegemonic discourses. In the explanation level, the theory 

reflects on social behaviors and how social issues are represented in the work. Shahad 

al-Rawi, a young and novice Iraqi author, wrote two significant works in the second 

decade of the 21st century. His primary work, "The Baghdad Clock," received praise 

from critics and readers alike. This study utilizes descriptive-analytical methods to 

connect the novel with present-day social and political issues in Iraq, particularly 

focusing on war and occupation stories from past decades. The study aims to provide a 

critical discourse analysis of the novel to explore how social conditions and socially-

produced discourses influence agency. The paper seeks to investigate how war and 

occupation are portrayed in relation to emigration as a perceived opportunity for 

educated Iraqi citizens despite their love for their homeland. Exploring discourses 

within a work is socially and literally critical, thus this paper delves into analyzing "The 

Baghdad Clock." Findings suggest that the author incorporates formal elements 

reflecting social conditions impacted by war, occupation, embargoes, etc. Additionally, 

the study aims to elucidate and normalize emigration discourse as a preferred narrative 

shaped by societal agents. 

Keywords: Discourse analysis, Norman Fairclough, social and discursive conducts, 

Shahad Al-Rawi, the Baghdad Clock. 
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Abstract 

Attention to the status and literary characteristics of women's literature in contemporary 

literary criticism is closely linked to the growth and success of women's writing and 

related topics in this field. This includes women's identity, their style of speech, and 

language, each of which can be examined in more detail. In this context, one can explore 

the emotional elements of women and the aesthetics of their speech. Among 

contemporary female poets who have infused their words with affection and passion, 

elaborating on the traits of womanhood, is Ms. Susan Alivan, a Lebanese poetess. 

Through her thoughts and reflections, she aims to change her society's view of women 

and present woman as a model of sincere emotion and the essence of affection and 

vitality. She draws attention to women's latent capabilities and talents. This article takes 

a descriptive-analytical approach to introduce this poetess and analyze the aesthetics of 

her feminine language on four levels - phonetic, lexical, syntactic, and communicative 

- within her poems. It also delves into her personality traits, writing style, and the 

beautiful spirit that shines through her work. Examining the poetic beauty in this poet's 

work reveals a strong rhetorical power and artistic depiction. Her words present a 

miracle to the literary community, particularly women, through gentle poetry and 

heartwarming discourse. She portrays the status and role of women in society while 

reshaping societal attitudes towards women's capabilities as a means to strengthen 

social bonds. 

Keywords: Woman, Poetry, Aesthetics, Feminine Language, Susan Alivan. 
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Abstract  

In order to strengthen the analysis and establish syntactical principles, Siboyeh has 

sought help from many Quranic evidences. Therefore, his book is considered the oldest 

in the field of syntax science and the study of Qur'anic evidences. Authentic and reliable 

sources of interpretation are crucial in understanding and interpreting the verses of the 

Qur'an. Ignoring this point may lead commentators to fall into the abyss of 

misinterpretation. Among various sources of interpretation, syntactic sources play a 

significant role in correctly understanding divine verses. This research focuses on 

analyzing Qur'anic evidences regarding deletion in the al-Ketāb. It then compares 

Siboyeh's interpretations with those of commentators such as Zajaj, Zamakhshari, 

Tabarsi, and Fakhreddin Razi. One goal of this research is to assess the extent to which 

commentators accept Siboyeh's syntactical findings compared to Qur'anic evidence. 

Studies show that commentators generally accept Siboyeh's analyses, often indirectly 

benefiting from them. Some commentators have accepted Siboyeh's opinions through 

Zaj, Zamakhshari, or by attributing them to the Basra school, while others have 

criticized them. Another noteworthy aspect of Siboyeh's analysis is his focus on 

grammar rules, common expressions among Arabs, and context of speech when 

examining Quranic evidence. Additionally, this article highlights the rationalistic 

approach present in some of Siboye's analyses and those of four commentators, often 

taking the form of questions and answers.  

Keywords:deletion,Quranic evidence,Siboyeh,Zajaj,Zamakhshari,Tabarsi, Fakhruddin 

Razi. 
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